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اشاره 


ص2۰ 
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تقدیم به 
ی زا 
سول اللّه 2 این و الی مَوّلانا 
و مَوّلی الْفْوحدین عَِیٌ آمیر المَّنیَ و ٍلی یِصْعه 
المَصطفی و بهُجه قلیه سید نساء العالمین و الی سَّدَوَ 
شیاپ ال العته, السیطین, الخسن و الخشین و الف الایقه لوف 


الْمعضومین الْْکَدّمینَ من ولد الخْسَیْن لاسما بت ال فی الارَضین 5 
واٍثِ عْلَوم 


ییاه و الْغْرْسَلین. الْمْعَدٍ لِقطع دابرالطلَمَه و الْدَخِر لامیاء الْقرائض 
ععالم این 

الْخْجّه بن الحسَن صاجب الْعَضْر و اللّمان عَجّلّ ال تعالی قَرَجة الشریت 
فیا ی 


لَلیءویامُدِل الأْعداءأبهاالسَبَبْ الْمتَصِلّ ین الأرَض والسّماءقدمسّنا 


اصا 


۳1 ص . 0-2 سس - 5 ی ۳ 
و اهلتّا الصَرّ فی عَیبتک و فراقک و جثنا ببضاعه 
ء وه و عم  .‏ لام موم تا |[>۰ و 
مَزجاو من ولایک و مَحبتک فاوف لکیل من و 
ِ ىِِ ۳ لن .. 1 1 َ 
و ۹8 و تصذاق لین بة ظطرو رَخحَمّه من؟ 
سس ی 1 
نا تریک من المَحخسنین 
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3( ۳9 س‌ 


رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و رییس شورایعالی مدیریت حوزه 


یسم الله الرّحَمن الرَحیم 


قرآن کریم اين بزرگ ترین هدیه آسمانی و عالی ترین چراغ هدایت که 
خداوند عالم به وسیله اخرین پیامبرش برای بشریت فروفرستاده است؛ 
همواره انسان ها را دستگیری و راهنمایی نموده و می نماید. این انسان ها 
بهره می گيرند. ارتباط انسان ها با قرآن کریم با خواندن, اندیشیدن, 


انسان ها به دستورالعمل های از سطوح مختلف دارد. کارهایی که برای 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام می گیرد هرکدام به نوبه 
خود ارزشمند است. کارهای گوناگونی که دانشمند محترم جناب اقای دکتر 
بیستونی برای نسل جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط بهتر 
تمنل جوان با عران اشام داد ان همعی عایل. عویر و تشکن و ارام 
است. به علاقه مندان بخصوص جوانان توصیه می کنم که از این اثار بهره 
مند شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 


محمد یزدی 


رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 1/2/1388 
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متن تائیدیه حضرت آیه اللّه مرتضی مقتدایی 
بسّم الم الرَحْمنِ الّحیم 


توفیق نصیب گردید از موسسه قرآنی تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با یک باغستان گسترده پرگل و متنوع که به طور یقین از 
معجزات قرآن است که این ابتکارات و روش های نو و جالب را به ذهن 
یک نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن مجید 
مأنوس به طوری که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته 
و روش آنها را الهی و قرآنی نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقای دکتر 
محمد بیستونی است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و 
باقیات الصالحات جاری برای آخرت ایشان هست. به امید اين که همه 
اقدامات با خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت الله الاعظم 
ارواختافداه‌ناشه. 
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هه ما مخیه حضرت ای الله شدعای افه تصتب اففی رم ی انم رخ خرآس ات قارز 
بنشم الم الشمن الحیم 

«و 7 لنا عََیک الکتات تیانا یک شی ع» (89 / نحل) 

0 جمیع 1 و ِِ و در 7 ها می باشد. 
تنظیم موضوعی این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هرکس عنوان 


و موضوع مدذنظر خویش را به سادگی پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبی در 


راستای تحقیقات موضوعی برای پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه خواهد بود. 


این توفیق نیز در ادامه برنامه های موسسه قرانی تفسیر جوان در تنظیم و 
نشر آثار 

قرآنی مفشرین بزرگ و نامی در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقای دکتر محمد بیستونی و گروهی از همکاران قرآن 
پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و تأییدات الهی 
برخوردار باشند. 


سیدعلی اصغر دستغیب 
26 
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مقدمه ناشر 


براساس پژوهشی که در موسسه قرآنی تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از ۰90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاری کامل 
آیات 99 عربی؛ نثر و نگارش تخصصی و پیچيده. قطع بزرگ 

ب و... صرفا برای «متخصصین و علاقمندان حرفه ای» کاربرد داشته و 
افراد ِِ جامعه به ویژه «جوانان عزیز» آنچنان که شایسته است نمی 
توانند از این قبیل تفاسیر به راحتی استفاده کنند. 


موّسسه قرآنی تفسیر جوان 15 سال برای ساده سازی و ارائه تفسیر 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدی تفسیر نمونه, 
قطع جیبی) و تفسیر نوجوان (30 جلدی, قطع جیبی 


کوچک) و بیش از یکصد تفسیر موضوعی دیگر نظیر باستان شناسی قرآن 


کریم, رنگ شناسی, شیطان شناسی, هنرهای دستی, حقوق زن, موسیقی, 
تفاسیر گرافیکی و... 
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بخشی از خروجی های منتشر شده در همین راستا می باشد. 


کتابی که ما و شما اکنون در محضر نورانی آن هستیم حاصل تلاش 30 
ساله «استادارجمند جناب اقای سیدمهدی امین» می باشد.ایشان تمامی 
مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و یس از فیش برداری, 
مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در هفتاد عنوان 
موضوعی تفکیک و برای نخستین بار «مجموعه 70 جلدی تفسیر موضوعی 
المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تک موضوعی و هم به شکل 
دوره ای برای جوانان عزیز قابل استفاده کاربردی است. 


«تفسیر المیزان» ته وت شهید ۳۳ ال مطهری (ره) «بهترین تفسیری 
است که در میان 


شیعه و سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». «المیزان» یکی 
از بزرگ ترین آثار علمی علامه طباطبائی و از مهم ترین تفاسیر جهان 
اسلام و به حق در نوع خود کم نظیر و مایه مباهات و افتخار شیعه است. 
پس از تفسیر تبیان شیخ طوسی (م 460 ه) و مجمع البیان طبرسی (م 
248 ت بزرگ ترین و جامع ترین تفسیر شیعی و از نظر قوت علمی و 
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روش تفسیری, بی نظیر است. ویژگی مهم این تفسیر بکارگیری تفسیر 
دهد, تحلیل و مقایسه می کند و برای درک پیام ابه به شیوه تدبری و 


اجتهادی توسل می جوید. 
یکی از ابعاد چشمگیر المیزان. جامعه کز ابش تفسیر نت نی ان این 


خصیصه از 


تاه و رای ها سای اراک ترخاه ات وتا رسای 
ی کارا لت اخماعی ‏ سای ات ات 
اسلامی, علل عقب ماندگی مسلمانان, حقوق زن و پاسخ به شبهات 
مارکسیسم و ده ها موضوع روز روی اورده و به طور عمیق مورد بحث و 
بررسی قرار داده است. 


شیوه علامه به این شرح است که درآغاز چندایه از یک سوره رامی آورد و 
آیه ان نکات لغوی و بیانی آن »را شترع امین دهد و بش ازان. تحت عنوان 
بیان آیات که شامل مباحث 
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ولی متأسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته مانده 
است و بنده در جلسات فراوانی که با دانشجویان پا دانش اموزان داشته 
ام همواره نیاز فراوان آنها را به این تفسیر دریافته ام و به همین دلیل 


تب هتکارق با کناب آقای امن 


اقدام نموده ام . 


امیدوارم این قبیل تلاش های فرانن ما و شما برای روزی ذخیره شود که 
به جز اعمال و نیات خالصانه هیچ چیز دیگری کارساز نخواهد بود. 


دکتر محمد بیستونی 

رئیس موّسسه قرآنی تفسیر جوان 

تهزان 8/8/1388 فضادف با بالروز ولادت 
سلطان قلبها علی بن موسی الرضا علیه السلام 
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این قرآنی است کریم 

جر کتایی هن 

که تست بان وحم ان بان ترس 
(77 79/ واقعه) 


اين کتاب به منزله یک «کتاب مرجع» یافرهنگ معارف قرآن است که از 
«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص و بر حسب موضوع طبقه بندی شده 


است. 


در تقسیم بندی به عمل امده از موضوعات قران کریم قریب 70 عنوان 
مستقل به دست امد. هر یک از این موضوعات اصلی, عنوان مستقلی 
برای تهیه یک کتاب در نظر گرفته شد. هر کتاب در داخل خود به چندین 
فصل يا عنوان فرعی تقسیم گردید. هر 
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فصل نیز به سرفصل هایی تقسیم شد. در این سرفصل ها ایات و مفاهیم 
قرانی از متن تفسیر المیزان انتخاب و پس از تلخیص, به روال منطقی 
طبقه بندی و درج گردید, به طوری که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه 
اين مطالب کوتاه وارد جهان شگفت انگیز آیات و معارف قرآن عظیم 
گردد. در پایان کار, مجموع این معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل 
بالغ گردید. 


از لحاظ زمانی: کار انتخاب مطالب و فیش برداری و تلخیص و نگارش, از 
اواخر سال 137 شروع و حدود 30 سال دوأم داشته و با توفیق الهی در 
لیالی مبا رکه قدر سال 5بایان پذیرفته و آماده چاپ و نشر گردیده 


است. 


هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه بندی مطالب در آن: تسهیل مر آجخه 
به شرح و تفسیر آیات و معارف قران شریف. از جانب علاقمندان علوم 
قرانی: مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از طریق 
بیان مفسری بزرگ چون علامه فقید طباطبایی دریافت کنند و برای هر 
سوال پاسخی مشخص و روشن داشته باشند. 


سال های طولانی. مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف می 
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اما وقتی در مقابل یک سوال درباره معارف و شرایع دین مان قرار می 
گرفتیم. یک جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه مطالب متعدد 
و متنوعی که شنیده بودیم باید جواب می دادیم. ۳ که تفسیر المیزان 
علامه طباطبایی, قدس الله سزه الشریف, 


ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ایرانی قرار گرفت, این مشکل 
حل شد و جوابی را که لازم بود می توانستیم از متن خود قران با تفسیر 
روشن و قابل اعتماد فردی که به اسرار مکنون دست پافته بود, بدهیم. اما 
آنچه مشکل می نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلای چهل (یا 
بیست ) جلد تبرجمه فارسی این تفسیر گرانمایه بود. لذ| این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعی طبقه بندی و خلاصه شود و 
در قالب یک دائره المعارف دن دسرسن همه دی دوستان قرار گیرد. 0 
همان انگیزه ای بود که موجب تهیه اين مجلدات گردید. 


بدیهی است این مجلدات شامل تمامی جزئیات سوره ها و آیات الهی قرآن 
نمی شود, بلکه سعی شده مطالبی انتخاب شود که در تفسیر ایات و 
مفاهیم قرانی, علامه بزرگوار به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته 


است. 
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اصول این مطالب باتوضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است که 
خواننده می تواند برای پی گیری آن ها به خود المیزان مراجعه نماید. برای 
این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد و شماره صفحه مربوطه 
و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. 


دومجموعه 20 جلدی و 40جلدی منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه 
مراجعه به ترجمه المیزان, بر اساس ترتیب عددی ایات قران به سراغ جلد 
مورد نظر خود, صر فنظر از تعداد مجلدات بروید. 


و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسمانی در موّسسه ای انجام گیرد 
که با هدف نشر معارف قرآن شریف, به صورت تفسیر, مختص نسل 
جوان, ارس شده نادور استا ده مش ام جناب آقای دکتر محمد بیستونی, 
اصلاح و تنقیح و نظارت همه جانبه بر این مجموعه قرآنی شریف را به 
عهده گیرد. 


موّسسه قرآنی تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام شمان قرآن مجید به نسل جوان, مطالب قرانی را به به 


صورت کتاب هایی در قطع 
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جیبی منتشر می کند. این ابتکار در نشر همین مجلدات نیز به کار رفته, تا 
مطالعه آن در هر شرایط زمانی و مکانی, برای جوانان مشتاق فرهنگ 
الفی فران ری ضاده,وراسان کرددین. 


و ما همه بندگانی هستیم هر یک حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست 


و آنچه انجام شده و می شود, همه از جانب اوست ! 


و صلوات خدا بر محمد مصطفی و خاندان جلیلش باد که نخستین حاملان 
ای طیفه الق بفید ف امه قفیند آید الله ظا طیایی:و اجداو امه یر 
همه وظیفه داران این 


هزیر تفت آباع آخدادشارتادر که شمان شاینسته ای بودنته شا 
را نیز در مسیر شناخت اسلام واقعی پرورش دادند! 


لیله قدر ستال 1385 
سید مهدی حبیبی آمین 
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فصل اول: معرفی جهاد در قرآن 

ناموس فطری دفاع 

«وقایلوا فی سبیل ال وت تقاتلو تک 

«ودر راه خدا با کسانی که با شما سر جنگ دارند کارزار بکنید...!» (190 / 
بقره) 

حق دفاعی که انسان به فطرتش بدان معتقد شده, او را وادار می کند به 


این حق خود در همه مواردی که اجتماع انسانی ان را مهم تشخیص می 
دهد, استفاده کند و با کسی و يا جامعه دیگری که می خواهد حق او را 
ضایع کند دست به دفاع و کارزار بزند. او در زند کی اجتماعی خود این را 
نیز فهمید که هم نوعانش در احتیاج به منافع مانند او هستند. لذا ناگزیر شد 
به منظور حفظ تمدن و عدالت اجتماعی با هم نوعان 


ص: 17 


خود مصالحه کند یعنی از آنان آن مقدار خدمت بخواهد که خودش به آنان 
خدمت کرده است. 


انسان در هیچ یک از مقاتلات و جنگ هائی که راه انداخته دلیل خود را 
استخدام و يا استثمار و برده گیری مطلق که حکم اولی فطرت او بود قرار 
نداده و نمی دهد, بلکه دلیل را عبارت می داند از حق دفاع, از این که می 
تواند در حفظ منافع خود دست به دفاع و کارزار بزند و خلاصه ۳ 
حقی را فرض می کند و سپس می بیند که دیگران 

دارند آن را ضایع می کنند, لذ| تفت خی و و ور معام دفاع از ان بت | وه 
پس هر قتالی در حقیقت دفاع است, حتی بهانه فاتحین و کشورگشایان هم 
همین دفاع است, اول برای خود نوعی حق مثلاً حق حاکمیت و يا لیاقت 
قیمومیت بر دیگران و يا فقر و تنگی معیشت و یا کمبود زمین و امثال آن 


فرض مي کنند و آن گاه در مقام دفاع از اين حق فرضی بر می آیند و 
وفنی ات آنان صوال مین نو ده چرا به مردم حمله می کنید و 
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خون هامی ریزید و در زمین فساد راه می اندازید؟ و چرا حرث و نسل را 
تباه می کنید؟ در پاسخ می گویند از حق مشروع خود دفاع می کنیم! 


پس روشن شد که دفاع از حقوق انسانیت حقی است مشروع و فطری و 
فطرت., استیفای ان حق را برای انسان جایز می داند. 


قرآن کریم اثبات نموده که مهم ترین حقوق انسانیت توحید و قوانین 

دینی که بر اساس و تشریع شده, هم چنان ِ عقلای یت 
تا عم ححآعتن بح کر بر سا هه 9 ۳ فهاسی, که منافم آفر اد را 
در حیاتشان ۳ می کند (1) 
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مفهوم جهاد و حق جهاد 


«و جاهدوا فی ال حَو جهاده 5 هو اجْتبیکم ما جَعَلِ عَلَیْکمُ فی این من 
جرج ملة ایک اثراهیع هو سيم الَشلمین من قتلا و فی مدا کون 


اللَسُول شهیدا عَلیْکْغْ و تکوئوا شهداع علی الثاس قاقیشوالُلوة و ائوا 
ال کوة وَاعْتصغوا باللّه هو مولیکم قَقم الْعوّلی و نقع الصیق» 


«و در راه خدا کارزار کنید چنان که سزاوار کارزار کردن برای او است او 
شما را برگزید و در اين دین برای شما دشواری ننهاده آئین پدرتان ابراهیم 
ات و او شما را از بیش و هم در این قران مسلمان تام داد تا این بیغفبر 
بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید پس نماز گزارید و زکات 
دهید و به خدا تکیه کنید که او مولای شما است و چه خوب مولا و چه خوب 
یاوری است.» (78 | حح) 


کلمه جهاد به معنای بذل جهد و کوشش در دفع دشمن است و بیشتر بر 
مدافعه به جنگ اطلاق می شود ولیکن گاهی به طور مجاز توسعه داده می 
شود به طوری که شامل 
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مفهوم جهاد و حق جهاد 


دفع هر چیزی که ممکن اشته شری ند آدفت برساند می شود, مانند, 
شیظان. که.ادهت: وا کفر اه می: سار ده شش آمارم که ان نت ادفی وا یه 
نف هااسر میم تفه امعال اس ها دوه هار شام مخالفیت: 
ی ی ی ی 

که رتسول حراصلت الم علیم و الم همم وان را خهاه اک نا منه .و 
ظاهرا هراه اهواد ور یمور بت بای اعم از آن وان اش 
همه را شامل شود مخصوصا وقتی می بینیم که آن را مقید به قید «در راه 
خدا» کرده به خوبی این عمومیت را می فهمیم چون این ایه جهاد را متعلق 
کی کار که ورسآن دا اراس ند ما اعد اس 


از موید اين احتمال « الذین جاقدوا فینا رم شبن ْلنا» (69 / 
جهاد کنید. حق جهاد ۳ 


می شود که جهاد شما در معنای جهاد خالص باشد یعنی فقط جهاد باشد 
(نه هم جهاد و هم تجارت يا سیاحت يا غیر ان.) و نیز خالص برای خدا باشد 
و غیر خدا در ان شرکت 


ص:21 


نداشته باشد, نظیر آن آیه که می فرماید: «ابَفُوا ال حَوَ تقانه,» (102 / 
و نا 
دیگر. (1) 


معرفی جهادی که قرآن بدان فرمان داده 


آیا قرآن بشر را به خونریزی و کشورگشائی دعوت کرده؟ و يا از فرمان 
جهادش 


معرفی جهادی که قرآن بدان فرمان داده 


هدف دیگری دارد؟ در قرآن کریم به آیاتی بر می خوریم که مسلمانان را 
به ترک قتال و تحمل هر آزار و اذیتی در راه خدا دغوت کرده, از آن جمله 


فرموده: 

«قْلّ يا یا الکافرون, لا آَعْبْذُ ما تعْبُدون, و لا آئثم عایدون ما آعْبْذ» 
(1و2و3/کافرون) 

ص22۰ 


الاو خته رصع 1و5 


و نیز فرموده: 
«فاصبر علی و (130 / طه) 
و نیز می فرماید: 


«اَل 7 بو ات الذیت قبل لَهْمٌ 1 آندتکة اقیموا الصَلوة و انوا الکو قَلفا 
کت وم القتال.. ۰ (77 | نساء) 


و یی اسان کرو ارم 


«وَد کنیژ من هل الکتاب َو بردوتَکُم من بَعْد ایمانِکم کُلرا حسّدا من علد 
آنه َفُسِهم من بَعْد ما تین له اعد قاقفی واحتتوا ی بات له باه 
ی و و آقیموا الصَلوح و ائوا الرّکوق.. .» (109 و 
0 /بقره) 
تقد اد آن که مدت:ها مسلمین زاستارتن می کرد:تا با کفار مماشات کنیز 
و در برابر 
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آزار و اذیتشان صبر و حوصله به خرج دهند, آیاتی دیگر نازل 9 
مسلمین»را امر تال با آبان تمووت که عضی از آن: ها ور انن-ها از تنظر 


خواننده می گذرد. 


ی یلو یات ظِغُوا و ا(ّ اللّد علی تضرهم آقدیژ, لین 
عرخوا هن بارهم بر جه الا آن ولو نا الل» (39 و 40 / حم) 


«آز 
۱ 
و ممکن است بگوئیم ارت شریفه درباره دفاعی نازل شده است. که در 
واقعه بدر و 

معرفی جهادی که قرآن بدان فرمان داده 
اشال آن‌شاموز بدان شنم اند 

و هم چنین ایه شریفه: 

«و تلَوهَمٌ حد حتّی لا کون ة فتتة لته و یکون | 0 


یَعْمَلونَ بصیژ ,و ان تولة 
التصیا» (39 0 


انس 
رح 


و نیز آبه شریفه : 
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«و قایلُوا فیسبیل اللّه الذین یلوتم و لاتغتذوا اّ ال لا بت 
الَعْعْتد, ین!» (190 7 بقره) 

دسته دیگر آبانن است که درباره قتال با اهل کتاب نازل شده. مانند آیه 
ار 


«قیلُوا الذین لا بُوْنونَ باللّه و لا بالَْوّم الأخر و لایْحَْمُونَ ما حَلّم اللّه و 


وله و لا بدیئون دین الْحَقٌ من الّذین أوئُوا انب عتی بُمطوا الْربه عَن 
ید و هم صغرُوت.» (29 / توبه) 


ده گر ابا فال با یوم مر که ات کی اه اناد 
ایه شریفه: 


ِ- 


دنس 


«قَافْئلوا امش رکین حَبْثْ وَجَفتْمَوهم!» (5 / توبه) «وَفیِلوا القشر کین کافة 
کما بفتل- 6 تک کافع!» (36 / توبه) 


دسته دیگر ایاتت است که دستور می دهد با عموم کفار چه مشرک و چه 
اهل کتاب قتال کنید, مانند ایه شریفه: 


ص25۰ 


«قایلوا الذین ت هط من الکْفّار لیجدغ| فیکَم غلظَة » (123 / توبه) 


و چکیده سخن این شد که قرآن کریم خاطرنشان می سازد که اسلام و 
دین توحید اساس و ريشه اش فطرت است و به همین جهت می تواند 
انسانیت را در زندگیش به صلاح بکشاند: 


معرفی جهادی که قرآن بدان فرمان داده 


«فَأَقم وخهک یلژّین خنیفا فطْرّت اللّه نی قَطر الثّاس عَلنْها لا تبدیل لحلّق 
اللّه دلک الدینْ الْعَبْمْ و لش کت الثاس لا بَعْلَمُونَ,» (30 / روم) 


و به همین دلیل اقامه دین و نگهداری آن مهم ترین حقوق قانونی انسانی 
است., هم چنان که در جای دیگر فرمود: 


«شرع کم من الاین ما وصضی به توحا و5 اف آوحینا الک و ما وَصینا به 


- 


آبراهیم مُوسی 5 ی آن آقیموا الذین ولا نت قوا فیه.» (13/ شوری) 


قرآن کریم آنگاه حکم می کند به اين که دفاع از اين حق فطری و مشروع, 
حقی دیگر 
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است که آن نیز فطری است: 

«و لو لا دقع اه لاس بَعَصَهُم يبعض لهُدْمتٌ ضوامغ و یَغْ و ص۳لواث و 
(36) جنگ و صلح 

مساخد بدگد فیها اسَخ الله کتیرا و لینضتن اللة من بنضیة ان الله تقو 
عزیژ!»  40(‏ حح) 


به خکم: این آيه قائم :ماندن دین توخید به.روی بای خود وزندم ماندن: یاد 
خدا| در زمین» منوط به این است که خدا به دست موّمنین دشمنان خود را 
دفع رت 

نطیر این آیه شریفه آیه: 


«و ولا دقع الله الثاس بَعْضَهُم ببَقض لَفسَدّت الارْضْ,» (251 / بقره) 


و نیز ذر ضمن آیات قتال در سوره انفال این جمله را آورده که: 
«یْجوَّ الحَوَّ و بل الباطل و لو کرة الْمْجْرمُونَ,» (8 / انفال) 
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و آن گاه بعد از چند آیه می فرماید: 

معرفی جهادی که قرآن بدان فرمان داده 

«یا با الدین َامَوا اسَتجیُوا له و سول آذا دعاکُم لما شیک » 
(24 / انفال) 


کی انیت اشای هم فالن ی که مه ماما نی خماند نیم شوه 
فوضی + حواندخ است. ق ماش این افتت. که فان وی ام دا جه هو ان 
دفاغ از فشاهین»و از بنضة اسلام باشد.,وچه قبال ابندانی باشند,در‌حقیعت 
دفاع داز حق انسانیت است و ان حق عبارت است از حقی که در حیات 
خود دارد. پس شرک به خدای سبحان هلای انسانیت و مرگ فطرت و 
خاموش شدن چراغ درون دل ها است و قتال که همان دفاع از حق 
اتسایت: اسان ات ارف راید مه امن آن ی تایه 
زنده اش می سازد. 


از این جاست که هر خردمند هوشیار متوجه می شود که اسلام به منظور 
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زمین از لوث مطلق شرک و خالص ساختن ایمان به خدای سبحان باید 
حکمی دفاعی داشته باشد, چون قتال در آیاتی که از نظر خواننده گذشت 
قتال برای از بین بردن شرک های علنی و وثنیت بود, نه شرک های در 
لفافه و يا به منظور اعلای کلمه حق بر کلمه اهل کتاب و وادار ساختن انان 
به پرداخت جزیه بود. 


و در خود این آیات خن از شرک های در لفافه به میان آمده و می فرماید 
که اهل کتاب به خدا| و رسولش ایمان ندارند و به دین حق نمی فز اند 
پس معلوم می شود هر چند به خیال خود دارای دین توحید هستند, ولیکن 
در حقیقت مشرکند و شرک خود را پنهان می دارند و دفاع از حق فطری 
اشاتت‌اتات ی که آنانا تع حفهادا تسار 


و قرآن کریم هر چند به طور صریح حکمی درباره این دفاع بیان نکرده, 
لیکن با 


معرفی جهادی که قرآن بدان فرمان داده 


وعده ای که داده که مقمنین علیه دشمنانشان روزی در پیش خواهند 
داشت و با در نظر 
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داشتن این که این وعده منجز نمی شود مگر با قتال علیه شرک های در 
لفافه, از این جا می فهمیم که خدای تعالی این مرتبه از قتال را هم که 
همان قتال برای اقامه اخلاص در توحید است تشریع نموده است. اینک 
آناتت که وعده نامترده‌رامی دهد ان نظر خوانتخنهی کدرد: 


«فو الذباً آز 5 رسْولَه بالهُدی و دین الحَقٌ یره کلب لین ۳ کله ولو کر 
الفتتر کون * (33/ توبه) 


«و له کسنا فی الاتور من بعد الدکر آن الازض برتها عبادج الضالخون» 
(105 / انبیاء) 


«وعداللةُ الذین امئوا مِتکُمْ و عَملواالضالحات لیَستَحْلقتَهُمُ فی الأَض 
ص:30 


کمااشتخلت الذین من قلهم و لیمکتَنَ هم دیتهم الذی ارْتضی هم و 
يدهم من بعدخوفهم نا یَْیُدوّتنی لایْش کون بی شَیناء» (55 / نور) 


چون از جمله «مرا بیرستند!» به قرینه جمله «و چیزی شریکم نسازند,» 
فهمیده می شود منظور از عبادت, عبادت با اخلاص و با حفیقت ایمان 
فرماید : 


«و ما یو ق اک یم بالله ٩‏ و هم مشر؟ 0.» (106 / یوسف) 


پس معلوم می شود خدا| روزی را وعده داده که در آن روز زمین تصفیه 
شده و خالص در اختیار مومنین قرار می گیرد, روزی که در آن روز غیر 
خدا پرستش نشود و خدای تعالی , به طور حقیقت پرستش گردد. 


معرفی جهادی که قرآن بدان فرمان داده 

و بسا که بعضی توهم کنند: اين وعده الهی مستلزم تشریع حکم دفاع 
نیست, چون ممکن است بدون توسل , به این گونه اسباب ظاهری بلکه به 
وسیله مصلحی غیبی این 
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غرض حاصل گردد, اما این حرف با جمله «لَبسْتجْلقَمُم فی الأْرّض» منافات 
دارد, برای استخلاف وقتی تحفق می پابد که عده ای از بین بروند 
و یا از مکانی که بودند کوچ کنند و عده ای دیگر جای آنان را بگیرند, پس 
اه فان ان واه رای اروت 


علاوه بر این که آیه 54 از سوره مائده می فرماید: 

«یاَبا ذین امُوا .من زنل نکم عَن دینه قوف نی له بققم بُچَهَم 
تحوتة اذل غلی النوعنین آعرو.غلن الکافرین بجاهذون:فی, سبیل الله 
۷1۳ لَوَمَة لاآیّم,» (54 / مائده) 


و 
و لا 


و به این معنا اشاره دارد, که به زودی به امر خدا دعوتی حقه و نهضتی 
دینی به پا خواهد خواست و معلوم است که چنین دعوت و نهضتی بدون 
جهاد و خون ریزی تصور ندارد. 

با بیانی که گذشت پاسخ ایرادی که به حکم جهاد در اسلام کرده اند نیز 


داده 
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می شود چون اشکال کنندگان می گویند: نهضت ها ها ان جا که از 
انبیای گذشته سراغ داریم طوری بوده که با جهاد سازش نداشته. چون دین 
انبیا در سیر و پیشرفتش تنها به دعوت و هدایت تکیه داشته, نه اکراه مردم 
بر ایمان, تا در صورت تخلف پای قتال به میان اید و در نتیجه خون ریزی و 
0 هی حلت اس :سا اش ای 

عین مسیحیت دین اسلام را دین شمشیر و خون دانسته و بعضی 
و اجبار و اکراه خوانده اند. 


معرفی جهادی که قرآن بدان فرمان داده 


پاسخی که گفتیم از بیان گذشته ما ۹ می شود, این ابیت که قرآن 
اتسانی را آن با 1۳ ۳ 1 را 0 
می دانند که فطرت بدان حکم کرده باشد و به سویش بخواند و این 
فطرت حکم می کند به اين که تنها اساس و پایه ای که باید قوانین فردی و 
اجتماعی بشر بر ان اساس تضمین شود, توحید است و دفاع از چنین 
اساس و 
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ريشه و انتشار آن در میان جامعه و نگهبانی آن از نابودی و فساد, حق 
که ممکن باشد, البته از آن جائی که ممکن است در استیفای این حق خود 
دچار تندروی ها و يا کندروی ها شود, خود قران راه اعتدال و میانه روی را 
ارائه داده. نخست استیفاء این حق را با صرف دعوت اغاز کرده و دستور 
داده تا در راه خدا اذیت های کفار را تحمل کنند و در مرحله 


دوم از جان و مال و ناموس مسلمین و از بیضه اسلام دفاع نموده, 
متجاوزین را سر جای خود بنشانند و در مرحله سوم اعلان جنگ دهند وقتال 
ایتدای را اغاد کنجه که هر خند.به ظاهر فتالی است اننذانت» نکن جر 
حقیقت دفاع از حق انسانیت و کلمه توحید و یکتاپرستی است و اسلام 
هرگز قبل از دعوت به زبان خوش و اتمام حجت جنگ را اغاز نکرده است. 
هم چنان که تاریخ زندگی پیامبر اسلام شاهد است. که عادتش بر این 
جریان داشته و خدای تعالی در این باره فرموده: 
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«اد الی سبیل یک بالْچکُمَه والْمَوعظه الحسته و جادلَهمْ یالنی هت 
احسَن,» (125 / نحل) 


ورین آنه شریت مظلی آنشت.ف اطلاقش ,یل پو‌همان کفته ما است: که 
ا تساه هر کر فل اروت هسانش وامام کته سرا آغا زوم 
است. و نیز فرموده: 


معرفی جهادی که قرآن بدان فرمان داده 
«لیهَلِک مَن هلک عن ین و یی مَن حی عَن بیْت!» (42/ انفال) 


اسلام بر کثر پاره ای از اقراد از ترس مسلمان شوند, در جواب می 
سا ال ات را سا وان 
همه اسان سا سا الط راهان آن مه رح یی کات 
فطرت خود را از دست داده اند تحمیل کنیم, تحمیل می کنیم و هیچ عیبی 
ها اه 
کردن حق انجام 
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می دهیم (که چه بسا از آن عده معدود چند تنی به وسیله همین اقامه 
حجت بخود ایند و تسلیم حکم فطرت خود شوند.) 


5 سناله تحفیل فانون به اقلیت :هاتی که ین بان قانون نمی نوفده ی عم 
بات که 


در میان همه ملت ها و دولت ها دایر است. نخست افراد متمرد و متخلف 
از قانون را دعوت به رعایت قانون می کنند, آن گاه اگر زیر بار نرفتند, به 
هر وسیله ای که ممکن باشد قانون را بر انان تحمیل می کنند. هر چند به 
جنگ و کشتار باشد بالاخره همه باید به قانون عمل کنند, حال يا بطوع و 
رغبت خود و يا به اکراه. 


علاوه بر اين که مسأله اکراه و اچبار نسبت به قوانین دینی در بیش از یک 
نسل اتفاق نمی افتد, چون اصولاً همیشه کره زمین محل زندگی یک نسل 
باشد و تعلیم و تربیت دینی نسل های اتیه و بعدی را اصلاح می کند و او را 
با دین فطری بار می اورد و قهرا همه افراد بطوع و 
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رغبت خود به سوی دین توحید رو می اورند و خلاصه در نسل های بعد دیگر 
اکراهی اتفاق نمی افتد. 


معرفی جهادی که قرآن بدان فرمان داده 


و اما اين که اشکال کرده و گفته اند: سایر انبیا کارشان صرف دعوت و 
هدایت بود و تاریخ زندگی آن حضرات تا آن جا که در دسترس ما است هیچ 
نشان نداده که دست به اسلحه برده باشند و پا اصولاً پیشرفت آن چنانه 
ای کرده باشند که زمینه قیام برایشان فراهم شده باشد. این نوح و هود و 
۱ 0 فا ۱۱ ۱ 19 
بوده اند و سلطه دشمن از هر طرف احاطه شان کرده بود و هم چنین 
عیسی علیه السلام در ایامی که دز بين مردم بود و مشغول به دعوت بود 
هیم پیشرفتی نکرد و به جز عده ای انگشت شمار به نام حواریین دورش 
زا نگرفتتون با این حال اد عکفنه .می توافت کیام کند و این انتشاری که 
در دعوت آن جناب می بینیم بعد از آمدن ناسخ بش تعتلیر. بعنی, آخد و اسلام 
صورت گرفت., آری بعد از آن که اسلام طلوع کرد جمعی 
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که نمی خواستند زیر بار اسلام بروند سنگ مسیحیت را به سینه زدند و 


علاوه بر اين که جمعی از انبیا هم بودند که در راه خدا قیام کرده و دست 
۲ عده ای اد نان را نام می برند, قرآن 
کریم به طور اشاره و بدون ذکر نام می فرماید: 


«و کاین من تبیْ قاتل مَعه عَة رون گنیژ, قما وهَنوا لماً َصاَهَمٌ فی سبیل اللّه 
و ,ما صَعَفوا 2 فا اشتکائوا و له تحت الصایریج :و ما کان موم ال ان 
قالوا را انفزلن دُنُوبنا اسّراقنا فیا آقرنا, 5 یت افقداقتارق انصو نا علی 
ْقوّم الکافرین (46 ی 


و نیز نقل می کند که موسی قوم خود را دعوت کرد تا با قوم عمالقه قتال 
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معرفی جهادی که قرآن بدان فرمان داده 
«و از قال موسی لقَومه,» (20 / مائده) تا آن جا که می فرماید 


«یا قَوّم الوا ال الْفْقَگسه الْتی کتب ال لَکُء و لا تژتوا غلی 
آوبا ررکم فتلقلبوا خاسرین,» (20و 21 / مائده) تا 1 جاأ که ,«می فرماید 
«قالوا یا مُوسی اا ن تَوْحْلها آتدا ما دموا فیها قااقت آلت 5 ریک ققاتلا اث 
ههّنا قاعذون» (24 / مائده) و نیز فر موده: 


هام ی ال الا غ من ی ات این ارقانوا لش لیر ات اقا عانل 
فی ۳ ال 2 نفری ما اک اسان ظالو یره حالوت: 


و نیز در داستان سلیمان و ملکه سبا می فرماید: 

«ال تغل کلمت , وآئونی ِِ_ » (31 تصل انا ان عا. که و 
«و جمّ ایهم قلَاتَيَهْمْ بجْنود لا قَبل لَهْمّ بها و للْخرجنَهُم منها اه 
5 


و این تهدیدی که با جمله «قلتأن نیتم بجْنُودٍ لا قبل لَهْمْ بهاء» کرده تهدیدی 


است 
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ابتدائی و ناشی از دعوتی ابتدائی بوده است.(1) 
سابقه تاریخی جهاد و ماهیت الهی آن 


«ََرَمُوفم بان له و قتل داوذ جالوت و اتیة ال ملک ِ و عَلْمَه 
ما بَشاء و لولا دقع اه قاس بَعَصَهُم یتقض لت الارّض 


سابقه تاریخی جهاد و ماهیت الهی آن 

لکن اللة ذو فِصّلِ عای العالمین,» 

«پس به خواست خدا| شکستشان دادند و داود جالوت را بکشت و خدایش 
پادشاهی ۵ قآ یکین بداد و آن چه می خواست به او بیاموخت اگر بعض 


1 


جهان صاحب کرم 
ص :40 


است!» (251 / بقره) 


این آیات شریفه به سابقه جهاد در تاریخ بنی اسرائیل یعنی مبارزه طالوت 
دا ار ها ره وه 
اشاره کرده و می فرماید: 


«و همین که طالوت سپاهیان را بیرون برد گفت خدا شما را با نهری 
امتحان کند, هر که از ان بنوشد از من نیست و هر کس از آن ننوشد از 
من است., مر ان کس که با مشت خود کفی بردارد و لبی تر کند.» 


«و از آن همه لشگر به جز اندکی, همه نوشیدند و همین که او با کسانی 
که ایمان داشتند از نهر بگذشت, گفتند امروزه ما را طاقت جالوت و 
سپاهیان وی نیست. آن ها که یقین داشتند به پیشگاه پروردگار خویش می 
روند. گفتند: چه بسیار شده که گروهی اندک به خواست خدا بر گروهی 
بسیا ر غلبه کرده اند و خدا پشتیبان صابران است!» 


«و چون با جالوت و سیاهیانش روبرو شدند گفتند: پروردگارا صبری به ما 
ده و 
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قدم هایمان را استوار ساز و بر گروه کافران پیروزمان کن!» 


«پس به خواست خدا شکستشان دادند و داود جالوت را بکشت و خدایش 
پادشاهی و فرزانگی بداد و ان جچه می خواست به او بیاموخت.» 


«اگر خدا بعض مردم را به بعضی دیگر دفع نمی کرد زمین تباه می شد. 


ولی خدا با اهل 
سابقه تاریخی جهاد و ماهیت الهی آن 
جهان صاحب کرم است.» 


«اين آیت های خدا است که ما به حق بر تو می خوانيم و همانا تو از 
پیامبرانی!» (249 تا 252 / بقره) 


آیات فوق حکایت دارد که جمعیت بنی اسرائیل کثرت قابل ملاحظه ای 
داشتند, با این که به حکم جملات بعدی همین آبه, موّمنین واقعی انان, بعد 
از عبور از نهر اندک بودند و این ملاکی دست می دهد که در سختی ها 


در مجموع این گفتار اشاره ای است به یک حقیقت که از سرایای این 
داستان استفاده می شود و آن این است که خدای تعالی قادر است عده 
ای بسیار 
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قلیل و از نظر روحیه مردمی ناهماهنگ را بر لشکری بسیار زیاد یاری دهد. 


توضیح این که: تمامی بنی اسرائیل از پیامبر خود درخواست فرماندهی 


کردند و 


همگی پیمان محکم بستند که آن فرمانده را نافرمانی نکنند و کثرت 
جمعیت آنان آن قدر بود که حتی بعد از تخلف جمعیت بسیاری از انان از 
شرکت در جنگ, تازه باقی مانده آنان چنودی بودند و این جنود هم در 
امتحان آب نهر که داستانش می آید که اکثرشان رفوزه و مردود شدند و 
به جز اندکی از آنان در آن امتحان پیروز نشد و تازه آن عده اندی هم 
هماهنی: تبودند. به خاظر این. که بعضی. از آنان یک شب آب: خوردند و 
معلوم شد که دچار نفاق هستند. پس در حقیقت آن چه باقی ماند, اندکی 
از اندک بود, در عین حال پیروزی نصیب ان اندی شد., چون ایمان داشتند و 
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سابقه تاریخی جهاد و ماهیت الهی آن 
جنگ و جهاد و رسالت پیامبران 


م‌ پ بس 9 ۳ 7 5 ِ_ ِ 

«یلک الرْسُل قصّلنا بَعضَهُمْ علي بقض مِْهُمْ من کلم اللة و رقع بَعْصَمَم 

ترجات و اشنا عیسی ان میم نات ِ ج ال2 : 

افتتل الذین من تقدهم من تغد ما جع لبینات و5 
هِ نت 1 

امن و مهم مَنْ کفر و لو شاء ال ما ۱ ۱ 


«اين پیامبران بعضی از ایشان را بر بعض دیگر برتری داره ایم بعضی از 
آنان کسی بوده که خدا با وی سخن گفت و بعضی از آنان را مرتبه ها بالا 
برد و عیسی بن مریم را بینات دادیم و او را به روح پاک قوی کردیم اگر 


که پس از پیامبران بودند با وجود حجت ها که سویشان آمده بود با هم 
جنی تمی. کردند ولین مختلف شدند: از انان کساتی بودند که آیمان داشتند 
و کسانی بودند که کافر بودند. اگر خدا می خواست با هم کارزار نمی 
کردند, ولی خدا هر چه بخواهد می کند.» (253 / بقره) 


آیه شریفه, در مقام رد توهمی است که چه بسا به ذهن برسد و آن نتوهم 


انز انیت 
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رسالت؛ خصوصا از این جهت که همراه با معجزاتی روشن است که بر 
حقانیت آن دلالت می کند. باید بلای جنگ های خانمان برانداز را از بین 
ببرد, نه این که خود رسالت؛ آتتن خن را بر آفز وتو 


این اشکال را در آیه مورد بحت, خدای تعالی چنین پاسخ می دهد که قتال 
معلول 


جنگ و جهاد و رسالت پیامبران 


اختلافی است که امت ها خودشان پدید می آورند, چون اگر اختلافی نباشد 
کار اجتماعات به جنگ نمی کشد. 


پس علت به وجود آمدن جنگ ها در بین مردم, اختلاف آنان است و اگر خدا 
می خواست., يا به کلی نمی گذاشت اختلافی پدید آید و در نتیجه جنگ هم 
پدید نمی آمد و يا بعد از پیدا شدن این علت آن را خنثی می کرد لیکن 
خدای سبحان آن چه را که ما می خواهیم, انجام نمی دهد چون تابع 
خواست ما نیست. او هر چه بخواهد می کند و یکی از چیزهائی را که 
خواسته, این است که جلوی علت ها را نگیرد و امور عالم طبق 
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سنت العلل و الاسباب جریان يابد. اين اجمال و خلاصه پاسخی است که از 
ایه استفاده می شود. تنها کاری که خدای تعالی ممکن است انجام دهد 
دخالت تشریعی است. به این که امر بفرماید, جنگ نکنید و يا دستور بدهد 
که جنگ بکنید و از این جهت 


خدای تعالی دستور وحی را داده و فرموده, جنگ بکنید و منظور او از این 
دستور آرمایشن بندگان است تا معلوم کند افراد خبیت کدام و پاکان جچه 
کسانی هستند, مردم با ایمان کدام و دروغ گویان چه کسانی هستند. 


و سخن کوتاه, اين که قتال در بین امت های انبیا که بعد از آن حضرات 
یدید آمدخ امری غیر قابل اجتناب بوده, برای_ این که اختلاف دو جور است 
یکی اختلاف ناشی از سوء تفاهم که بعد از آن که طرفین سخن یک دیگر 
را فهمیدند اختلافشان برطرف می شود و یکی اختلاف ناشی از تور کوتوه 
و طغیان است. چنین اختلافی بالاخره به جنگ منجر می شود مقام رسالت 
تنها می تواند اختلاف به 
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معنای اول را بر طرف کند و شبهاتی که در دلها پیدا شده برطرف سازد. 
اما یاغی گری و لجاجت و نظائر این صفات پست را نمی تواند از روی 
زمین براندازد و تنها عاملی که 

جنگ و جهاد و رسالت پیامبران 

می تواند زمین را از لوث چنین رذائلی پاک سازد. جنگ است و بس! (1) 
حکم جهاد و مفهوم لااکراه فی الدین 


« ( اکراة فی الدّین ۱ قَد تبین الرْشْدٌ من ای ة من یف بالطاعُوتِ و یمن 
پاللّه ققَد اب مقس لو وه الوئقی لا اتفصام لها ۶ ال 7 


«هیج اکراهی در این دین نیست, همانا کمال از ضلال متمایز شد. پس هر 
کس به طغیان گران کافر شود و به خدا ایمان اورد. بر دستاویزی محکم 
چنگ زده است, 
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دستاویزی که ناگسستنی است و خدا شنوا و دانا است !» (256 / بقره) 


خدای تعالی دنبال جمله «لا اکراة فی الاین» جمله « قذ تبین الرَشذ من 
۱ 1 
نیست و حاصل تعلیل این است که اکراه و اجبا ر که معمولاً از قوی نسبت 
به ضعیف سر می زند وقتی مورد حاجت قرار می گیرد که قوی و مافوق 
( الم مس ط این کم و عافل با شدای اهر شرا بوست نید 
مقصد مهمی در نظر داشته باشد. که نتواند فلسفه ان را به زیر دست خود 
بفهماند (حال یا فهم زیر دست قاصر از درک آن است و یا اين که علت 
دیگری در کار است.) ناگزیر متوسل به اکراه می شود و يا به زیر دست 
دون فید که خوراه آز ای علید کند و . و اما امور مهمی که خوبی و 
بندی و خیر و شر آن ها واضح است وحتی آثار سوء و آثار خیری هم که به 
دنبال دارند. معلوم است. در چنین جائی نیازی به اکراه نخواهد بود, بلکه 
خود انسان یکی از دو طرف خیر و شر را انتخاب کرده 
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و عاقبت آن را هم (چه خوب و چه بد,) می پذیرد و دین از اين قبیل امور 
است. چون حقایق ار و راه آن با بیانات الهیه واضح است و سنت 
تبونه: هم ان بیانات را روشن تر کرده است. پس معنی رشد و غی روشن 


شده و معلوم مان دده کل رشد در پیروی دین و غی در ترک دین و 
ره کرداتن از آن است, بنابراین دیگر علت ندارد که کسی را بر دین اکراه 


حکم جهاد و مفهوم لا اکراه فی الدین 


نیاق نی از ایا هک یی و با او کر شتا 


اساس دین اسلام شمشیر و خون نیست و اکراه و زور را تجویز نکرده, 
پس سست بودن سخن عده ای از ان ها که خود را دانشمند دانسته, پا 
متدین به ادیان دیگر هستند و یا به 


هیچ دیانتی متدین نیستند و گفته اند که: اسلام دین شمشیر است و به 
مساله جهاد که تک از ارکان این دین است استدلال نموده اند, معلوم می 
شود. 


آن قتال و جهادی که اسلام مسلمانان را به سوی آن خوانده, قتال و 
جهادیه ملای 
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زورمداری نیست و اسلام نخواسته است با زور و اکراه دین را گسترش 
داده و آن را در قلب تعداد بیشتری از مردم رسوخ دهد, بلکه به ملاک حق 
مداری است و اسلام به این جهت جهاد را رکن شمرده تا حق را زنده کرده 
و از نفیس ترین سرمایه های فطرت یعنی توحید دفاع کند و اما بعد از آن 
که توحید در بین مردم گسترش یافت و همه به آن گردن نهادند. هر چند آن 
دین» دین اسلام نباشد, بلکه دین بهود یا نصارا باشد. دیگر اسلام اجازه نمی 
دهد مسلمانی با یک موحد دیگری نزاع و جدال کند! ((1) 
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حکم جهاد و مفهوم لا اکراه فی الدین 
جنگ برای جلوگیری از فساد در زمین 


«و لولا دَفْعْ الله الثّاس بَعْضَهْمْ ببعض لَقسَدت الارْضْ و لكِنّ ال دو قصلِ 
علی العالمین» 


«اگر خدا بعض مردم را به بعضی دیگر دفع نمی کرد زمین تباه می شد 
ولی خدا با اهل جهان صاحب کرم است.» (251 / بقره) 


همه می دانند که منظور از فساد زمین؛ فساد سکنه زمین است, بعنی 
فساو احتماع اتسانی: العه اگر هحیال یاه احتماع: حور کرم مین هم 


فاسد شود این فساد به تبع منظور ایه می شود, نه بالذات و این خود یکی 
۱ ۰ برداری کرده است. 
و 
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سعادت نوع باطل می شد. 


ان کت 2 
از افراد اجتماع کاری که خودش می خواست می کرد, هر چند که با منافع 


زان سافت داسمراشد رال چه آن کار رو بان ره ناشن ) 
۵ آن دیگری نمی تواتست او را از 


جنگ برای جلوگیری از فساد در زمین 
آن کار منصرف کرده و به کاری وادارد که منافی با منافع خودش نباشد. 


در حقیقت مسئله دفع و غلبه. معنائی است عمومی که در تمام شوّون 
اجتماع بشری جریان دارد و وقتی مغز آن را بشکافیم عبارت می شود از 
این که انسان از یک سو دیگران را به هر صورتی که ممکن باشد, وادار 
کند به اين که خواسته اش را برآورند و از سوی دیگر هر چه مزاحم و مانع 
انجام خواسته او است.؛ از سر راه بردارد. 
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و اين معنائی است عمومی که هم در جنگ اعمال می شود و هم در صلح 
هه در ها وه کی آ سا یره هم در راحت و هم در ناراحتی و اختصاص 
به یک طبقه يا دو طبقه ندارد, بلکه در تمامی گروه و دسته های اجتماع در 


جریان است و معلوم است که این بهره کشی مراتبی از شدت و ضعف 
دار کفیکی از آن مراتب‌وجنی و فتال استت: 


این را هم می دانیم که فطری بودن دفع و غلبه اختصاص به مورد دفاع 
مشروع ندارد, بلکه شامل همه انحاء دفاع می شود, چه ان جا که دفاع به 


عدل و از حقی مشروع باشد و چه به ظلم و از حقی خیالی و نامشروع. 


و این اصل فطری است که بشر در ایجاد اصل اجتماع آن را مورد استفاده 
قرار داد و بعد از ان که اجتماع را به وسیله ان تشکیل داد باز به وسیله ان 


اراده خود را بر غیر, 
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تحمیل کرده و به ظلم و طغیان ان چه در دست غير بود تملک کرد و نیز به 
وسیله همین اصل فطری آن چه ظالم و طاغی از دست او ربوده بود, به 
خود باز گردانید و نیز به وسیله همین اصل است که حق را بعد از آن که به 
خاطر جهل در بین مردم مرده بود احیا کرد و سعادتشان را تحمیلشان 
نمود. پس مساله دفاع, ایا ار 1 


بعد و دو بعد نیست. 

جنگ برای جلوگیری از فساد در زمین 

و شاید همین حقیقتی که ما خاطر نشان کردیم. فنظور ۶ ایهة شریفه: «5 
لولا دقع اللّه الا بَعَصَهُمْ ببَعض لَفسَدّت الارَضْ,» باشد موید اين احتمال 
ذیل آیه است که می فرماید: «و لکنّ ال ذو قَصْلٍ عَلّی العالمین.» (1) 
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جهاد عمومی برای گسترش اسلام در جهان 


«با با الذین امثو قاتلوا لذین لُوتكَمٌ من الکثار و لَبجدوا فیکُمْ غلظة و 
اغلَمواا آنٌ لد مع الَْتّفين» 


«ای کسانی که ایمان آورده اید با آن کسانی که از کفار مجاور شمایند 
کارزار کنید 


و باید در شما خشونتی ببینند و بدانیدکه خدا یار پرهی زکاران است!» 
(123/توبه) 


در اين آیه شریفه دستور جهاد عمومی داده شده تا از هر طرف در دنیاء 
اسلام گسترش پابد, جون وقتی می فرماید: هر طائفه از ممنین باید پا 
کفار هم جوار خود کارزار کنند معنايش همان گسترش دادن اسلام و 
برقرار کردن سلطنت اسلام است بر دنیا و بر تمامی ساکنین ربع مسکون. 


معنای «غ] ظَةَ» در جمله ,5 لیجد وا فیکه ۱ ظََّ» شدت و سر سب ختی نشان 
و یس این ر حسو و9 
و بد اخلاقی و 
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قساوت قلب و جفا و بی مهری نشان دهید, زیرا این معنا با هیچ یک از 
اصول دین اسلام سازگار نیست و معارف اسلامی همه ان را مذمت و 


جهاد عمومی برای گسترش اسلام در جهان 


به جهاد هم از هر تعدی و ظلم و جفائی نهي کرده, که شرحش در سوره 
بقره گذشت. و جمله «و اعلمواا آنّ اللة مَع المَتَقینَ,» وعده ای است الهی 
اب ار و ی 5 
به ارشاد مسلمین است؛ به این که همواره مراقب خود باشند و مقام 
پروردگار خود را نسبت به خود از یاد نبرند و متوجه باشند که خدا با ایشان 
و مولای ایشان است., که اگر چنین کنند و تقوا به خرج دهندخدا وعده داده 
که دست بالا و مافوق همه عالمیان قرار خواهند گرفت. (1) 
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فصل دوم: تعلیماتی فزای. اصاد کی ند خنگ 
ایجاد آمادگی ذهنی برای مواجهه با جنگ 


رو ن ۳ ۳ ۷ 
«یا ابا الذین امئوا اسْتعیئوا بالطَبُر و الطلوه ان ال عَع السابرین,» 


«ای عسانی که ایمان آوردیداز صبر و صلاه استعانت جوئیدکه خدا 
باصابران است!» (153 / بقره) 


«و لا تفولوا لِمَنْ بل فی سبیل ال آمقواث بل آشیاغ و لک لا تسْغْژون» 
«و به کسانی که در راه خدا کشته شده مرده مگوئید بلکه اینان زنده هائی 
هستند ولی شما درک نمی کنید,» (154 / بقره) 


۳ 


«و بولک پشی ءٍ من ج الْحَوّفِ و الْجُوع و تققص من الاو ال و الانفس و 


_ 


القراتِ و بَشٌر الضایرین,» ِ 
ص: 537 


«مابه طور حتم و بدون استثناء همگی شما را یا با خوف و یا گرسنگی و 
یانقص اموال و جان ها و میوه هامی ازمائیم و تو ای پیامبر صابران را 
بشارت ده,» 


(155 / بقره) 


«آلذین ادا صالخ مُصیبتة قالُوا اّ له و [ا اه راجعون»: یعنی آن هائی را 
ی ید بتاوسی رم می گر انا لله و ابا اِلیه راجعون: 
ما ملک خدائیم و به سوی او باز خواهیم گشت !» (156 / بقره) 


ت_ ۳-9 9 ک 4 
«اولیّک به عَليهمٌ صلواث من رَبهمٌ و رَحْمَه و اولیّک هم المَهَتَدَونَ,» 


ات ال ان اساسا هدارا تاره 
یافته گانند!» (157 / بقره) 

سیاق اين آیات داد می زند که قبل از نازل شدن دستور جهاد رم ان 
رل و وه وان آات اراس ی فد رها مس ۱ 
ان روبرو می شوند و مصائبی را به زودی می بینند, البته نه هر بلا و 
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بلیات معمولی و همیشگی نیست. 
بلای فردی وقتی به فردی روی می آورد. صاحب بلا هم در نیروی تعقلش و 
ایجاد امادکت ذهنی برای مواجهه با جنگ 


هم در استواری عزمش و هم در ثبات نفسش, از قوای دیگر افراد کمک 
می گیرد و اما بلاهای عمومی که دامنه اش همه جا گسترده می شود 
شعور عمومی را سلب می کند و خوف چندین برابر و وحشت متراکم می 
گردد. این حقیقتی است که ایات مورد بحث بدان اشاره دارد. 


بلائی که در آیات مورد بحت ات ان سخن رفته. هر بلای عمومی نیست, وبا 
و قحطی نیست. بلکه بلائی است عام که خود مسلمانان خود را بدان 
نزدیک کرده اند, بلائی است که به جرم پیروی از دین توحید و اجابت دعوت 
حق بدان مبتلا شده اند. 


در آیات مورد بحث به طور اشاره خبر می دهد: که چنین محنتی و بلائی رو 
به آمدن است, چون در آیات. سخن از قتال و جهاد در راه خدا کرده چیزی 
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بوصفی معرفی کرده که دیگر چون سایر بلاها مکروه و ناگوار نیست و 


صفت سوتی در 


آن باقی نمانده ۳ این است که این قتال کر ی ونابودی نیست, بلکه 
حیات است و چه حیاتی!! 


پش. این ایات مومنین را تحریک می, کنذ که خود را ترای قتال آماده کنند و 

به ایشان خبر می دهد که بلا و محنتی در پیش دارند, بلائی که هرگز به 
مدارج تعالی و رحمت پروردگاری و به اهتداء به هدایتش نمی رسند, مگر 
آن که دز پراش آن ضیر. کنتد .و مشفت: هایش را تخمل تمایند .وه به. اشتان 
اين حقیقت را تعلیم می دهد که باید برای رسیدن به هدف از قتال 
استمداد بگیرند. می فرماید: از صبر و نماز استعانت بجوئید, از صبر که 
عبارتست از خودداری از جزع و ناشکیباتی و از دست ندادن امر تدبیر و از 
نماز که عبارت است از توجه به سوی پروردگار و انقطاع بسوی کسی که 
همه 
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امور به دست او است: «أَنَ فد له جمیعا نیرو همه اش از خداست!» 
(156 / بقره) (1) 


ایجاد آمادگی ذهنی برای مواجهه با جنگ 
دعوت به استعانت از صبر و نماز 


«یا آبُها الذین امَوا اسَتعیئوا بالصَبُر و الطَّلوو ان ال مع الظابرین!» (153 
/ بقره) 


صبر از بزرگ ترین ملکات و احوالی است که قرآن آن را ستوده و مکرر 
امر بدان فرموده است. تا به جائّی که قریب به هفتاد مورد شده, حتی 
درباره اش فر موده: 


«اِنّ ذلک من عَرّم الامُورٍ این صبر از کارهای بس مهم است!» (17 / 


لقمان) 
«و ما بلَفْیها الا الذین صبرُوا و ما یُلَقیها الا دُوحظ عظیم این اندرز را 
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نمی پذیرد مگر کسانی که صبر کنند و نمی پذیرد مگر صاحب بهره ای 
عظیم !» 


(35 / فصلت) 


«الما بوِفی الضایژون اجْرَهم بعیُر چساب تنها صابرانند که بدون حساب 
اجرشان به تمام داده می شود.» (10 / و 


خدای سبحان صبر را چنین توصیف کرده که خدا با صابران است که دارای 
ین صحیتد و آکر "راید مور بح نو ضبن را توصوه کردرو از تعان مره 
فرموی با این که در آیق جه ایو بالر و السلوم و آها لکبه. 
(45 / بقره) نماز را توصیف کرده, تف حقت ور کار نام ۱ 
مقام برخورد با مواقف 


دعوت به استعانت از صبر و نماز 
هول انحن و هماوردی با شجاعان است و در این مقام اهتمام ورزیدن به 


1 و اما اين که فرمود: خدا با صابران است این معیت 


غیر آن معیتی است که در آیه: که ج ما کم او با شماست هر 
جا که باشید,» آمده برای این که معیت در آیه سوره حدید 
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می خواهد بفرماید: خدا| بر همه شما احاطه دارد و قوام ذات شما به 
اد مت ی نار رون صابران 


است می خواهد بفرماید: «الصبرّ مفتاخ القرَح صبر کلید فرج خدائی و 
یاری اوست.» 


و اما صلوه درباره آن همین قدر می گوئیم : که نماز از بزرگ ترین عبادت 
هائی است که قرآن بر آن با کید تیار زارد کش فوباره اش فرموده: 


«اِنّ الصَّلوة تثهی عَن الَقکشاءو المْتگر,» 
«نماز انسان را از فحشاء و منکر باز می دارد!» (45/عنکبوت) 


و در قرآن کریم درباره هر امری سفارش می کند, در نار آن و در اولش 
نماز را بیاد می اورد. (1) 
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شتضیق به یاه با اغلام رنوه بودت شفندان 

«و لا تفولو یعن بل فی ببل له آقواث بل آقبا و لک لا عون !» 
(154 / بقره) 

تشویق به جهاد با اعلام زنده بودن شهیدان 


مراد به حیات در آیه شریفه حیات حقیقی است نه صرف دل خوش کننده و 
منظور از حیات شهیدان؛ حیاتی سعیده است نه صرف حرف. حیاتی است 
که سوه ایا ان اتا فی کفه, 


ذر آبة موزن بخت به: فوامن و کافر خطاب هی کندد به این که.شمدا فد از 
مردن نیز زنده اند, ولی شما نمی فهمید, یعنی با حواس خود درک نمی 
کنید. 


می فرماید: کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مگوئید و آنان را 
فانی و باطل نپندارید که آن معنائی که از دو کلمه مرگ و حیات در ذهن 
شما هست بر مرگ آنان صادق بیست» چون مرگ آنان آن طورکه حس 
ظاهر بین شما درک می کند به معنای بطلان نیست., بلکه مرگ آنان نوعی 
کف ادلی وان ها ای راد سیف کد: 
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معلوم است که این خطاب, هم اولیاء کشته شده را بیدار می کند و می 
فهمند که کشته شدن عزیزشان بیش از جدائی چند روز چیز دیگری نیست, 
آنان نیز پس از زمانی کوتاه به وی ملحق می شوند و این جدائی چند روزه 
در مقابل مرضات خدای سبحان و آن درجائی که عزیزشان به ان رسیده, 
غیر قابل تحمل. نیست و هم افراد قدائی و آماده کشته شدن, را بیدار می 
کند و تشنه جهاد می سازد, چون می فهمند که در برابر شهادت به حیاتی 
طیب و نعمتی دائم و رضوانی از خدا می رسند. 


تصور بر خلافش را هم تحمل نمی کند. (1) 


ص65۰ 
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تشویق به جهاد با اعلام زنده بودن شهیدان 


فصل سوم: اولین حکم جهاد 

زمینه. هدف و فلسفه تشریع جهاد 

ِ 31 ِ سس ِ سم س ۳ 

«أذِن للذین بقاتلون بائهَمٌْ ظلِموا و ان اللة غلی تطرهم لقدیژ,» 

«کسانی که چون ستم دیده اند کارزار می کنند اجازه دارند و خدا به 
نصرت دادنشان قادر است!» (39 / حح) 


اند؛ اولین آیه ای است که درباره جهاد نازل شده است: جون مسلمانان 
مدت ها بود از رسول خدا صلی الله علیه و آله درخواست اجازه می کردند 
که با مشرکین قتال کنند و حضرت به ایشان 


ص67۰ 


می فرمود: من مامور به قتال نشده ام و در اين باب هیچ دستوری نرسیده 
است و تا در مکه بود همه روزه عده ای مسلمانان نزدش می اآمدند که با 
1 خورده بودند و يا زخمی شده بودند و يا شکنجه دیده بودند و در محضر 
آن جناب از وضع خود و ستم هایی که از مشرکین مکه و گردن کلفت های 
انان می دیدند شکوه می کردند.حضرت هم ایشان را تسلیت داده, امر به 
صبر و انتظار فرج می کرد تا آن که اين آیات نازل شد که در آن ها فرمود: 

نی که چون ستم دیده اند کارزار می کنند اجازه دارند و خدا به نصرت 
دادنشان قادر است! 


در این آبه صریحا کلمه اجازه آمده و ان یه خی نژ و مردم را بر 
جهاد تهییج و دل ها را تقویت و با وعده نصرت به طور اشاره و تصریح آنان 
را ثابت قدم نموده و رفتاری را که خدا| با اقوام ستم گر گذشته نموده, 
یادآور شده است. و همه اين ها از لوازم تشریع احکام مهم و بیان و ابلاغ 
پراه هار ان ارت اس یر 
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خهاد گنای اریز اسانی فا کازی وا بای است وان وا رفن اار 


آری ابلاغ چنین حکمی برای اولین بار بسیار احتیاج دارد به زمینه چینی و 
بسط کلام و بیدار کردن افکار, هم چنان که در همین آیات این روش به کار 
رفته است, چون که اولا کلام را با این نکته که خدا مولای مومنین و مدافع 
ایشان است افتتاح نموده. سپس به طور صریح اجازه قتال داده و فرموده 
که: شما تاکنون مظلوم بودید و قتال تنها راه 


حفقظ اجتماع ضالح از ظلم ستم گران است و .دز این جمله ایشان, را به 
وصف صلاحیت ستوده و آنان را شایسته و قابل برای تشکیل یک مجتمع 
دینی که.در آن اعمال صالح عملی می شود دانسته, آن گاه رفتار خدای را 
سبت به اقوام ستم گر گذشته حکایت کرده و وعده داده که به زودی 
انتقام ایشان را از ستم گران معاصرشان خواهد گرفت. 
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اعلام دفاع خدا از مومنین و یاری آن ها 
ن ۲ و و - 5 ِ ن ۳ ۹ نش دنا ج س حِ 
«ِن اللة یدافع عن الذین امن-وا ان اللة لایْجِتٍ کل خَوان کفور,» 


حضدا ار کساتی. اسان آعرده اند ففاع ست. کنو کم.خطا خبانت. کران 
کفران پیشه را دوست ندارد.» (39 / حج) 

مران از خمله «ا وی اضنواه مفستین. از افت است. هر خند که بر سیب 
مورد با مومنین آن روز اسلام منطبق است, چون ایات در مقام تشربع 
حکم جهاد است و حکم جهاد مختص به یک طایفه و اهل یک عصر نیست و 
مورد نمی تواند مخصص باشد. 
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اعالضر ان خ ۳ ررض 521 


در این ارت برای مطالب آیه بعد که اذن به قتال می دهد زمینه چینی شده, 
می فرماید: خدا| از کسانی که ایمان اورده اند دفاع می کند و شر 
اعلام دفاع خدا از ممنین و پاری آن ها 

که او ایشان را دوست می دارد و مشرکین را دوست نمی دارد. برای این 
که مشرکین خیانت کردند. 


پس اگر او مومنین را دوست می دارد بدین جهت است که موّمنین امانت 
امانت نزد مقمنین است.) دفاع می کند. 


و به همین جهت او ولی و مولای موّمنین است که دشمنانشان را دفع کند, 
هم چنان که فرموده: «ذلِک بان اللَةّ مَوّلی الذین امَنوا و آَنّ الکافریت / 
مَوّلی له ۱» (11 / محمد)(1) 
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ام ای خ رد ۸ 


ادن سظل‌تارخ براق فا 
ِ 1 ۹ ی 
«آذٍن لذین بُقایلون بتَهْم ظلِمَوا و اِنّ اللَ علی تضرهم لقدیژ!» 


«کسانی که چون ستم دیده اند کارزار می کنند اجازه دارند و خدا به 
نصرت دادنشان قادر است!» (39 / حح) 


از ظاهر سیاق برمی آید که مراد از کلمه اذن فرمان به ادن باشد, به این 
که بخواهد از اذن سابق خبر دهد. دیگر اين که از جمله «للذ ین بْقَاتلون» 
برمی آید که مراد از این اذن: اذن به قتال اه 
«للذین بُقاتلون» خود دلیل بر این است که به چه کاری اجازه داده شده 
اند. 


فراتی که رضان قهه امین این اس ات آست کسام ار 
را به فتح تاء 

اکن مظاه‌هان برات فا 

۵ نش فحقول. مش خواننم. که معتایشیت کساتی که فوری کار 
مشرکین واقع می شوند است (یعنی کسانی که مشرکین ایشان را می 
کشند,) و فلسفه این اجازه هم 
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نزاعند. 


شام طلفواعلت امن نمی فا تم هقی وا نها خن شاه بان را 
اجازه قتال دادیم به خاطر همین است که به آن ها ستم می شد و اما این 
و آخرجوا من دیارهِم یر حق. هك" آن 
را تفسیر می کند. 


و اما اين که فاعل این اذن را که چه کسی اجازه داده, ذکر نکرد و نفرمود: 
خدا اجازه 39 به منظور تعظیم و بزرگداشت خدا| بوده» نظیر جمله «و ان 
للع علی تصره لعدن, » که فدرت: بر بارت را خاظ تشان کردم نی کوید 
که خدا ایشان را یاری می کند, تا به این وسیله اشاره به این نکته کرده 


چیز قادر است مشکلی نیست که دوستان خود را پاری کند. 
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زمینه های صدور حکم جهاد 


«الذین أخرجُوا من دیارهم بعیر و الا آن یعْولوا ربا له و ولا دْغ ال 
التاس جَقضَهم یتقص هدع صوامغ و یَغُْ و صَلواث و مساجد یُذکرٌ فیها 
اشم الله کیرا .و لینصتن اللة هن بنضرة ار الله لعوی عزیر:* 


«همان کسانی که از دیارشان بیرون شده اند بدون سبب جز آن که می 
گفته اند؛ پروردگار ما خدای یکتا است! اگر خدا بعضی از مردم را به بعض 


دیگر دفع 
زمینه های صدور حکم جهاد 


نمی کرد دیرها و کلیساها و کنشتها و مسجدها که نام خدا در آن بسیار یاد 
وی توانا و نیرومند است,» (40 | حح) 
1 


«الذین ان مَكامْمْ فی اانضٍ آقاموا الصّلوة و اتوّا الکو و 
بالمقغعروف و ر توا عن گر و عافتَةٌ الأْمور,» 


«همان کسانی که اگر در زمین استقرارشان دهیم نماز به پا کنند و زکات 
دهند و به معروف وادارند و از منکر بازدارند و سرانجام همه کارها با 
خدااست!» (41/حح) 


5 
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هیچ گونه حق و مجوزی ایشان را از دیار و وطنشان مکه بیرون کردند. ان 
هم نه این طورکه دست ایشان را بگیرند و ازخانه و شهرشان بیرون کنند, 
بلکه آن قدرشکنچه و آزارکردند و آن قدر برای 


آنان صحنه سازی نمودند, تا ناگزیرشدندبا پای خود شهر و ژند که را 
رهانمودم در دیار غربت منزل کنند و ازاموال و هستی خودچشم پوشیده, با 
فقر و تنگ دستی گرفتار شوند. عده ای به حبشه رفتند و جمعی بعد از 
فحری رون دا خرای الله یرو ال یه هد ری کرد 


پس معنای اخراج در این جا اين است که آن ها را مجبور به خروج کردند. ۰ و9 
به این جهت اخراج شدند که می گفتند پروردگار خا ای اس تا و این 


تین اب زرف ۲2 به اين که مشرکین آن قدر نفهم و منحرف از حق 
این ۳ از وطن مالوف خود بیرون کنند. (1) 
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اسان :18 برض 541 


فلسفه تشریع جهاد به عنوان آخرین وسیله دفاع 


«و ولا دقع ال الّاس بَعْضَهَم یتقص لدم ضوامغ و یتغ و صلواث و 
مساجذ بُدکَرّ فیها اسَمْ اللّه کنبراء» (0 / حج) 


اين آیه هر چند که در مقام تعلیل, نسبت به تشریع قتال و جهاد قرار دارد و 
حاصلش این است که تشریع قتال به منظور حفظ مجتمع دینی از شر 
دشمنان دین است که می خواهند نور خدا را خاموش کنند. زیرا اگر جهاد 
نباشد همه معابد دینی و مشاعر الهی ویران گشته و عبادات و مناسک از 
میان می رود. ولیکن در عین حال مراد از دفع 3 مردم را به دست 
یکدیگر, اعم از مسأله جهاداست, چون دفاع مردم ازمنافع حیاتی خود و 
حفظ استقامت وضع زندگی, ها اه ۱ 
چه نفرماید,) در میان مردم جریان دارد, هر چند که این سنت فطری هم 
منتهی به خدای تعالی می شود. 


چیزی که هست دفاع با قتال آخرین وسیله دفاع است وقتی به آن متوسل 
می شوند که راه های دیگر به نتیجه نرسد, مانند آخرین دواء که همان داغ 
کردن است وقتی به ان 


ص :76 


متوسل می شوند که دواهای دیگر نتیجه ندهد, چون در قتال نیز بشر اقدام 
می کند به این که بعضی از اجزای بدن يا افراد اجتماع از بین بروند, تا 
بقیه نجات یابند و این سنتی است که در جوامع بشری جریان دارد, بلکه به 
انسان ها اختصاص نداشته, هر موجودی که به نحوی شخصیت و استقلال 
دارد این سنت را دارد که احیانا مشقت موقتی را برای راحتی دائمی تحمل 
کند. 


یس می توان گفت که وه شریفه به این نکته اشاره شده است که 
قتال در اسلام از فروعات همان سنتی است فطری, که در بشر جاری 


است. 


چیزی که هست وقتی همین قتال و دفاع را به خدا نسبت دهیم آن وقت 
«دَفع الله» 


از مردم را به دست بعضی دفع می کند. (1) 
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1- المیزان, ج :14 , ص: 541. 


نصرت الهی, وعده محتوم 
لینضرن ی ان ال لقوط عزیژ (!» (40 ۱ حح) 


در این آنة خدای تعالی با تأکید فراوان سوگند خورده و وعده ای داده و آن 
وعده این است که هر کس او را با جهاد و قتال پا دشمنان یاری کند او 
یاریش می کند! 

و خدای تعالی به این وعده خود در حق مسلمانان وفا کرد و در جنگ ها و 
غزوات بر 

دشمنان پیروزیشان داد البته این تاوقتی بودکه مسلمانان دین خدا را یاری 
می کردند. [ 

هدف: ساختن جامعه صالح 


«الذین ان مهم فی الرّض آقاموا السَلوة و اتّا الّکوة و 
بالقفروف و نوا غن الْفْتَکر.. ۰ (41 /حج) 


ابیت آیه خفن ری ات ار ین که ور اف ایا اسان با و 
الیته: این 


۳ 
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لزان 14 رض: 5241 


هدف: ساختن جامعه صالح 


توصیف, توصیف مجموع است از جهت مجموعیت و به عبارت ساده تر: 
توصیف نوع مومنین است و کار به فرد فرد انان ندارد چون ممکن است 
فردی از انان واجد این اوصاف نباشد. 


قضر ادا تمکین ابا در مین ابق اشت که اسان را در تم و ند کنذر نهد 
طوری که هرکاری راکه بخواهندبتوانندانجام دهند و هیچ مانعی يا مزاحمی 
نتواندسدراه آنان شود. 

دز توضتیت: آنان ی فرهاید : یکی از ضفقات: ابشان این: استه. که احی در 
زمین تمکنی پیدا کنند و در اختیار هر قسم زتدکن: که بخواهند حریتی داده 
شوند, در میان همه انواع و انحاء زندگی یک زندگی صالح را اختیار می 
کنند و جامعه ای صالح به وجود می اورند که در آن جامعه نماز به پا داشته 
و زکات داده می شود, امر به معروف و نهی از منکر انجام می گیرد. 

و اگر از میان همه جهات عبادی, نماز و از میان همه جهات مالی. زکات را 
نام برد بدین جهت است که این دو در باب خود (عبادات) عمده هستند. 
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و وقتی صفت موّمنین مذکور در صدر آیات این بااشد و مراد از این صفت 
نیز آن باشد که در صورت داشتن قدرت و اختیار, اجتماعی صالح به وجود 
می آورند و از سوی دیگر حکم جهاد هم مخصوص به یک طایفه معینی 
نباشد نتیجه می گیریم که پس مراد از مومنین عموم مومنین آن روز, بلکه 
عامه مسلمین تا روز قیامت است و این خصیصه و طبع هر مسلمانی 


است, هر چند که قرن ها بعد به وجود اید. 


پس طبع مسلمان از آن جهت که مسلمان است صلاح و سداد است هر 
چند که احیانا بر خلاف طبعش کاری بر خلاف صلاح انجام دهد. 


بنابراین, دیگر نباید توهم کرد که مراد از این صفت. صفت خصوص 
مهاجرین زمان 


هدف: ساختن جامعه صالح 


رسول خدا صلی الله علیه و آله است, حال چه این آیات را مکی بدانیم و 
چه مدبنی گو اپن که له اخراج از دیار و مظلومیت؛ مخصوص آرا 
ی تیرا اخشا له اک اه از وطن و مظلومیت, سوژه بحث است و خلاصه, 


مورد مخصص نیست. چن مخصص بودن مورد با عموم موصوفین در صدر 
ایات و عمومیت حکم جهاد منافات دارد. 
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علاوه بر اين که, جامعه صالحی که برای اولین بار در مدینه تشکیل شد و 
سپس تمامی شبه جزیره عربستان را فرا گرفت. عالی ترین جامعه ای بود 
که در تاریخ اسلام تشکیل یافت., جامعه ای بود که در عهد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله در آن جامعه نماز به پا می شد. زکات داده می شد, امر به 
معروف و نهی از منکر می شد و این جامعه به طور قطع سمبل و مصداق 
بارز این است و حال ان که می دانیم که در تشکیل چنین جامعه ای انصار 
عامل مهم بودند نه مهاجرین. 


و در تاریخ اسلام در هیچ عهدی سابقه ندارد که به دست مهاجرین چنین 
جامعه ای تشکیل یافته باشد, به طوری که انصار هیچ دخالتی در آن نداشته 
باشند. از این هم که بگذريم. تاریخ از افراد مسلمانان صدر اول و 
مخصوصا مهاجرین از ایشان, افعال زشتی ضبط کرده که به هیچ وجه نمی 
توانیم نام آن را احیای حق و اماته باطل بگذاریم, حال چه این که بگوییم 
مجتهد بوده اند و به ری خود عمل می کرده اند و مجتهد در ری خود 
معذور است يا نگوییم! 


ص: 01 


ازاین نت 
۱ ست. 


و جمله «و له عافبَهٌ الأْمورٍ» تأکید وعده نصرتی است که قبلاً داده بود و 
نیز چیره کردن مومنین است بر دشمنان دین که به ایشان ظلم کرده 
بودند. (1) 


واجب شدن جهاد بر تمامی مومنین 


«کیِبِ کم الْقتال و هو کُرة کم و عسی آن تَکرَهواسَینا و هو بر کم و 
عسی آن بصوا شتا و ود لعق و له تقلم و انم لا تقلمون > 


«فتال-بر تما واختب. شدم در حالی. که ان وا مکر وه ی دازید و جه بسا 
چیزها که 


ص :02 


1- المیزان, ج :14 , ص: 541. 


شما از آن کراهت دارید در حالی که خیرتان در آن است و چه بسا چیزها 
که دوست می دارید در حالی که شر شما در ان است و خدا خیر و شر 
شما را می داند و خود شما نمی دانید.» (216 / بقره) 


چون خطاب منوج مومنین شده, مگر کسانی که دلیلِ آن ها را استثناء 
کرده باشد, مانتد ان «لیسن علض الاغمی حَرخْ و لا علی الاغرح حرَخْ و 
لاعلی الَمربض عرَخْ,» (17 / فتح) و آبات و ادله " دیگر. (1) 


ص:63 


درسی برای تحمل کراهت و دشواری جنگ 
درسی برای تحمل کراهت و دشواری جنگ 


قو. آنه بالا فرمانی صادر شده که مورد کراهت موّمنین بود. و اما اين که 
چرا جنگیدن و قتال بر مومنین کره و گران بوده؟ یا از این جهت است که 
در جنگ جان ها در خطر قرار می گیرد و حداقل خستگی و کوفتگی دارد و 
خر رها عالی هناد من اهر و.ه افیت و ارزانی ارزاق و آسایش را سلب 
فی. کنذ.ه از این کیبل اراخی: ها که عورد گراهت. آنشان در ند کی 
اجتماعی اسست به دنبال دارد. 


این گونه ناملایمات طبعا بر مومنین هم شاق است. هر چند خدای سبحان 
مومنین را در کتاب خود مدح کرده و فرموده: در میان انان افرادی هستند 
که تر انماتشان.ضادفند و آن خه فی. کنند خدق. و-سودهند است, لیکن در 
عین حال طایفه ای از ایشان را مذمت می کند که در دلهایشان انحراف و 
لغزش هست و این معنا با مراجعه به آیات مربوطه : به چنگ بدر و احد و 
کندی و نوات قیکر کاملا به حتم.عی مرو 

و معلوم است مردمی که مشتمل بر هر دو طایفه هستند و بلکه اکثریت 
آن ها را طایفه دوم تشکیل می دهد وقتی مورد خطاب قرار گیرند. صحیح 
ات ار 


ص :04 


آنان زا به: همه آنان تسبت: داد و کت قتال مکروه شما است. البته این 
وجه اول بود. و يا از این جهت بوده که مژمنین به تربیت قرآن بار آمده اند 
و عرق شفقت و رحمت بر تمامی مخلوفات: در آنان: شندیدتر از دیکران 
است, تربیت شدگان قرآن حتی از آزا ر یک مورچه هم پرهیز دارند و نسبت 
نم هه حاايق وافت و ممر دار نی کشانی الشه ار ی کون ری 
کراهت دارند. هر چند دشمنانشان کافر باشند, بلکه دوست دارند با 
دشمنان هم به مدارا رفتار کنند تین دوستانه داشته باشند و خلاصه 
با عمل نیک و از راه احسان انان را به سوی خدا دعوت نموده و به راه 
رشد و در تحت لوای ایمان بکشانند, تا هم جان برادران مومنشان به خطر 
بت و هم کقان با حالت کر هی وه ور 


درسی برای تحمل کراهت و دشواری جنگ 
نتیجه برای ابد بدبخت نگردند. 


چون موّمنین این طور فکر می کردند. خدای سبحان در ایه مورد بحث به 
ایشان فهمانید که اشتباه می کنند. چون خدائی که قانونگذار حکم قتال 
است, خوب می داند که دعوت به زبان و عمل درکفاری که دچارشقاوت 
وخسران شده اندهیج اثری ندارد,وازبیشتر آنان هیچ سودی عاید دین نمی 
شود نه به درد دنیای کسی می خورند, نه به درد اخرت. 


ص: 05 


پس این گونه افراد در جامعه بشریت عضو فاسدی هستند که فسادشان به 


سایر اعضا هم سرایت می کند و هیچ علاجی به جز قطع کردن و دور 
افکندن ندارند. 


۳ ۳۷ رز ۳ و 
«و عسی ان تکرهوا شَینا و هو حَیْر لکمْ» 


موّمنین از جنگ کراهت داشتند و علاقمند به صلح و سلم بودند, خدای 
سبحان خواست تا ارشادشان کند, بر این که در هر دو جهت اشتباه می 
ار با 
جیری اتفت اف و رات را ان که ال سید 
خودت به تنهائی نمی توانی به حقیقت امر برسی. در ایه مورد بحت 
وی ی اس ی ی 
جمله «ام حَسبنمْ ان توخْلوا الجَنه و لا یِاتکم مَتّل الذین خَلوا من قبلکم.» 
(214 / بقره) نیز اشاره دارد. به سلم و صلح علاقمند بودند. لذا خداوند 
خواست ایشان را به هر دو اشتباهشان واقف سازد, با دو جمله مستقل 
نی گس آن ککرهوا. 4و کی آن ۳ ۰ مطلب را بیان فرمود. 


ص:66 


«واللة بِعَلَمٌ و آئثْمّ لا تعْلمّون!» این جمله بیان خطای ایشان را تکمیل می 
کند, چون 


درسی برای تحمل کراهت و دشواری جنگ 


خدای تعالی خواسته است در بیان این معنا راه تدریج را به کار ببندد تا 
ده مت که کمن لح جر سای اماما اخمال خصا رای ردان 
انداخت و فرمود درباره هر چه کراهت داریداحتمال بدهیدکه برایتان بد 
اش وصاران کف ره هدومن افراظ تور تفه خالت اقتدال. به خود 
گرفته به شک افتاد, قهرا جهل مرکبی که داشت زایل شد و در چنین حالتی 
دوباره روی سخن را متوجه نان کرده فرمود: این حکم یعنی حکم قتال که 
شما از ان کراهت داریدحکمی است که خدای دانای به حقایق اموررتشریع 
کرده ۵ ان چه شما آگهن داریدو می بینیدهرچه باشدمستندبه نفس 
شمااست که به جزآن چه خداتعلیمش داده علمی ندارد وازحقایق بیشتری 
آگاه نیست. پس ناگزیر باید در برابردستورش تسلیم شوید. (1) 


ص: 07 


تقویت روحیه مسلمانان با وعده پاری خدا 
11 51 یه رو ِ 
«یا آْهّا الذین انوا ان تتلضرغا ال بلضه کم و بت آقدامَکُم,» 
خی کساتی. که انهان: موم اند اکر فین فا رااری دحاو شتا را 
یاری کرده, قدم هایتان را ثابت می کند!» (7 / محمد) 


این آبه. مومتین را تحریک می. کندبه جهاد و وعدم تضرنشان. می دهد در 
صورتی که خدا را نصرت دهند. و منظور از نصرت دادن به خدا جهاد در راه 
خدا و تنها به منظور تایید دین او و اعلای کلمه حق است. نه این که جهاد 
کنند تا در زمین سروری نمایند 


تقویت روحیه مسلمانان با وعده پاری خدا| 

و یا غند تیفت: بخ جنک ارند وبا شحاعت و هتر خوح.ر] نشان دهند. 

وهراهاز ان که فرمود خدا هم شما را بانیم کندا این است که اساب 
غلبه بر دشمن را برایتان گر اهم .فی, شاز ده متلا ترزیی از شما در دل کفار 


می اندازد و امور را علیه کفار و به نفع شما جاری می کند و دل های شما 


و اگر تثبیت را اختصاص به اقدام داد و در با بین انواع نصرت, فقط ثبات قدم 
را که 


ص :00 


کنایه ای است از تشجیع و تقویت دل ها ذکر کرد برای این است که 
تقویت دل ها روشن ترین مصادیق نصرت است. (1) 


تشویق به هجرت در راه خدا و جهاد و شهادت 
5 ۳ 7 تس ول و ۶ 1 - ۳3 ۳ - 
«و الذین هاجروا فی سَبیل الله ثم فتلوا او مائوا لرَرْقَْمْ اللةْ رژفا حسّنا و 
ان اللة لو حَیر الژازقین,» 
بو کسانی که در راه خدا هجرت کردم یس از آن کشته .شده با مردند 
و ر ر هجر پس از مر 
خدایشان روزی دهد, روزی نیکو که خدا بهترین روزی دهندگان است,» 


(58 / حح) 
«لیوعامم فدعا بوصوته وان آلله اعلیم علیو» 
ص :09 


راوخ رت 347 


«ایشان را به جایی در آورد که از آن خشنود باشند که خدا| دانا و بردبار 
است.» (59 / حح) 


تشویق به هجرت در راه خدا و جهاد و شهادت 


این آیات ثواب کسانی را که هجرت کرده و سپس در جهاد در راه خدا| 
کشته شدند و يا مردند بیان می کند و آن عبارت است از وعده حسن و 


رزق حسن. 


و اکن هحیت: زا ففیدة به هید ی سل االله کنوترای این ات که اگز 
هجرت برای خدا نبوده باشد مثوبتی بر آن مترتب نمی شود. چون مثوبت 
متعلق به عمل صالح می شود و عمل صالح وقتی عمل صالح می شود که 
با خلوص نیت باشد و در راه خدا انجام شود نه در راه غیر خداء از قبیل به 
دست آوردن مال و جاه و امثال آن ها از مقاصد دنیوی. 

یدهم موعلا ‏ صوته خن الله لعلیم لیم در این که مدخل را که 
همان بهشت است توصیف کرده به این که «یَرَضَوِتَة» یعنی مایه خشنودی 
ایشان است. رضاء را هم مطلق آورده. تا منتها درجه آن چه آدمی آرزویش 


ص90۰ 


آن شود هم چنان که فرموده: «لَهْمْ فیها ما بُشاوْت!» (16 / فرقان ) 


و جمله مورد بحث بیان است برای جمله «لیرَرْقَُمْ ال ررُقا حسناء» (58 
ار ی و وی و 
باشند و از آن کراهتی نداشته باشند تلافی اخراج مشر کین است که. ایشان 
را از دیارشان اخراج کردند. اخراجی که مایه کراهتشان شد و لذا این 
جمله را تعلیل کرد به این که چون خدا دانا و بردبار است. یعنی می داند 
که مایه خشنودی مسلمین چیست., همان را برایشان فراهم می سازد, اما 
فراهم ساختن شخصی بردبار و لذا در عقوبت دشمنان ستم گر ایشان 
عجله نمی کند.(1) 


ص91۰ 


اعطای مجوز برای مقابله به مثل با ظالمان 
اعطای مجوز برای مقابله به مثل با ظالمان 


. اص- نت هِ كِ«ِ« #۶ ۳ 1 ن‌ 7 1 5 
«ذلک و من عاقبِ بمثل ما عوقب به نم بُفی علیه ليبنضَرئة اللة ان الله 
لعَفَوٌ عْفُور, » 


«اين چنین است و هر که عقوبت کند نظیر آن عقوبت که دیده است آن 


گاه بر او ستم کنند خدایش نصرت دهد که خدا| بخشنده و آمرزگار است!» 
(60 | حح) 


«لَیتَضَرَتَهْ اللْهُ» با در نظر گرفتن این که مقام, مقام اذن در جهاد است, از 
ظاهر سیای جزمی. ایخ. که عزاد از نضر اظواد مطلبه دادن مطله‌هان بر 
طالمان تم رباع افت: به این که ور خی اان وا بر اسان موونه 
دهد. 


عقاب به مثل عقاب کنایه از معامله به مثل است و چون این معامله به 


ولیک ممکن است در جفله 2 من فیل جطلوما فقه ععلا لولية شاطانا قلا 
ء 0 فك 


بسرف 


ص :92 


فت القتل ان کان قتصی زان 33۳ راشر۶) خعضود از تضرت: شرع فاتون 
امده تلافی کند. و مقصود از اذن در قتال هم همین قانون باشد, یعنی 
دست کوتاه مظلوم را دراز کند تا دست درازی ظالم را تلافی نماید. 

و با این احتمال, دیگر تعلیل نصرت به جمله «لِنّ اللة لعف عَفْور» کاملاً 
روشن می شود چون اجازه به قتال و مباح کردن آن در موارد اضطرار و 
حرح و امثال ان خود از مقتضیات دو صفت عفو و غفور بودن خدا است. 


و بنابراین, معنای. آیه چنین. می شود: هر کسن شتم کننذه بر خود را عذاب 
کند به مثل 


اعطای مجوز برای مقابله به مثل با ظالمان 


عقابی که او از در ظلم کرده, خدا او را نا اجازه چنین عملی 
را به او داده و او را از معامله به مثل ممانعت نفرموده. چون خدا بخشنده 
و غفور است و آن چه اثر زشت که این معامله به مثل دارد محو می کند, 
چون اگر محو نکند عقاب ۵ اراه سا رسد ای نام ات اثر زشت 
خود را می گذارد, چیزی که هست خدا در خصوص این 


ص :3 9 


موارد از اثر یز ت و مر غوض را می پوشاند, جون خودش به آن اجازه داده 
و ان را حرام نکرده است. (1) 


دعوت به جهاد در راه خدا با جان و مال 


«الْفژوا خفافا و قالاً و جهُوا بَموالِکم و آلفُسکَمّ فی سبیل اللّه ذلِکَمْ حَبَر 
کم آن کم تقلمون» 


«سبک بار و یا سنگین بار کوچ کنید و با مال ها و جان های خویش در راه 
خدا جهاد کنید که اين برای شما بهتر است اگر می دانستید.» (41 / توبه) 


«ثقل» در این 1 شریفه به قرینه مقام, کنایه است از وجود موانعی که 
نگذارد انسان برای جهاد در راه خدا بیرون رود, نظیر کثرت مشاغل مربوط 
به امور مالی و بازاری, یا 


ص :94 


علاقه فراوان نسبت به زن و فرزند و خویشان و دوستان به حدی که 
دوری و جدائی از 


دعوت به جهاد در راه خدا با جان و مال 


آنان در دل انسان مکروه و نایسند آید و هم چنین نداشتن زاد و راحله و 
استلته هر مانم دیحری. که ادف را. از شر کت در خماد.باز ندارد و در 
مقابل منظور از خفت سبعباری این است که هیچ یک از این ها مانع او 
نشود. 

این که امر فرمود چه «خفافا» و چه «یقالً» به جهاد روید با اين که اين دو 
حال معنای متقابل یکدیگر را دارند معنايیش این است که در هر صورت به 
جهاد بروید و هیچ بهانه ای را عذر نیاورید. هم چنان که معنای این که 
است جهاد کنید. 


از اين جا معلوم می شود که امر به جهاد در آیه شریفه مطلق است و 
تا ات ندارد که در دلیلٍ دیگری پا بودن پاره ای اعذار و فوانم: از قبیل 
وجوب جهاد ساقط گردد. قنتن کین یال بکته 

که معنای «خفافا» و «نقالا» اين است که حتی با بودن آن اعذار هم باید 
بیرون روید. 

خداوند در این دو آیه می خواهد بفرماید: جهاد در راه خدا با جان و مال از 
لوازم 

ص95۰ 


ایمان واقعی تیه دا درو خر اس عون سین آنحانی. ادفی: اجه 
تقوی وا می دارد را 
جهاد تصیز تن »یه دست: می: آورد ۵ همین بصیرت کضی زارد که.ذر آمر جهاد 
تافل.و کاهلی, کند تاجم رسد عم ان که ار ول امو خمی اخاره تخاف و 
معافیت از جهاد بخواهد. 


به خلاف منافق که او به خاطر نداشتن ایمان به خدا و روز جزا دارای چنین 
تقوائّی نگشته, دلش همواره در تزلزل و تردید است و در نتیجه در مواقف 
دشواری که پای جان و مال در میان است دلش می خواهد به هر وسیله 
ممکن طفره برودر و خود را کنار بکشد و برای این که از رسوائی خود نیز 
جلوگیری به عمل آورده باشد 

دعوت به جهاد در راه خدا با جان و مال 

و صورت قانونی بدان بدهد از ولی امرش درخواست معافیت می کند.(1) 


ص :96 


فصل چهارم: تعلیم قوانین جنگ 


دستور آماده سازی نیروء. تجهیزات و آرایش لشکر 


توتتم: در آنآمی که اين آیات نازل می شده مومنین در محنتی شدید قرار 
دا شتند, چون نزول این ایات در ربع دوم از مدت اقامت رسول خدا صلی 
الله علیه و اله در مدینه بوده, که دشمنان دین از هر طرف هجوم اوردند تا 
نور خدا را خاموش سازند. رسول 


خدا صلی الله علیه و آله از یک طرف با مشرکین مکه و طاغوت های 
قریش می جنگید و از سوی دیگر لشکرهای کوچک : 0 
عربستان گسیل می داشت و از طرقی سر گرم 
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استوار ساختن پایه های دین در بین موّمنین بود و از سوی دیگر در داخل با 
جمعیت منافقین که مردمی نیرومند و پولدار و صاحب نفوذ بودند رو به رو 
بود. جمعیتی که در روز جنگ احد معلوم شد عددشان از نصف مسلمانان 
خیلی کمتر نبوده است, مومنین را که بعضی از انان بیمار دل بودند و از 
منافقین شنوایی داشتند, از عمل به دستورات ان جناب مانع می شدند و 
بدتر از همه اطراف شهر مدینه قبایلی از بهود بودند, که دائما برای 
مومنین دردسر ایجاد می کردند و با آنان می جنگیدند.(1) 
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ای مقمنان سلاح بر گیرید! 
سدق ثِ_ و و رو ۳ ِ 
«یا آگها الذین الوا وا جرک قائیژوا بات آوائفژوا جمیعا!» 


«هان ای کسانی که ایمان آوردید سلاخ خود بر گیرید و سپس دسته دشته با 
یک پارچه به سوی جهاد حرکت کنید!» (71 / نساء) 


خروج به 


ای موّمنان سلاح برگیرید 


سوی جهاد و می فرماید: اسلحه خود را برگیرید. یعنی آماده بیرون رفتن 
به سوی دشمنان خود شوید, فرقه فرقه (که از آن تعبیر می شود به سربه 
سریه) و يا به طور دسته جمعی (که از آن تعبیر می شود به لشگر.) و 
معلوم است که اماده شدن برای جنگ به اختلاف عده دشمن و نیروی او 
مختلف می شود. می خواهد بفرماید اگر عدد 
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نفرات دشمن کم است. دسته دسته بروید و اگر زیاد است دسته جمعی 
بروید. ت 


ایمان های ضعیف خود را تقویت کنید! 


تس ۳ ن س تِ 
«و ان منم لَمَن لیبَطَْنَ قان صابَتکَمْ مَصیبَة نقم اللة علرت از ام 
کر مَعمَم شهیدا؛» 


«و بدانید که بعضی از شما هستند که در کوج کردن پا به پا می کنند. همین 
ی و 
در میدان کارزار حاضر نبودم. ند (72 / نساء) 


این افراد ضعیف الایمان و پا به پا کن که وصفشان در آته آمده منافقین 
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نیستند بلکه افرادی در میان صف مومنین هستند, که در آغاز آیه نق. انار 
فرمود: 


«ای کسانی که ایمان آورده اید سلاح خود برگیرید....» و در این آیه هم 
فرمود: «و بعضی 


ایمان های ضعیف خود را تقویت کنید! 
از شماها هستند که در کوچ کردن پا به پا می کنند....» 


پس بر همه موّمنین فرمان می دهد اسلحه خود را زمین نگذارید و از تلاش 
و بذل جهد در امر جهاد باز نايستید, که اگر چنین کنید عزمتان می میرد و 
نشاطتان در اقامه پرچم حق مبدل به کسالت و سستی می شود در نتيجه 
یک عده امروز و فردا خواهند کرد و یک عده دیگر مانع حرکت دیگران می 
گردند. و نمی گذارند سایرین به قتال دشمنان خدا و تطهیر زمین از لوث 
وجود آنان اقدام کنند. 


افراد ان مجتمع دیده می شد یاد اور شده, از ان جمله در ایه زیر در عین 
این که صفات و فضایل اجتماعی آنان را ؛ به طور مطلق ذکر می کند, در 


آخر که سخن از مغفرت و اجر به میان 
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فف امن آن را به طور مشروط وعده می دهد با آپن کم صفاتشان را به 

طور مطلق ذکر کرد . می فرماید: «مَحَمَذ سول الله والذین مَعَه 0۳۹ 
علی الکفاررَحماء بيتهْمْ تريهم رکعا سَحّدا ببتَعُو ن قصْلاً من الله و رٍوانا 
سيمافق فی وخوههغ من آثر الشخود,» تا آن 0 کر 2۳ «وعد الله 


الذین امئوا و عَملغاً الصالحات ملعم مَعْفتة و آثرا عظیما!» (29 / فتح) 


«فان َصابتکَمْ مُصیبَة ۹ اگر ؛ به شما مصیتبی برسد مثلاً کشته و يا زخمی 
شوید «قال قد آتعم م ال عَلَ از لَم آکرة مَعَهَمٌْ شهیدا,» می گوید خدای 


ای ره 2 ۶ کرت من نز با از ها نار 
ان فضا شش دص نم ههان حضا تب منلا کی بت 


«و ین صابَکُمْ قصْل من اللّ...» (73 / نساء) و اگر فضلی از ناحیه خد 


ایمان های ضعیف خود را تقویت کنید! 


- 


2 تام ههار کوته تیمنی به دشتان ایو یعون کان:لم 
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ص 


بیته مَوَدد بالیقنی کلث ععهم:»* (73 / نساء) مثل کسی که خود رز از شما 
بیکاته 0 و مثل این که اصلاً بین او و شما مودبی نبوده خواهد گفت ای 
اه 


در این جمله حال این گونه افراد را تشبیه می کند و مجسم می سازد و 
می فرماید: با این که موّمن بودند و مسلمانان همه با هم یک دست را 
تشکیل می دهند و بین آنان قوی ترین روابط هست, ی 
و آیات او است., ایمانی که تمامی روابط دیگر از قبیل پدر فرزندی و 
خویشاوندی و ولایت و بیعت و مودت و غیره را تحت الشعاع قرار می دهد, 
ای بین خود و شما نمی بینند و با چنین دیدی ارزو می کنند ای کاش ما نیز 
با موّمنین بودیم 


و در جهاد شرکت می کردیم. عینا مانند آرزویی که تک کات دار نمی 
گویند: ای کاش من با ایشان بودم و به رستگاری عظیمی نائل می شدم. 


امری 
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بسیار مهم می پندارند, خیال می کنند آن مسلمانی که پشیزی غنیمت به 
دستش آمده: همه سعادت ها را بةه دست آورده است. آن را رستگاری 
یم بنه سا خن آورد وید هر خصسی: که یه هواهتین. برد ۶ فبیل 


کشته و زخمی شدن در راه خدا و تحمل مشقت را نقمت و عذاب می 
پندارند.(1) 
جهادگران شهید یا پیروز, اجری عظیم دارند! 


«قَلَیْقَال فی سبیل ال الذین یَسْدُون الحیوة الدَایالْحْرّه و من یْقایل فی 
سبیل الله قیفْتل او یَغلت قَسوف توّنیه آجرا عظیما.ء» 


یفن کسانی, که ز ند :ونیا رامین فروشتند.و آخرت‌ترا هی خرند باید در 
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راه خدا پیکا ر کنند و کسانی که در راه خدا پیکار می کنند تا کشته شوند و 
پا بر دشمن چیره گردند به زودی اجری عظیمشان می دهیم.»* (74 / 
نساء) 


ان کراهت داشته و برای بیرون رفتن به سوی جهاد امروز و فردا می 
کردند مذمت می کرد در این 


آیه مجددا مردم را برای تحریک برای قتال در راه خدا هشدار می دهد, که 
همه آن ها مومنند و با اسلام خود و تسلیم شدنشان در برابر خدای تعالی 
اخرت را با زندگی دنیا خریده اند. 


آنگاه به فایده قتال البته قتال به وجه حسن که به هر حال, اجری عظیم 
است تصریح نموده. می فرماید: دون انا فیم شسل, له ۰ ( / 
تاع) با ای کلام خوو بیان کرد که آمو-ررمنده در رام خدا هی بهدیکن او 
دو سرانجام محمود و پسندیده می شود یا منتهی به این می شود که در 
راه خدا کشته شود و يا به این که بر دشمن خدا 
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غلبه پیدا کند و او به هر حال اجری عظیم خواهد داشت و اگر شق سوم 
سرنوشت جنگ که عبارت از فرار کردن که نه کشتن است و نه کشته 
شدن را ذکر نکرد, برای این بود که اشاره کند به این که رزمنده در راه 
خدا فرار نمی کند. 


جهادگران شهید يا پیروز, اجری عظیم دارند! 


و اگر از میان دو سرنوشت محتمل, اول سرنوشت کشته شدن را نام برد 
و بعدا سرنوشت غلبه راء برای اين بود که ثواب کشته شدن بیشتر و 
پایدارتر است. چون رزمنده غالب و کسی که دشمن خدا را شکست می 
دهد, هر چند که اجر عظیم برایش نوشته شده. الا این که این اجر عظیم 
در خطر حبط شدن قرار دارد. چون وقتی ادمی بر دشمن خود پیروز شد 
را ری ها ای 
به گناه وادارش ساخته در اثر ارتکاب گناه آن اجر عظیمی را که داشت از 
دست بدهد, چون بعضی از کارها هست که اجر اعمال صالحه را حبط می 
کند. یعنی خنثی می سازد, به خلاف کشته شدن در راه خدا, که بعد از ان 
حیاتی جز حیات اخرت 
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نیست, تا در آ حیات گناهی از او سر بزند و واب شهادتش را خنتی 
سازد, پس کشته راه خدا خر عطظیو خوو را تسا دریافتفی دارم ولی 
غلبه وپیروزی بر دشمن هر چند که 


غلبه اش در راه خدا| بوده, لیکن امرش در استیفای اجرش مراعی و پا در 
هوا است. (1) 


چرا در راه خدا و نجات مستضعفان پیکار نمی کنند؟ 


«و ما لک لا یلو فی سبیل ال و العْسْتْْعنین من الجال و السء و 
الولدان الذین تَقولون رَیناآخرنا من هذو القَرْبه الطالم مها و ال آنا 
ف دی هیا #احعل تام ادنی یر 


چرا در راه خدا و نجات مستضعفان پیکار نمی کنند؟ 


1 
اما 
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«چرا در راه خدا| و نجات بیچارگان از مردان و زنان و کودکان پیکار نمی 
کنند؟ بیچارگانی که می گویند بار الها ما را از این سرزمین که مردمش 
همه ستمگرند بیرون کن و نجات بده و از ناحیه خود سرپرستی بر ایمان 
بفرست و يا از جانب خود یار و مدد کاری بر ایمان روانه کن.» (75 / 
نساء) 


شده, 0 به اد شنونده می ِ فا 4 در ۳ خدا 
است و فراموش نکنند, که در چنین قتالی هدف زد که سعیدشان - 
می شود, چون در زندگی سعیده هیچ آرزو و هدفی جز رضوان خدا و هیچ 
سعادتی پر محتوات فا فرم هت ات ی انوا اه کم فان 
قتال در راه مردم و زنان و کودکانی است که به دست غداران روز حارن قة 
استضعاف کشیده شده اند. 

و تا 
اخالضر ارست: 
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اما آن هایی که ایمانشان خالص و دل هایشان پاک است., برای به حرکت 
در امدنشان به سوی قتال همان یاد خدای عز و جل کافی است. تا برای 
اقامه حق و لبیک گفتن به ندای پروردگارشان و اجابت دعوت دای اوء به 
پا خیزند. 

و آضا ان :هایی. کة ایمانشان تاخالض استت: اکز یاد خدا تکانشان داد که هیچ 
قیال در مدا است مایا فبال تن واه جات سشتی مزدم کا وان است: 
که به دست کفار استضعاف شده اند و خلاصه کلام این که آنة شریفه به 
این دسته از مردم می فرماید اگر ایمان به خدایتان 


چرا در راه خدا و نجات مستضعفان پیکار نمی کنند؟ 
ضعیف است, حداقل غیرت و تعصب که دارید و همین غیرت و تعصب 


اقتضا می کند از جای برخيزید و شر دشمن را از سر یک مشت زن و بچه 


آری اسلام هر چند که هر سیب و نسبی را در برابر ایمان هیچ و پوچ 
دانسته. لیکن در عین حال همین هیچ و پوچج را در ظرف ایمان معتبر 
شمرده, بنابراین بر هر فرد 
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مسلمان واجب است که به خاطر برادران مسلمانش که سبب ایمان بین 
وی و آنان برادری برقرار ساخته و نیز به خاطر برادران تنی و ساير 
خویشاوندانش از زن و مرد و ذراری در صورتی که مسلمان باشند 
فداکاری کند و غیرت به خرج دهد, که اگر چنین کند مستضعفین از 
خویشاوندان ِ را نجات دهد, همین عمل نیز بالاخره فتتلم. ازاد خواهد 
شد, نه این که در مفابل یل الله عنوانی دیگر داشته باشد. 


ور یه این مستضعفین بعضی از مقمنین و پاره ای از آن ها فرض شده اند 
جچون 

همان طور که قبلاً خاطر نشان ساختیم کسانی هستند که اللّه و ربوبیت او 
را قبول دارند و می گویند: «ربنااخرجنا من هذه القرزبه. ۰ و علاوه بر این 


که مومنند مظلوم و بیچاره و معذبند و داد مظلومی سر می دهند, استغاثه 
و التماس می کنند, که: پروردگارا ما را از این شهری که اهلش ستمکارند 


نجات بده! 
«و اجْقَلٌ نا من لذْلکَ وبا و اجْقل نا من دنک تصیراء» و از اين مناجاتشان 
فهمیده 
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می شود از خدا تمنای ولی و پاوری کته آنده آفا زاضی ند خودر ان 
ولی را صد | بزنند, بلکه از پروردگارشان خواسته اند ولوث ۲ تصیری به 
پاریشان بفرستد. (1) 


چرا در راه خدا و نجات مستضعفان پیکار نمی کنند؟ 
کفارق کات بر اون جساله یر بت و تخب 


در لیم | ای که گذشت همان طور که اشاره کردیم همه مومنین نقتت أن 
هایی که واقعا مومنند و آن هایی که ایمانی مستعار دارند را تحریک می 
کرد برا صال با دشضتان و خیرات .و عضب: آنان ر۱ به هیچان می آورد و 
این کاری است که هر مربی و رهبری با مردم خود می کند ولیکن خواننده 
محترم اگر آیه شریفه را به دقت در نظر بگیرد و آن 


(2 


گاه رفتاری که خود ما به عنوان یک موجود طبیعی و به حکم آن چه طبیعت 


توضیح این که جای هیچ تردیدی نیست که در ساختمان بدنی و روحی 
انسان 


او تجاوز می کنند و رعایت احترام مقدسات (مثلاً اطفال و ناموس) او را 
نمی کنند و يا در صددند ابروی او را بریزند و خاندان او را هتک نمایند و یا 
کاری دیگر از اين قبیل بکنند وادار به دفاع می سازد و این لزوم دفاع از 
خود و از متعلقات خود حکمی است که فطرت به گردن بشر انداخته و به 
وی الهام کرده, چیزی که هست به کار بردن این نیرو و یا بکو اطاعت از 
این حکم فطرت دو جور انجام می شود. یکی به نحو شایسته و ان این 
است که هم به کار بستن آن به نحو شایسته و حق باشد و هم برای حفظ 
خ ود باس قح با لو ری هه سا مست و موم وان این 
است که هم به کار بستن آن به نحجو 
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باطل باشد و هم برای حفظ باطل شد, که معلوم است در اين صورت چه 
ی رت ات 


اشلام فسا له غیرت وشعصت را باطل معرفی تکروه بلکة اضل. ان راخقط 
نموده, زیرا غیرت ريشه در فطرت انسان دارد و اسلام هم دین فطرت 


لت ؛ 


ولی در جزئیات آن دخالت کرده است و فرموده آن قدر از غیرت و تعصب 
که مطابق با فطرت است. حق است و شاخ و برگی که اقوام به آن داده 
اند, باطل است, این اولاً و در ثانی همین ودیعه فطری را یعنی غیرت و 
تعصب را از هر سویی به سوی خدای تعالی بر گردانیده و سیس موارد 
تسار کف دارجسته:را درک قالب نی و آن: فالب یبارت است ار 


توحید» مثلاً تک از موارد تعصب. تعصب درباره مردان است, که زنان 
درباره انان تعصب می ورز ند نکفت 


ص:113 


دیگر درباره زنان است., که مردان نسبت به آنان غیرت و تعصب به خرج 


ین هتفه یکی ویک تربار اطفال و کودکان و به طورکلی فرزندان است. 
که پدران و مادران درباره آنان تعصب می ورزند» همه این ها را نی 
توحید داد, به اين معنا که هر جا تعصب ورزیدن, خدایسند باشد, باید تعصب 
ورزید. هر جا نباشد نباید اعمال کرد.(1) 


مقایسه جهاد در راه خدا و پیکار در راه طاغوت 


«آلذین امَئوا یاون فی سبیل ال والذین کقژوا بُفاتلون فی سبیلِ 
الطاغوت ققایلوآ! آوِلباء الشبّطان ان کید الشْبّطان کان ضعیفاء» 


مقایسه جهاد در راه خدا| و پیکار در راه طاغوت 
«کسانی که ایمان آورده اند, در راه خدا پیکار می کنند و آن ها که کفر را 
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پيشه خود کرده اند در راه طاغوت می جنگند. پس شما ای مقمنان با یاران 
شیطان پیکار کنید. که کید شیطان هميشه ضعیف بوده است.» (76 / 
نساء) 


قز این ای رقم بین ندیه او وی لفیا از تظر یه 
چگونه؟ و به عبارتی دیگر از جهت نیت هر یک از دو طایفه در قتال 
کردنشان مقایسه شده است. تا با اين بیان شرافت و فضیلت مومنین بر 
کفار در طریقه زندگیشان معلوم شود و روشن گردد که طریقه موّمنین, به 
0( این روشنگری, مومنین به سوی 


ما آولیآء السّبّطان ان کید السیّطان کان صعیفاء» (76 / نساء) آن 


هایی را خر ای کر اه را یت فا 
گرفته اند, از ولایت خدای تعالی خارج شده اند و در نتیجه دیگر مولایی 
ندارند. ول آنان همان ۳ شرک و 
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تفر فا عالی استو اف یات ارت سم لت فان طاه 
است و ایشان نیز اولیای اویند. 


وین که‌در اخر اند فرمود: کید شیطان ضعیف است. دلیلش این است که 
روش طاغوت که همان کید شیطان باشد, چیزی جز ضعف نیست و به 
همین جهت است که مومنین را به بیان ضعف روش کفار تشویق و بر قتال 
کفان تتحم هد ده ره کی موی ست که ضفت : کی مان 
نسبت به راه خدا با قوت آن نسبت به افراد هواپرست منافاتی ندارد. 


مقایسه جهاد در راه خدا| و پیکار در راه طاغوت 


در تفسیر عیاشی از سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السلام روایت 

شده که فرمود: خدای تعالی کسانی را که گفتند: 0[ 
کرد که با رسول خدا صلی الله علیه و آله نبودیم و آسیب ندیدیم, را مومن 
خوانده و در «یا ایا الذین امَثوا خَذُوا جذ کم قانفر وا بات آوائفژوا 
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می گوید خدا به ما انعام کرد, که با شما نبودیم. ۰ (71 / نساء) و چنین به 
تم شم کم زاشتن وت رحالی هو تسه که هی باه 
هی کرامتی هم بدارند ولی چون ۳ جمعیت مومنین و داخل آنانند 
فرموده: « یا یه الذین امَنُواء» چون اگر فرضا اهل آسمان و زمین چنین 
سخنی بگویند. یعنی بگویند: خدا چه انعامی به ما کرد که با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نبودیم, به همین خاطر مشرک می شدند, 1 پس افرادی 
ی ی 
قول معروف هم خدا را می خواستند و هم خرما را, وقتی مصیبتی به 
مسلمانان می رسید چنین می گفتند و وقتی مسلمانان به غنیمتی می 

وت مین گنه اه کارا بآ میم رسای ععلیس 
رستگار می شدیم., یعنی در راه خدا جنگ می کردیم و غنیمت می بردیم. 


قواف: ایو ماو | ماخرتتی رز کف قمسی ور تین خوه رز ان 
3 


جناب روایت کوده آند ه فتظور آن خابت از شزری: شرک معنوی است نه 
ظاهری که باعث کفر بشود و ظاهر احکام اسلام را از صاحبش سلب کند. 
۳۹ 


فرمان جنگ بامشرکین مکه:تبیین اهداف وشرایط جنگ 
فرمان جنگ با مشرکین مکه: تبیین اهداف و شرایط جنگ 


‌ِ س سل ۳۹ ۳ ۳ س‌ ۳1 
«وقاتلوا فی سبیل الله الذین مقایِلوتکمٌ و ل تعتدواان اللة لا یجِتٍ 
المعتدین,» 


«و در راه خدا با کسانی که با شما سر جنگ دارند کارزار بکنید اما تعدی 
روا مدارید که خدا| متجاوزان را دوست نمی دارد. ند (190 / بقره) 5 
الوم حَیثْ تََفثمَوهم و اَخرِجُوهَم من حَیِثْ احْرَجُوكُم و الْفثتة آشَد 
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مج القتلٍ و لاقَاتلوهم علدالمسشْجد الحرام حتی یُفَاَلوکمْ فیه قاِنْ قاتلوکمٌ 
قافتّلوهم کذلک جراء الکافرین قان ائتَعَوّا فان اللة عفور رَحيم.» 


«و ایشان را هر جا که دست یافتنید به قتل برسانید و از دیارشان مکه 
بیرون کنید 


ات او که بارهس که ایکا شا 
شدیدتر بود ولی در خود شهر مکه که خانه امن است با ایشان نجنگید مگر 
این که ایشان در آن جا با شما جنگ آغاز کنند, که اگر خود انان حرمت 
مسجد الحرام را رعایت ننموده جنگ را با شما آغاز کردند شما هم بجنگید 
که سزای کافران همین است اگر از شرارت و جنگ در مکه دست 
برداشتند شما هم دست بردارید که خدا آمرزگاری رحیم است, » (191 / 


بقره) 

‌ِ ‌ ‌ِ 4 ۳ كِ 
«و قایَلوقم ی لاتکون فئْتة و یکون الدّینْ لله قَان ائتهوا قلا نذوان الا 
علی الظالمین,» 


شود و اگر به کلی دست از جنگ برداشتند دیگر هیج درز شمنی و خصومتی 
گر علیه 


ص:119 


فرمان جنگ بامشرکین مکه:تبیین اهداف وشرایط جنگ 
ستم کاران,» (192 / بقره) 


«لسَهَرٌّ الحرامٌ پالشفر 7 قصا قصاصْ قمَن اغتدی عَلیکم 
قاتذوا عنّه بمثل ما اغتدی کم و الوا ال اعلْفوا آنٌ اللَةَ مع 
الَملَفین» 


«اگر آنان حرمت ماه حرام را شکستند شما هم بشکنید چون خدا قصاص 


را در همه حرمت ها جایز دانسته پس هر کس بر شما ستم کرد شما هم 
به همان اندازه که بر شما ستم روا داشتند بر انان ستم کنید و نسبت به 
ستم بیش از ان از خدا| بترسید و بدانید که خدا با مردم با تقوا است: » 


(193 بترم 
و آنْفقوا فی سبیل اللّه 5 لائلَمُوا باندیک |( امک 5 حسئوا ان ال 
ی تحت ال ترش 


«و در راه خدا انفاق کنید و خویشتن را به دست خود به هلاکت نیفکنید و 
احسان کنید که خدا نیکوکاران را دوست دارد.» (194 / بقره) 


توضیح: سیاق آیات شریفه دلالت دارد بر این که همه یک باره و با هم نازل 


شده و 
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ابلا که نله + رز ی ی ی 
۱[ آبات بایان عرص ننده. که 
موّمنین را از مکه بیرون کردند و نیز متعرض مسأله فتنه و امر قصاص 
است و نیز نهی می فرماید از اين که این جنگ را پیرامون مسجدالحرام 
انجام دهند, مگر این که مشرکین در آن جا جنگ را آغاز کنند و همه این ها 


فرمان جنگ بامشرکین مکه:تبیین اهداف وشرایط جنگ 
علاوه بر این در این آیات قتال را مقید به قتال کرده و فر موده: 


«و قایّلوا فی سبیل اللّه الذین بفابِلوتَکَمٌ در راه خدا قتال کنید با کسانی که 
با شما قتال می کنند.» و معلوم است که معنای این کلام اشتراط قتال به 
قتال نیست و نمی خواهد بفرماید اگر قتال کردند شما هم قتال کنید. چون 
در آیه کلمه اگر به کار نرفته است. بلکه ظاهر آیه این است که فعل 
«یَْایلُوتکُم» برای جال و وصفی باشد برای اشاره و معرفی دشمن و مراد 
از جمله «الذین بعانِلوتَکم» الذین حالهم حال القتال مع المومنین 
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باشد, یعنی کسانی که حالشان حال قتال با مومنین است و کسانی که در 
مکه چنین حالی را داشته اند همان مشرکین مکه بودند. 

پس سیاق ان آیات سیاق آیه: «َذِنَ للّذین بقایلُون هم طلفوا و ان ال 
علي تظرهم. لقدیق. آلدین اخرخوا من دبارهم بقیر جو الا آن تقولوا سا 
الله... 


(39و 40 / حج) است که اذن در آن اذنی است ابتدائی, در قتال با 
مشر کینی که مقاتله می کنند نه این که معنایش شرط باشد. 


علاوه نز ای که ابایت پنج گانه همه متعرض بیان یک حکم است., با حدود و 
اظراقش و هارمه نت این بان که جمله «وَقایلُوا فی سبیل اللّهٍ» اصل 
حکم را بیان می کند و جمله «لا تعتدوا...» حکم نامبرده را از نظر انتظام 
تحجدید می کند و ,جمله «وافلْوهُم.. > ۳ تشدید آن را تحجدیدمی نماید 
و جمله «و اوقم 2 عِلدالمَشْجد الخرام. ان زا ان هت مان واه 
۰« ِ ۱ اون فد ۰ از جهت زمان و مدت تحدید می نماید و 


جمله «المعْد الْحرام .۰» بیان می کند که این حکم جنبه 
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قصاص در جنگ و آدم_ کشی و خلاصه معامله به مثل دارد, نه جنگ ابتدائی 
و تهاجمی و جمله 5 أَنْففَوا...» مقدمات مالی این قتال را فراهم می کند, 


فرمان جنگ بامشرکین مکه:تبیین اهداف وشرایط جنگ 


انفاق کنند, پس به نظر نزدیک چنین می رسد که نزول هر پنج آیه دریاره 
یک آمز فده باشد و آن مزع قیال با مشر کیرخ که اسکه کم مر عنی «ا 
موّمنین داشتند. (1) 


قذق: قی سبیل الله بوون جنگ و عنوان عقاغی رن 
«وقایلوا فی سبیل ال الذ, اک 


قتال به معنای آن است که شخصی قصد کشتن کسی را کند, که او قصد 
کشتن وی را دارد و در راه خدا بودن این عمل به این است که غرض 
تصمیم گیرنده اقامه دین و 
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اعلای کلمه توحید باشد. که چنین قتالی عبادت است که باید با نیت انجام 
شود و آن نیت عبارت است از رضای خدا و تقرب به او, نه استیلا , بر اموال 
مردم و ناموس آنان. 


پس قتال در اسلام جنبه دفاع دارد, اسلام می خواهد به وسیله قتال با کفار 
از حق قانونی انسان ها دفاع کند, حقی که فطرت سلیم هر انسانی به 
ام که واه اه ان راسرا اس فا اس اراد ان ای که 
قتال در اسلام دفاع است و دفاع بالذات محدود به زمانی است که حوزه 
اسلام مورد هجوم کفار قرار گیردر به خلاف جنگ که معنای واقعیش تجاوز 
ف درو از حد و مرز اپست, لذ| قران کربم تال فرمان قتال فرمود: «و لا 
وان الله زا بت دیس اوه کفد. که دز اور کاران با دخرست 
نمی دارد! 
قوف قی فسل ال بودن ی و توا نتدفاعی آن 
«تَعتَذوا» به معنای بیرون شدن از حد است و نهی از اعتدا نهیی است 
مایق در که هراد از ان فطلق هر عصلی. است که »عتوان تجافن سر ان 
صادق باشد. مانند قتال 
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قبل از پيشنهاد مصالحه بر سر حق و نیز قتال ابتدائی و قتل زنان و 
کودکان و قتال قیل از اعلان خی با دشتی و اضال این ها که تست نویه 
ان را بیان کرده است. (1) 


فرمان کشتار مشرکین و پایان دادن به فتنه ایذای مسلمانان 


5 و الوم حَیْتٌ تَقفئموهم و آَحُرجُوهَم من حیْثْ اَجْرَجُوكم و الفئتة اسَةٌ 
۹ 
من ۱ 


معنای آیه همان معنائی است که آیه: «قَافْثوا لش کین عبت وَجَدََْوم 
مشرکین را بکشید هر جا که انان را یافتید,» (5 / توبه) بدان معنا است. 
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کلمه «فِنْتَة» به معنای هر عملی است که به منظور آزمایش حال چیزی 
انجام گیرد و بدین جهت است که هم خود آزمايش را فتنه می گویند و هم 
ملازمات غالبی آن راء که عبارت است از شدت و عذابی که متوجه 


مر‌دودین در این آز مایتتن یعنی گمراهان و مشرکین می شود در قرآن 
کریم نیز در همه این معانی استعمال شده و منظور از آن دز انه مورد 
بحث شرک به خدا و کفر به رسول و ازار و اذیت مسلمین است. همان 


فلت که فشتر کین که عون از هرت وی فبله ار ان یاهرد فان 


داشتند. 
پس معنای آیه این شد که علیه مشرکین مکه کمال سخت گیری را به خرج 


د هید و انان را هر جاأ که برخوردید به قتل برسانید, ۳ مجبور شوند از 


سرزمین و وطن خود کوج کنند, همان طور که شما را مجبور به جلای وطن 
کردندر هز عنی کف رفتاو آنان با شا ضختن بودر» یراق اين که رفتار آنان 


فتنه بود و فتنه بدتر از کشتن است. چون کشتن تنها انسان را از زندگی 
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ولی فتنه مایه محرومیت از زندگی دنیا و آخرت و انهدام هر دو نشأه 

است. 

«وَلائقاتلَوهَم عندالْمسْجدالخرام حتّی بقَاتلوکم فیه...,» در این جمله 
بر رانهی می کند از قتال در مسجدالحر ام, برای این که حرمت 

مسجدالحرام را حفظ کرده باشند. 

«فان ائتَعَوّا قاٌ اللَة عَفورٌ رَحیمْ» انتهاء به معنای امتناع و خودداری از 


عملی است و منظور در این جا خودداری از مطلق جنگ در کنار 
مسجدالحرام است.؛ نه خودداری از مطلق قتال بعد از مسلمان شدن 
دشمن و به اطاعت اسلام در آهذن: جچون عهده دار این معنا جمله «فان 
اما قلا غگوان..» (193 / بقره) است. (1) 
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تعیین زمان برای پایان قتال 
5 قاتلوهم خی لا تون فثتة و 7 الدین لله!» 
تعیین زمان برای پایان قتال 


این آیه مدت قتال را تحدید می کند و کلمه «ذ فتتَة» در لسان اين آیات به 
معنای شرک است, به این که بتی برای خود اتخاذ کنند و آن را بپرستند, آن 
طور که مشرکین مکه مردم را وادار به آن می کردند, دلیل این که گفتیم 
فتنه به معنای شری , است جمله «و تکون الذین لو است و آیه مورد 
بحث نظیر آیه «و قاَلمَمٌ حلی لا تکُون فثتة , و ان تولوا قاغلفوآا آنّ ال 

َوَلیکُم یِعْم الْموّلی و يعْم اللَصیرٌ.» است که می فرماید با مشرکین قتال 
کنید تا زمانی که دیگر شرکی باقی نماند حال اگر پشت کردند بدانید که 
سرپرست شما تنها خداست, که چه خوب سرپرست و چه خوب یاوری 


است. 


آیة نامبرده این دلالت را دارد که قبل از قتال باید مردم را دعوت کرد و 
اگر دعوت را" بذیرفتند: که فتالن,تیست: و اخر «دغوت را رد کزدند آن ِ 
دیگر ولایتی ندارند, یعنی 
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دیگر خدا که «نعم الَمَوّلی 5 نعم نعم: اایضتر 0 است ولی و سرپرست ایشان 
نیست و دیگر یاریشا ۳ چون خدا تنها بندگان ممن خود را پاری 
می فرماید. 


و و 5 3 
معنا ندارد بدون دعوت قبلی به دین حق ۳ اساسش توحید است اغاز 
شود. 


مراد از این که فرمود: تا آن که دین برای خدا| شود این است که مردم 
اقرار به توحید کنند و خدا را بیرستند و اهل کتاب اقرار به توحید دارند هر 
چند که توحیدشان توحید بیست و این اقرارشان در حقیقت کفر به خدا 
است, هم چنان که خدای تعالی در این باره فر موده: : «الهُم لا بُوْنُونَ پالله 
و لابالْوّم لاخ و لا بُحَرْمُونَ ما حَرْم اللهْ و رَسولَةْ و لا یَدیئو دین الْحَقَ 
ایشان ایمان به خدا و روز جزا تدارنق.ود ان خه: .زا خدا| و رسولش تجحریم 
کرده حرام نمی دانند و به دین حق متدین نمی شوند,» (29 / توبه) ولیکن 
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اسلام به همین توحید اسمی از ایشان قناعت کرده, مسلمین را دستور 
داده با ایشان قتال کنند تا حاضر به جزیه شوند و در نتیجه کلمه حق بر 


کلمه آنان مسلط گشته دین اسلام بر همه ادیان قاهر شود. 
تعیین زمان برای پایان قتال 
«قان ائتهوا قلا غذوان الا عَّی الظالمینَ....» يعني اگر دست از فتنه 


۳ و به آن چه شما ایمان آورده اید ایمان آوردند دیگر با ایشان 
۱ 
مورد بحت نظیر آیه «قَان تابوا و آقاموا الصّلوة و انوا ال کوة قَاحویْکُم فی 
الذین,» (11 / توبه) می باشد(1) 
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آر مه کی دوه فا ور انا با ی انامه سای 


«و آعدوا هم مااسْتطعنم من فوهٍ و من رباط حتل : رون یال 
28 ءاخرین من ذونهم لاتع اتشلفوتهم له يِعْلَمَهْمٌ و ما ئْفِفُوا من شی ۶ 


کت اه یت ال 2۰۱۰ م لا تَظلمون,» 


ی و ی ی 
بسته شده که بترسانید با آن دشمن خدا و دشمن خود را و دیگران را از 
غیو انشان که شا آنان را خمی شتاسید دا می اند و آن حه که در 
راه خدا خرج کنید به شما پرداخت می شود و به شما ظلم نخواهد شد.» 
(60 / انفال) 


امر به آمادگی و تجهیز قوا در مقابله با دشمن 

«اَعَدّوا» به معنای تهیه کردن چیزی است تا انسان با آن چیز به هدف 
دیگری که دارد برسد, که اگر قبلاً آن را تهیه ندیده بود به مطلوب خود نمی 
رلسیبد. 

«فوّو» به معنای هر چیزی است که با وجودش کار معینی از کارها ممکن 
می گردد و در جنگ ؛ به معنای هر چیزی است که جنگ ودفاع با آن امکان 
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انواع اسلحه و مردان جنگی با تجربه و دارای سوابق جنگی و تشکیلات 


این که فرمود: «و آعدُوا هم مَااسْتَطعتم من وه من رباط الحَیل,» امر 
غافین است به عموم مومنین که در قبال کفار به قدر توانائیشان از 
تدارکات جنگی که به آن احتیاج پیدا خواهند کرد تهیه کنند. به مقدار آن چه 
که کفای تفع اه اند کر انا نی مه ان وا داست: 


مسأله جنگ و جدال و اختلافاتی که منجر به جنگ های خسارت زا می شود 
امری است که در مجتمعات بشری گریزی از آن نبوده و خواه ناخواه پیش 
می آید و اگر این امر قهری نبود انسان در خلقتش به قوائی که جز در 
مواقع دفاع به کار نمی رود از قبیل غضب و شدت و نیروی فکری. مجهز 


پس این که می بینیم انسان به چنین قوائی در بدن و در فکرش مجهز 
است خود دلیل , بر این است که وقوع جنگ امری است اجتناب نایذیر و 


چون چنین است به حکم فطرت بر 
13 


جامعه اسلامی واجب است که هميشه و در هر حال تا آن جا که می تواند 


و به همان مقداری که احتمال می دهد دشمنش مجهز باشد مجتمع 
صالحش را مجهز کند. 


و در تعالیم علیه دین فطری اسلام که دین قیم است و خدای تعالی آن را 
حکومت انسانی گذاشت. 


اهن به آهاد نیو تخیر فقو قرعصفایله با وشهه 


حکومتی است که در آن حقوق فرد فرد جامعه را محفوظ و مصالح ضعیف 
و قوی, توانگر و فقر, ازاد و برده, مرد و زن, فرد و جماعت و بعض و کل 
را به طور مساوی رعایت کرده است. حکومتش فردی استبدادی نیست تا 
قائم به خواسته های شخص حاکم باشد و او به دل خواه خود در جان و 
عرض و مال مردم حکومت کند. و حکومت اکثریت یعنی پارلمانی هم 
نیست تا بر طبق خواسته اکثر افراد دور زده و منافع مابقی پایمال شود 
یعنی نصف جمعیت به اضافه یک به مراد خود رسیده ونصف منهای یک ان 
محروم گردد. 
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ان تا که مان تن دای ات 
آله در آیات قبل خطاب را متوجه عموم مردم کرده و فرموده:«و وا لَهم 
مَااستَطعتم من قَوّو,» همین نکته باشد, زیرا| گفتیم که حکومت اسلامی 
۱ 


انسان ها را رعایت نموده و به خواسته های آنان احترام می گذارد, ولو هر 
که می خواهد باشد, نه این که خواسته های افراد را فدای خواسته یک نفر 
و یا خواسته اکثریت کرده باشد. 


افراد است و بر همه افراد است که قیام نموده و دشمن را از خود و از 
منافع خود دفع دهند و باید برای چنین روزی نیرو و اسلحه ار 
باشند, تا بتوانند منافع خود را از خطر دستبرد دشمن نگهدارند. گو اين که 
پاره ای دیگر هم هست که مسوول تهیه آن خود افرادند, چون حکومت هر 
قدر هم نیرومند و دارای امکانات زیادی باشد به افراد مردم 
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محتاج است, پس مردم هم بنوبه خود باید قبلاً فنون جنگی را آموخته و خود 
را برای روز مبادا آماده کنند. پس تکلیف 5 آعدُوا.. تک تکلیف به همه 


ست ! 
اهر به اماد که تجمین فقو در مفایلة با دمن 


«رَهبُونَ بهعَدوالله و عدُوَکَمْ و ءاخرین من دُونهم لاتقلَمُوتهْمْ اللَهْ بَعلَمْهْ» 

این قسمت از آیه شریقه در مقام بیان تعلیل چمله «و آعذ وا لهُمُ» است و 
آن دشمن خدا و دشمن خود را ترسانیده و از آنان زهر چشم گرفته باشید 
۳-1۳ دشمن دین را هم دشمن خدا| و هم دشمن ایشان خواند, برای این 
بود که هم واقع را بیان کرده باشد و هم این که ایشان را تحریک نموده 


باشد. 


و این که فرمود: +5 ءاخرین من ذونهمْ لا تعاهو یم ِى منظور ات ان آن 
افرادی هستند که مقمنین از دشمنی انان بی خبرند و منظور از اولین ان 
افرادی هستند که 
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مومنین ایشان را به دشمنی خدا و دشمنی خودشان می شناسند و 
طوری که از اطلاق لفظ آیه برمی آید منظور از آن افرادی که مومنین 
ایشان را نمی شناسند نه تنها آن افراد منافقی هستند که مومنین 3 
عداوت تهدید می کنند و مقمنین از خطر انان بی خبرند. چون در میان 
مقمنین علامت و امتیازی نداشته و در لباس مقمنین و در زی ایشان با خود 
ایشان نماز می خوانند و روزه می گیرند و به حج می روند و به حسب 
ظاهر جهاد می کنند, بلکه غیر منافقین یعنی کفاری را هم که موّمنین هنوز 
مبتلای به انان نشده اند شامل می شود. (1) 
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«یاَلئیْمَا لین حَرٌ ض المْوّمنینَ عْلّی الْقتال ان 1 نکم عشژون صبزون 
قیْوا مأئتّن 8 تلو الفا هن الديق کف وابا مر ۶رم لا 


یِفقَهُون,» 
امر به مقابله صد نفر با هزار نفر در جنگ های اسلام 


«هان ای پیغمبر! تحریض کن موّمنین را بر کارزار اگر از شما بیست نفر با 
باشند بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند غالب می شوند. به خاطر این 
که انان مردمی هستند که نمی فهمند.» (65 / انفال) 


فا ات و مدا هار ار 
کافر شدم آند غالب هی ایند ۵ آننم علبه به. علت این. آاست که کفار فردفی 
ار که ی وت 


و همین نبودن فهم در کفار و در مقابل, بودن آن در مومنان باعث شده که 
یک نفر از 
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(168) جنگ و صلح 


بیست نفر موّمن؛ بیشتر از ده نفر از دویست نفر کافر, نه حساب: آید ۵ ند 
همین اساس ایه شریفه حکم کلی خود را روی همین حساب برده و می 
فرماید: بیست نفر از مومنین بر دویست نفر از کفار غالب می شوند و 
سزش این | ست که مومنان در هر اقدامی که می کنند اقدامشان ناشی 
از ایمان به خداست و ایمان به خدا نیرویی است که هیچ نیروی دیگری 
معادل ان نبوده و در برابر آن تاب مقاومت نمی اورد. چون به دست 
اوردن نیروی ایمان مبنی بر فهم صحیح است و همین فهم صحیح صاحبش 
را به هر خلق و خوی پسندیده ای متصف می سازد و او را شجاع و با 
شهامت و پر جرات و دارای استقامت و وقار و ارامش قلب و وثوق به 
خدا بار می اورد, چنین کسی اطمینان و یقین دارد به این که به هر تقدیر 
چه کشته شود و چه بکشد برد با اوست.؛ زیر در هر دو تقدیر پاداشش 
هت انفت. و ان ان ید مضه اف بزا..هری به: ان معنائی که کفار 
معتقدند و 


امر به مقابله صد نفر با هزار نفر در جنگ های اسلام 


آن:.را نابنودی: مق شندارند نمی بیند, به خلاف. کفاز که. انکاء‌شان.همه: تز 
هوای نفس و اعتمادشان همه بر ظواهری است که شیطان در نظرشان 
ی ری ی ی اس و 
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متفق شوند اتفاقشان دائمی نیست و دوامشان تا جائی است که پای جان 


و بسیار نادر است که دلی بی ایمان تا پای جان بر سر هواهای خود پایدار 
بماند. مگر اين که مشاعرش را از دست داده باشد. وگرنه با احساس 
کمترین خطر از میدان در می رود. مخصوصا مخاطرات ت عمومی که تاریخ 
نشان می دهد زودتر از هر خطر دیگری این قبیل مردم را از پای در می 
آورد. مانند از پای درآمدن مشرکان در جنگ بدر. که با کشته شدن هفتاد 
نفر همه فراری شدند, با این که عده شان هزار نفر بود و نسبت هفتاد با 
هزار تقریبا نسبت یک است به چهارده. پس فراری شدن ایشان در حقیقت 
به معنای فراری شدن چهارده نفر از یک نفر است و این نیست مگر به 
خاطر فقه مومنان که خود علم و ایمان را دربردارد و به خاطرجهل کفا رکه 
خود ملازم باکفر و هوی پرستی است.(1) 
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ص: 140 


امر به مقابله صد نفر با هزار نفر در جنگ های اسلام 


تخفیف مقابله صد نفر با دویست نفر (به جای هزار نفر) در جنگ های بعدی 


«یالبّها لب حَرّض الْموْمنین عَلی القتال ان بکرر نکم ِِ ۱ 
وا مان و ان یک منم ماه بفیتوآا آلفا من الذین کَژوا با 1 


یِفقَهّون,» 


استقامت یافت شوند بر دویست نفر غلبه می يابند و اگر از شما صد نفر 
باشند بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند غالب می شوند. به خاطر این 
که انان مردمی هستند که نمی فهمند,» (65 / انفال) 


«لْنن حَمّف ال نکم و عَلِم ان فیکم صَفا قا ن تن متکم ماد 2 صابرة 
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توا مانتن: وتان ککن صتکق ال توا این این اللم لاه ی 
۳ 


«اکنون خداوند سبک کرد از شما و دانست که در شما ضعفی است., حال 
اگر از شما صد نفر صابر یافت شوند بر دویست نفر غلبه پیدا می کنند و 
اک از شها هر او .کف باقت شون بر ده هزار رغال من ایند به ادن وا 
و خدا با صابرین است.» (66 / انفال) 


۳ هرار تقو بافتند بر دو هزارنفر از کفار لب صف: کنتو ‏ بر ها 
ای وا ای 


مس و 
و در جمله «و عَلم ان فیکمٌ صَعفا,» منظور از ضعف. ضعف در صفات 


آری, یقین به حق است که همه صفات پسندیده موجب فتح و ظفر از قبیل 
ای و صر رورم ضانت ان ان جع فی زر , منظور از ضعف 
مومنین 
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همواره در زمان رسول خدا| تم الله علیه و اله رو به قوت و زیادی 


نفرات بودند نه رو به ضعف. 


و قید «یاَدُن اللْهٍ» جمله «یَعْلیُوآا» را مقید می کند و معنایش این است که: 
خواهد. و از همین جا 


تخفیف مقابله صد نفر با دویست نفر 


معلوم می شود که جمله «و 2 مَع الضبرین.» نسبت به قید «یاَدن اللْه» 
نة فتز له تعلیل. آن است: 


با در نظر گرفتن این که نداشتن فقه و صبر و هم چنین ضعف روحی از 
علل و اسباب خارجیی است که در غلبه نکردن و ظفر نیافتن موثر است. 
بدون شک از دو ایه مورد بحث به خوبی فهمیده می شود که حکم در آن دو 
مبنی بر اوصاف روحیی ی ای و کفار اعتبار شده و این که 
همان قوای روحی که در ایه اولی برای یک موّمن اعتبار شده بود و قوتش 

به اندازه ای بود که بر قوای روحی و داخلی ده نفر کافر غلبه می کرد 
صی کشت که رن فیدر نان اد نا همان فا ند تشر ارفهای رصع 
دو 
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هشتاد در صد کاهش یافت و بیست موّمن در برابر دویست کافر که در ایه 
اولی اعتبار شده بود در ایه دومی مبدل شد به صد مومن در برابر دویست 
کافر. 


و صدنفر در برابر هزارنفر آیه اولی در آیه دومی مبدل شد به هزار 
دربرابردو هزار. 


بحث دقیق در عواملی که بر حسب احوال جاری در مجتمعات بشری در 
نفوس انسان ها صفات اخلاقی مختلفی ایجاد می کند نیز ادمی را به این 
معنا راهنمائی می نماید, برای اين که هر جامعه خانوادگی و حزبی که به 
فتاه تیان اراک رن کی مادی و يا دینی تشکیل می پابد, در اول 
تشکیل و ابتدای انعقاد به موانع و گرفتاری هائی که از هر سو اساس آن را 
تهدید به انهدام می کند بر می خورد و در نتیجه قوای دفاعیش بیدار گشته 
مادص ود ای زاسون هه شقدافی که هار فرع است 
پیکار کند, یعنی آن نفسانیات که انسان را وادار به تحذر از ناملایمات و 
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تخفیف مقابله صد نفر با دویست نفر 


بذل جان و مال در اين راه می کند در وی بیدار می شود و هم چنین به 
پیکار خود ادامه داده و شب و روز جان و مال خود را در این راه صرف می 
کند و باز تجدید قوا نموده پیش می رود تا آن جا که برای خود تا اندازه ای 
استقلال در زندگی فراهم سازد و تا حدی محیط را مساعد نموده و 
جمعیتش فزونی یافته آسایش و آرامش پیدا می کند و شروع مي کند به 
عیاشی و استفاده از فواید کوششهایش. در این هنگام است که آن قوای 
روحی که در همه اعضاء گسترده است و اعضاء را وادار به کوشش و عمل 
می کرده ارام گشته رو به سستی می گذارد. 


فلا ومر. خاهفه ی فر. شم آفرای .اندان. باشنه ند ساله ماو 
خصوصیات روحی و صفات پسندیده اخلاقی خالی از اختلافات نیستند. 
بالاخره افرادش در این باره اختلاف دارند که بکی قوی است و یکی ضعیف 
و قهرا 


هر چه افراد اجتماع بیشتر باشند افراد سست ایمان و بیماردلان و منافقان 
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می شود و در این مطلب فرقی میان جمعیت های دینی و احزاب دنیوی 


آری, سنت طبیعی که در نظام انسانی جریان دارد بر همه اجتماعات 
یکسان جاری می شود. تجربه قطعی نیز ثابت کرده که افرادی که به 
خاطر غرض مهمی اثتلاف می کنند هر قدر عده شان کمتر باشد در مقابل 
رقبا و مزاحمینشان قوی تر می باشند و هر قدر گرفتاری و فتنه هایشان 
بیشتر باشد نشاطشان در کار و کوشش بیشتر و کار و کوششان در اثر 
سریع تر و تیزتر است. برعکس هر چه افرادشان بیشتر و رقبا و موانع 
پر حو هید جندفت کافی در ی های تصول دا ضلن. ال علنه و له 
اين معنا را روشن می سازد. 


تخفیف مقابله صد نفر با دویست نفر 


مثلا در خن بدر مسلمانان پیروز شدند با این که عده شان به سیصد و 
بیست نفر نمی رسید آن هم در کمال فقر و ند| ۳ ستن قوا و تجهیر ات و عده 


ص:46 1 


بود آن هم با داشتن عزت و شوکت و تجهیزات جنگی و هم چنین در جنگ 
احد و خندق و خیبر و مخصوصا جنگ حنین که داستانش از همه عجیب تر 
بود و خدای تعالی جریان آن را به بیانی که جای تردید برای هیچ اهل بحثی 
باقی نگذاشته بیان کرده و فرموده: «و یوم خن اد ح ی 

شین ضاقت عَلیکم الارَضخ . بما رَخبت نم ۳ مذبرین.. تک 
(25 / توبد) 


دار آبات یخن کته ژلا لت | دوه 


اف ابن که اسلا هر‌فدی ر فان شول خدا لضلین الله له و اله غرن 
و شوکت ظاهريیش بیشتر می شد قوای روحی و درجه ایمان و فضائل 


می گذاشت و اين تأثیر آن چنان محسوس بود که بعد از جنگ بدر به مدتی 
کم و يا زیاد این نقصان تا یک پنجم قبل از جنگ بدر رسید, هم چنان که 
آیات بعد از ان مورد بحت تا اندازه ای به این حقیقت اشاره نموده می 


- سم کر 


فرماید: «ما کا نی آن و رس 
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لح فی الاأرْضٍ ثریدوت عرض الدّئیا و ال رید الأْْرَ وال غزیژ حکیخ, 
آولا کنت .من اللهشیه لب کد فیما ار عدات خر 4 


دوم . : این که این دو آیه به حسب ظاهر با هم نازل شده اند, زیرا هر چنج از 
حالٍِ مومنین در دو زمان مختلف خبر می دهند, هم چنان که جمله «ألنَْ 

حَمّف اللَذ تک » بدان اشاره دارد ولیکن مقصود آن دو مقایسه قوای 
روحی موّمنان در دو زمان است و سیاق آیه دومی طوری است که با 
مستقل بودن و جدا| بودن از ایه اولی نمی سازد و صرف اين که حکمشان 
زمان نازل-شده بارشد: 


تخفیف مقابله صد نفر با دویست نفر 
بله, اگر تنها دو حکم تکلیفی را می رساندند و بس البته ظهور در این 


داشتند که دوفی از آن ها بعد از زمان تزول اولی,نازلشدم است: 


تیتوف آین که اه خملم: «التق عمف الله عکمن این است که این ده ره 
در مقام بیان 
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حکمی تکلیفی می باشند, چون تخفیف وقتی است که قبلً تکلیفی در میان 
تاشیدی که این که لفط لفط خر اشت کی سا از ان اهر امیت.: 


و حاصل مراد در آیه اولی این است که باید یکی از شما مسلمین در برابر 
راشای کر اه میا ات ای ار 
تکلیف تخفیف داد و از این پس باید یکی از شما در برابر دو نفر از کفار 
مقاومت کند! 


چهارم: اين که از ظاهر تعلیل آیه اولی به فقه و آیه دومی به صبر با در 
نظر داشتن این که مومنین مجاهد در هر دو آیه مقید به صبر شده اند 
استفاده می شود که صبر, یک نفر را در قوت روح برابر دو نفر مثل خود 
می سازد و فقه یک نفر برابر پنج نفر مثل خود و اگر کسی هم فقه داشت 
و هم صبر قهرا او به تنهائی برابر ده نفر مثل خود می شود و البته هیچ 
وقت صبر بدون فقه تحقق پیدا نمی کند به خلاف فقه که ممکن است 
بدون صبر یافت شود. 
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پنجم: این که به هر حال در قتال صبر واجب است. 


در تفسیر قمی می گوید: معصوم علیه السلام فرمود: حکم خدا در اوایل 
میت سا راما ان شسود دیق ان اسان یساس دن رای 
ده نفر کافر مقاومت کند و اگر فرار می کرد مرتکب یکی از گناهان کبیره 
یعنی فرار از رحف شده بود و بر این حساب صد نفر از ایشان می بایستی 
در برابر هزار نفر مقاومت می کردند. 


تخفیف مقابله صد نفر با دویست نفر 


سپس وقتی خداوند معلوم کرد که به خاطر ضعفی که دارند نمی, توانند به 
اس لت بل دل این هفرس «آلْنن حَمّف اللَهْ نکم و عَلم 
ان فیکمٌ صَعفا فا نکن عنکم ها ند صابرة یَعْلبوا مأتین,» و بر آنان واجب 
کرد که کمترین مرد آنان با دو مرد از کفار مقابله کند و اگر فرار 
7 
کب کی قرو مسلمان از براین آنانفران در کت 
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این گناه نشده است.(1) 
اظهار ضعف مسلمانان اولیه در برابر اولین حکم جهاد 


«ألْمْ تر الی الذین ج قیل هم وا یدیم و أقیمُواالصَلوة و 


1 
5 ابوا الز 
کیب 1 القتال ادافریق متقد بَْسَون اللاس کَجَسته الله آة آشة 


>> 


«مگر ندیدی آن عده ای را که در روزگاری که قتال با کفار صادر نشده بود 
دست به شمشیر زنید» 1 هم ام تما بخوانید و كِ بدهید تا 


استخوان بندی اسلام محکم گردد, 
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ولی همین که محکم شد و فرمان قتال صادر گردید جمعی از آنان دچار 
تر سیدند....» 


(77 / نساء) 


این آیات مشتمل است بر | 1 ستشهاد به وضع طائفه ای دیگر از مومنین که 
ایمانشان ضعیف است. 


مومنین در‌صدر. اسلام در اغاز افر از تغنه. ها مستم ها که از کفازمت 
دیدند سخت در فشار بودند و از این که اجازه نداشتند با دشمنان بجنگند و 
هم چنان از کفار تو سری بخورند و ظلم ببینند ناراحت بودند و خدا به انان 
دستور می داد که دست به شمشیر نبرند و هم چنان به اقامه شعائر دین 
(نماز و زکات) بپردازند تا استخوان بندی دین محکم شود و نیروی مقابله با 
کفار راپیدا کنند, ان وقت است که خدای تعالی به انان اجازه جهادخواهد 
داد و اگر صبرنکنند, به همین امروز که روز ضعف دین است دست به 
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شمشیر ببرند. ساختمان دین متلاشی و ارکانش منهدم و اجزای آن 


بتاپرانن خی این ایات مسلمانان را فلافت:فی: کند ار این که ان روزی که 
اسلام ضعیف بود, دائم چون و چرا می کردند, که چرا به ما اجازه قتال 


داده نمی شود ؟ ولی همین که اسلام نیرو گرفت و مسلمانان مامور به 
قبال. شدنده طانعه اق از آنان.ان کفار به-.همان: معدای که از شدا فن 


ترسیدند و بلکه بیش از ان دچار وحشت شدند. 

«و قالوا, سنا لم کتبّت علیتاالفتال ولا آ؟ حَرتناً الی آجل قریب فُل متاغ الدّبا 
قلیل والأخْرَه یز من الّفی و لا نْظلْمُون قتیلا» 

«و گفتند: پروردگارا چرا جنگ را بر ما واجب کردی و چه می شد این دو 
زوز6 ز تد کین ضااز به حال خود می گذاشتی ؟ بگو رتدگی وا اندک و همان 
دو روزی لش که یه کی آخرت برای کسی که تقوا و 
بهتر است و شما حتی به مقدار تحک هسته خرما ستم نخواهید شد!» (77 
/ نساء) 

اظهار ضعف مسلمانان اولیه در برابر اولین حکم جهاد 

اين کلام که از مسلمانان کذائی صادر شده است و منشاً آن علاقه ای بوده 
که انان 


ص:53 1 


به زندگی در دنیا داشته اند در حالی که این زندگی در تعلیم قرآنی متاعی 
است قلیل که چند صباحی مورد بهره وری قرار می گیرد و سپس سریع از 
بین رفته, اه زب ۱ 


است. 


معلوم است که افراد مقمنی که در راه تقوا قرار دارند راهی به جز ترس 
ار ادا فان دی نمی انم نون سس که ار ی دا 
بترسند و به خاطر همین ترس, دنیای خود را محکم بچسبند چون ایمان 
دارند که خدا ظالم نیست. بلکه باید از کفر و بی تقوائی خود بترسند. 


«اين ما تکوئوا کم الْمَوّتْ 5 لو کتئم فی + بژوع مُسَیَدو أنْ تَصبهَه 
حپسته فولوا هده من عئدالله 5 آن نَصبعَمٌ سینهٌ تشتگ یه بقولوا هذه من من عندک 
کل من عِئّد ال قمال «وْلاآء الوم لا یکاژون فقو حدیثاء» 


«هر جا که باشید مرگ شما را در می یابد هر چند که در بناهای استوار و 


ریشه دار 
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باشید, اگر به آنان خیری برسد می گویند: اين از جانب خدا است و اگر 
شری به آن ها برسد می گویند: این شر از تو است., بگو همه از جانب خدا 
است, این گروه چه مرضی دارند که به هیچ وجه بنا ندارند چیزی (و از آن 
خفاه فطل یه این اد کی را مه 75۰۷ اساع) 


این کار اساستن تین اشت شاد ند یکونم ام وا ها نی اند 
برای اموری که به وسیله آن ها ادمی خود را از ناملایمات و خطرها حفظ 
می کند و حاصل معنا اين است که مرگ سرنوشتی است که درک آن از 
احدی فوت نمی شود, هر چند که شم( به منظور فرار از آن به محکم ترین 
پناه گاه ها, پناهنده شوید, بنابراین دیگر جای آن بیست که نو هم کنید اگر 
در جنگ و کارزار حاضر نشوید و یا به عبارت دیگر اگر خدای تعالی جنگ را 
بر شما واجب نکرده بود شما از خطرمرگ رها می شدید و خلاصه مرگ به 
نات نمی آمنههلی‌صر ماه رال خواهد امد 


ها اضایی س که من الم ها اضا یک دص تسه فمر تسه 
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آرسلناک للناس رشولاً و کفی بالله شهیداء» 


«آن چه از خوب ها به تو برسد از طرف خداوند است و آن چه از بدی ها 
برسد از خود تو است و ما تو را به عنوان رسولی به سوی مردم گسیل 
داشتیم و در شهادت بر حقانیت رسالت تو خدا کافی است, » (79 / نساء) 


«مَن بطع الرَسْول قَقَدٌ آطاع ال و مَن تولی قماآسلناک ليم حفیظا,» 


«کسی که رسول را اطاعت کند, خدا را اطاعت کرده و کسی که روی 
بگرداند باید بداند که ما تو رابه نگهبانی آنان نفرساده ایم.» (80 /نساء) 


آیه شریفه با سیاقی که دارد شهادت می دهد بر این که مراد از حسنه و 


سیته 


چیزهائی است که می توان آن را به خدای تعالی تسبت داد و مسلمانان 
مورد بحث نیز خودشان یکی از ان دو یعنی حسنه را به خدای تعالی و 
دیگری را که سیثه است. به رسول خدا| صلی الله علیه و اله نسبت داده 


اند, پس معلوم می شود منظور از حسنه و سیئه اعمال خوب و بد نیست. 
بلکه حوادث و پیشامدهای خوب و بدی است که این مسلمانان در اثر 
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بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و ترفیع پایه های دین و نشر دادن 
دعوت و آوازه آن به وسیله جهاد با آن روبرو شدند, به عبارتی روشن تر 
منظور از حسنه, فتح و فیروزی و غنیمت است (در صورتی که در جنگ ها 
بر دشمن غالب آیند,) و کشته شدن و مجروح گشتن و گرفتار و اسیر شدن 
است (در صورتی که شکست بخورند,) و اگر سیئه ها را به رسول خدا 
یواست یوار ماب سار اقا ین بووه 
است و پا می خواسته اند بگویند که آن حضرت ضعف مدیریت دارد و زمام 
دا اور سای اند 


به همین جهت خدای تعالی به آن جناب دستور داد چنین پاسخشان دهد: 
«فل کل من لد الله» به: ایشان بکو مر نوشت ها چه.-خوب:و چه بد. آن از 
تاهیط خدای لین اشت: جین وادتی.است که اظم نطام عالض آرن را 
ردیف مین کتد و ناظم نظام عالم؛ تنها و تنها خدا است و احدی شریک او 
حسنات که عبارت است از اموری که انسان به حسب طبع خود آن را 
حسن و 

ص: 157 


خدای سبحان است و سیئات که عبارت است از اموری که انسان از ان 
تنفر دارد از قبیل: مرض و ذلت و فقر و مسکنت و فتنه و ناامنی, همه و 
همه منشاش خود انسان ها هستند نه خدای سبحان. 


۷" ۳ 9 
«و ارسلناک للناس رشولا....» می فرماید: تو ای محمد از قبِل ما هیچ 
سمتی نداری 


جز این که رسول ۳۳ و وظیفه تو رساندن پیام است و شان تو همان 
رسالت است و بس, غير از ان هیچ کاری نداری و هیچ اختیاری در امر خلق 
به دست تو نیست تا در خوش قدمی و بد قدمی آثری داشته باشی و پا 
سیئات و ضررهائی به طرف مردم بکشانی و يا حسنات و منافعی از انان 
دور سازی. 


آیه مورد بحث که خطاب را متوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله کرده از 
این بابت بوده که آن جناب در جنگ احد صدمه ها دید: زخمی در صورت 
مبارکش وارد امد, دندان های 
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شریفش شکست. مسلمانانی کشته و زخمی شدند و خود آن جناب 
مستحق چنین مصائبی نبود, چون پیامبری معصوم بود, مع ذلک دز این آبة 
مصائب را مستند به خود آن حضرت کرده و در آیاتی دیگر مستند به مجتمع 
فشتلهانان: تجوده وه وخ این است. که ان ها, که فضانت: یه نع 
نسبت داده شده, چون که مجتمع فرمان خدا و رسول را مخالفت کردند و 
اين مخالفت باعثت سیئه و مصیبت شد: مصیبت و سیئه ای که دست 
مجتمع آن را به بار آورد. مجتمعی که آن جناب هم در آن قرار داشت و آن 
جا که به شخص شریف آن حضرت نسبت داده شده است. 


تدا ان این اس که آن‌صات سای افو فرموده ای ان 
آغاز کاه معلوم نود کف آزره مضایت عتسیینات.» را در بی‌شارده ان متوولیت 
نبوت و دعوت بشر به سوی خدای تعالی است بر بصیرت, پس این مصائب 
در حقیقت نسبت به ان جناب جنبه محنت الهیه و نعمتی را دارد که 
ای وا اما ی 
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کر کی ی ی سا ی کسام روا شیر کته مر 
امام صادق علیه السلام سخن از بلاهای عموم مردم و بلای مخصوص 
موّمن رفت, فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدند: بلای چه 
کسی در دنیا شدیدتر است؟ فرمود: اول انبیا و 


سپس آن که شبیه تر از سایرین به انبیا است و بعد از آن. هر کس به هر 
مقدار که به انبیا شباهت داشته باشد, به آن مقدار بلا خواهد داشت و بعد 
از طبقه انبیا و اولیاء هر مومنی به مقدار ایمانش و حسن اعمالش به بلا 
مبتلا می شود. بنابراین هر کس ایمانش صحیح و عملش نیکو باشد, بلای او 
شدیدتر است و هر کس ایمانش سخیف و عملش ضعیف باشد بلای او 


کمتر است(1) 
ص60۰ 1 


کارشکنی ها و شایعات مومنین سست ایمان در ایام جنگ 


و طاعَة قاذا برژوا من عندک بیّت طَیفة مهم غترالذی تقول و 


- 


له کت ماب ون قآغرض عنم و توکل عَلی ال و گفی یالله وکیلا» 


«می گویند: وظیفه ما اطاعت است و باید دعوت به جهاد تو را بپذبریم 
ولیکن هم این که از نزد تو بیرون می شوند, شبانه تدبیری می اندیشند غیر 
از آن چه که در پاسخ تو گفته بودند, خدا آن چه را در پنهانی طرح ریزی 
می کنند ثبت می کند, از آنان روی بگردان و بر خدا توکل کن که تکیه گاه 
بودن خدا| برای تو کافی است.» (81 / نساء) 


این پاسخ گویان در مقابل دعوت آنان به جهاد به تو می گویند: امر ما 
اطاعت است: یعنی غير اطاعت کاری نداریم,. ولی وقتی از نزد تو بیرون 
می روند, شبانه امری را 
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طرح ریزی و محکم کاری می کنند که غیر آن چیزی است که به تو می 
کفتند وبا غیر آن 


کارشکنی ها و شایعات مومنین سست ایمان در جنگ 


سخنی است که تو به ایشان گفتی اين تعبیر کنایه است از این که شبانه 
تصمیم بر مخالفت رسول خدا صلی الله علیه و آله می گيرند. 


خدای تعالی سپس به رسول گرامیش دستور می دهد از انان روی بگرداند 
و در کارش و مسوولیتش به خدای تعالی توکل نموده وربدون توجه به 

کارشکني آنان تصمیم خود را بگیرد: «قَأَغرِض ِ و توَکلْ عَلی اللّهٍ و 
کفی. بالله وکیلاء» و.این انه شزیفه هی دلالتی. بجز ين معنا ندارد که افراد 
مورد بحث منافقین بوده اند همان طور 0 پنداشته اند, 
بلکه امر از نظر اتصالی که در سیاق هست کشی آا نس عنی با ور فان 
کر اف هه وکام اس احفال رال را 


ص:162 


اشاعه دهندگان شایعات دشمن در جنگ ها 


«و اذا جءَمْم آَمَر من امن آو الْحَوّفِ آذاغوا یه و لو دوه الی الرَسُول و 
الی آولی ار مْهْمْ لعلمة الذ, ین تستتبطوتة مهم و وال اللّه کم و 
مه لاتبقنم السیّطان الا قلیلا » 


«و چون از ناحیه کفار خبری از امن و یا خوف به این سست ایمان ها 
برسد آن را منتشر سازند. در حالی که اگر قبل از انتشار: آن را به اطلاع 
سل ه کاروار انس رسانته چ خی وج ارت ان وا از اه 
خواهد. ایضان که فدرت استقاط رتم حقنعت مطلب ۱ فمفنده. یه 
ایشان می گویند و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود جز مواردی انگشت 
شمار هر لحظه شیطان را پیروی می کردید.» (83 / نساء) 


اشاعه دهندگان شایعات دشمن در جنگ ها 

در این ۳1 نوعی مذمت و سرزنشی است از آنان که خبرها و تبلیغات 
دشمن را اشاعه می دهند و این که در ذیل آیه شریفه فرمود: «و لوا سل 
اللّه. ۰ دلالت دارد بر 
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این که موّمنین از ناحیه این اشاعه در خطر گمراهی قرار داشته اند و اين 
ضلالت چیزی به جز مخالفت رسول کردن نبوده, چون گفتار در اين آیات بر 
همین اساس است, موید این معنا جمله ای است که در ان بعدی آمده و 
در ان رو خها ضلی الله غليه. و آله را مامون بمهال کروهه نی گر 


صورتی که موّمنین تنهایش بگذارند و پاریش نکنند . 


قاری که ما کرک وش و سنوی کین ان اسر جیزت 
اتف ات ساسا بای اه سای سای ور 


ق ی تفه الانصان ان یر ی کرت فک شفی ند کم انستا 
این خبر باعت سستی عزیمت مسلمانان می شود. چیزی که هست خدای 
تعالی آنان را از اين عمل که پیروی شیطان هائی است که آورنده اين 
اخبار هستتد: خفظ فرمندنی تکداشت ان ضحم ساران ی مومتینم را چم 
خواری ودلت بکشانند. 
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این آیات به طوری که ملاحظه می کنید خاطرنشان می سازدکه رسول 
خدا ضلی الله علیة و الم :نمواره مردم را سعدان اسب دیدن ربعد. از 
محنت جنگ احد) دعوت می کرده به اين که برای جهاد با کفار بیرون شوند 
و مردمی در این تلاش بوده اند که موّمنین را از شرکت در جهاد و یاری 
رسول خدا صلی الله علیه و اله باز بدارند و به این منظور شایعه پراکنی 


آن گاه خاطر نشان می سازد که این ترساندن ها و شایعه پراکنی ها همه 
از ناحیه 


اشاعه دهندگان شایعات دشمن در جنگ ها 


شیطان است و سخن او است که از حلقوم اولیای او بیرون می اید و آن 
گاه بر مومنین واجب می کند که از این جوسازان نتر سند و اگر به خدای 
1 


و اگر کسی در این آیه و آیات مورد بحت یعنی آبه: 5 آذا جاَءَهَم مر مر من 
الشن آو الحَوّف آذاعوا به...,» دقت کند, تردیدی برایش باقی نمی ماند که 
خدای سبحان در این 
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آیه, داستان بدر صغرا را خاطر نشان می سازد و در این جریان جزء 
چیزهائی که افراد ضعیف ,الایمان را به خاطر آن ملامت می کند و در 
جمله: «فلَّا ِ عَلیهم القتال....» ِ نساء) و جمله: «وقالوازب لِم 
کتبت عآمتا الفتال... ِ« 771 / نساء) و جمله: «و ان ۳ حستة...,» (78 | 
نساء) و جمله: «و ولو طاعَة....»به آن اشاره خرموده؛ یکی فن جمله 
مورد بحت است که می فرماید: «چ آذا جاَءَهَم 2 مر من امن آو الَحَوّف 
آذاغوا 

به... ۰» (83 / نساء) 


۳ ۳ ۳ ۳ ِ ‌ وو ۳۳۳ ثِ_ 0 
«و لو رَدوة الی الرَسَول و الی اولی الامر منهْم لعلِمَةه الذین بَستَتبطوتة 
هو ه 


مِنْهْمْ,» (83 / نساء) این دستور درباره مراجعه دادن خبری ما به 
وسیله شایعه سازان در بین مسلمانان منتشر می شد (که حال با مربوط 
به امنیت بود و يا مربوط به ترس.) 

چون مسأله شایعه مربوط به رسول و به اولی الامر است که اگر مردم 


ان فصالت اه ابان سر ونان ض نمی تاه ابا طا مود ون 
مردمی که و را به 
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ای کرن ا یمسا شوه کهآ ای فا باطل ات مراسته 
پا دروعغ است. 


«و لوّلا فَصْل اللّه عَلبْكَم و رَحْمَيَه لاعتم الشیطان الا قلیلا» (83 / نساء) 
آنة شریفه اشاره اش به بدر ِِِ- است., که ابوسفیان نعیم بن 
مسعود اشجعی را به مدینه فرستاده بود تا با جعل شایعات, ترس و نگرانی 
را در بین 


اشاعه دهندگان شایعات دشمن در جنگ ها 


مردم مسلمان گسترش دهد و آنان را از شرکت در جنگ و رفتن به بدر باز 


بدارد. 


بنابراین منظور از اتباع شیطان تصدیق خبرهائی است که نعیم در بین 
مردم اشاعه می داده و پیروی از او در تخلف از رفتن به بدر است. 


با او با رشن مس شود که اسای الا فلا #معانی برش ام دارفه 
هی احتیاجی به تکلف و توجیه ندارد, چون نعیم نامبرده, به مردم خبر می 
داده که ابوسفیان لشگر جمع می کند و لشگریان خود را مجهز می سازد, 
پس زنهار! بترسید و خود را به دست خود در معرض کشتار همگانی قرار 
ندهید و اين خبرها که او می داده, در دل مردم اثر می گذاشته و از بیرون 
رفتن به سوی جنگ تعلل می ورزیدند 
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و به میعادگاه بدر نمي رفتند و کسی از اين توطئه سالم نماند مگر رسول 
خدا صلن اللهسعلیهه اله و بغضی از خواص آن ات ومنظور از خمله جال 
قلیلاء» همین عده اندک است. پس 


خاضل مهن ابه ان وه که بیشتر مسلمانان به جز عده ای قلیل در اثر 
و( به آن عده قلیل ملحق شدند و راه بدر را 


حتی یک تنه به جنگ برو, مومنین را هم تشویق کن! 


«ققایل فیر سبیل اللّه ا یف الَْفُسَکَ و حَرض الْفوّنین عسی ال آن 
یکفت باس الذین کقروا وال آسَد بأساچ آسَد کیبل » 


حتی یک تنه به جنگ برو, مومنین را هم تشویق کن! (205) 


کن که 
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جز به تکلیف خودت مکلف نیستی و موّمنین را بر قتال با کفار تشویق کن؛ 
شاید خدا از صلابت و سرسختی آنان جله کتره کند که صلایت خدا شدیدتر 
و عذابش سخت تر است.» (94 / نساء) 


می فرماید: حال که مردم از جهاد کردن تثاقل و خودداری می ورزند و 
دوست ندارند در جهاد شرکت کنند, تو ای پیامبر خودت با کفار مقابله بکن 

و از تثاقل مردم در آمر جهاد و مخالفتشان در امر خدای سبحان ناراحت 
مشو, چون تکلیف دیگران متوجه تو نیست, تو فقط موظفی تکلیف خودت 
را انجام دهی نه تکلیف آنان را. 


بله, تنها وظیفه ای که نسبت به غیر خودت داری این است که در امر جهاد 


تشویقشان کنی و مومنین را تحریک نمائی تا شاید خدای تعالی خطر کفار 
را کفایت و دفع نماید. 


این ایه بر سرزنش بیشتر دلالت دارد. سرزنش خدای تعالی در مورد ان 
هائی که از 
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رفتن به جنگ تثاقل می ورزیدند, چون می رساند که کوتاهی و خودداری 
آنان را به آن جا کشانید که خدای عز و جل به رسول گرامی خود دستور 
دهد یک تنه به جهاد برود واز این گونه افراد رویر بگرداند و دیگر اصرار 
نورزد که دعوتش را بپذیرند بلکه , به حال خود واگذارشان کند و از این 
بابت تنگ حوصله هم نشود, چون او جز اطاعت خودش ور مومنان 


کافی نب لننند خود از ی بن حدید از مرازم روایت ت کرده که گفت: امام 
صادق علیه السلام فرمود: خدای عز و جل به رسول کراهته خود علیه 
صل‌اته عکلیفن کرد که بة احدت از 


خلفش چنان تکلیفی نکرد و آن این بود که بعد از فرمان به جهاد و تثاقل 
ورزیدن مردم از اجابت دعوت ان جناب. شخص ان جناب را معلف کرد 
که یک تنه و به تنهائی به جنگ با دشمن برود هر چند که جمعیتی نیابد که با 
وی به قتال بروند و خدای تعالی چنین تکلیفی را به احدی از خلق نکرده. نه 
قبل از ان جناب و نه بعد از او, امام ضادن علنه السلام 
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سپس این آیه را تلاوت فرمود: «ققایّل فی سبیل اللو لا کلف الا تفْسَک!» 


آن گام فر فود؛ و خدای عز و جل در مقابل این تکلیف امتیازی به آن جناب 
داد که به احدی از خلقش نداد و آن بود که آن چه خدای عز و جل از 
غنیمت جنگی سهم خود قرار داده, وشتونتصضلی: اللد: غلبه: و الهفی. خهاند 
آن‌ترا بای خور بر دارد, ت یر 


«مَن جاء بالعشته قَلَهْ عَشْر آمثالها و کسی که عمل خیری انجام دهد, ده 
برابر پاداش دارد,» (60 1 / انعام) و نیز درود و صلوات بر آن جناب را 
حسنه ای دانسته که ده برابر پاداش دارد. 


فش غتا شسی ان سا پات ام کی کت یو مان 
صادق علیه السلام عرض کردم: پاسخ اين مردم که می پرسند: اگر علی 
علیه السلام حقی داشت چرا برای احقاق ان قیام نکرد. چیست ‏ فرمود: 
خدای عز و جل هیچ انسان واحدی را مکلف, به قیام نمي کند به جز رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را که در آیه «ققایل فیسّبیل ال لتکلف سک 
و حَرّض الْمْوْنین.» آن جناب را مکلف کرد تا به تنهائی و یک تنه با کفار 
بچنگد. پس قیام 
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1 یه فقط مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و آله است و اما درباره 
غیر 1 جناب فرموده: «الا مُتَکٌ‌فا لفتال او متحَیْزا الی فتّه برای کسانی که 
توانائی قتال با کفار را ندارند ۳ پر خر و وه رو 
مت به خی کقص »16 7 اقا و.علی عه الساام هم آن روز فد 
حمعیتی که آو وا در احمان,حفش باری. کته فذاشت. 11 


نهی از سست شدن در جنگ و درخواست متارکه 


- 


«قلا تهئوا و تذغوا الی السشّلم و آئثم الاأغلون و ال معکَم و آن تیرَکم 
و 

«پس شما مسلمانان سست نشوید و مشرکین را به صلح و صفا دعوت 
مکنید, هه تا که ها مس مت اس سا ها سا است مه ر 
پاداش اعمالنان را 
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کم نمی کند.» (35 / محمد) 


«قلا تهِئوا» به اين معنا است که سستی و ضعف به خرج ندهید. ۵ نتم 
الاعْلَوَنَ» تن به صلح ندهید در حالی که شما غالب هستید. 


اه ها مر سیب ای واه موشن با ای ینعی کرد 
پس مراد از همراهی خدای تعالی با مومنین. معیت نصرت است. 


«و لن کم آعْمالَكم, » معنایش این می شود که: خداوند اعمال شما را 
عفر نجوه کت5: یعنی اجرش را تمام و کمال , به شما می دهد. 


و معنای آیه این است که: وقتی راه اطاعت نکردن خدا و رسول او و 
اطال اعال ما رای استه کارا روموت ای از 
آمرزش خدا می کشاند. پس زنهار که در امر قتال سستی و فتور مکنید و 
هرگز مشرکین را به صلح و متارکه جنگ دعوت 


نهی از سست شدن در جنگ و درخواست متار که 


مکنید در حالی که شما غالبید و خدا ناصر شما علیه ایشان است و چیزی 
از احتشها را کم ی کند که آعریان رس طفر عامل به سای دصر 


ص:173 


وی ای شریفه, موّمنین را به غلبه و پیروزی وعده می دهد البته به 
شرطی که مومنین خدا و رسول را اطاعت کنند. را 
معنا نظیر آیه «و لا تهئوا و لاتکرَیوا و نم الأعلَوَنَ ان کم مومنین,» (139 
ال را میا 


تفاوت درجات مجاهدین و قاعدین 


« پُستوی القاعذون من الَموّمنین بر اون الصَرَر 5 امجاهذون فی سبیل 
له وال و آلفسهم فَصل. ال المُجاهدین باواله و افسهم عَلّی 
القاعدین درَجة و کلا وَعَة ال الَخسنی و فَصّل ال 0 عَلّی 
القاعدین آجرا عظیما,» 
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اف اه ص۱7 


«کسانی که بدون عذر و علت از جهاد در راه خدا تقاعد می ورزند 
باکسانی که در راه او با مال و جان خود جهاد می کنند یکسان نیستند, 
خدای تعالی مجاهدان با مال خود را بر نشستگان از حیث درجه 
برتری داده و خدا به هر یک از سه طائفه 0 (متقاعدین بدون عذر و 
متقاعدین معذور و مجاهدین) وعده اجری عظیم داده است؛» (95 / نساء) 


‌ ی ۳ ۳ ۳ ِ 
«دَرجات منهٌ ۲ مغفرة و رَحَمَةٌ و کان اللهٌ غْقورا رحیما؛» 
تفاوت درجات مجاهدین و قاعدین 


«درجه های او مغفرت و رحمت اوست و مغفرت و رحجمت صفت خدای 
تعالی است.» (96 / نساء) 


اين آیه شریفه می خواهد مومنین را تحریک و تشویق به جهاد نموده و روح 
ایمان آنان را برای سبقت گیری در خیر و فضیلت بیدار کند. 


ما ماه هه لا وی اک ایو ات که شدای سل شیر 
یک از دو طائفه قاعدین و مجاهدین و يا به هر یک از سه طائفه قاعدین 
«عیرٌاولی الطرَرٍ » 
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عءِ -ِ 
و قاعدین «اولی الصرر» و مجاهدین وعده حسنی داده است. 


مج کل فعوراللت ای لت تارفن آنن کمفران رای اشتاشی که 
قعود کردند. کسانی است که رفتن به جنگ را در زمانی ترک کردند که 
اختیاخی بة رفتن آنان: 


به جبهه جنگ نبوده, چون به مقدار کفایت دیگران رفته بودند. چون می 
فرماید: خدای تعالی به هر دو طائفه (آن ها که به جهاد رفتند و آن ها که 
نرفتند,) وعده حسنی داده, پس غعرض از جمله مورد بحث ترغیب و تحریک 
مسلمانان بر قیام به امر جهاد است, تا مسلمین در رفتن به جهاد شتاب 
نموده و از یکدیگر سبقت بگیرند. 


شباران 1 و امتال آنان (أولی لس 7 #۷ ۳ سیس ِ 
کرد به اين که قاعدون و مجاهدین یکسان نیستند, با اک او الصَرَّر» 
در مساوی نبودنشان با مجاهدین در راه خدا مانند قاعدینند. 
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و به فرضی هم که بگوئیم خدای تعالی ثواب و مصلحتی که از «أولی 
(اگر واقعا نابینائی 


تفاوت درجات مجاهدین و قاعدین 


تاش انست از این کهضرا نمی توانه مد ماه اشر کت کنو خدای ععالف 
ثواب ب مجاهد به او می دهد,) این معنا را نمی توانیم انکار کنیم که این گونه 
افراد فضیلت آن افرادی که به جهاد رفتند یا شهید شدند و يا بر دشمن 
پیروز گشتند را ندارند. خدای تعالی مجاهدین را بر قاعدین برتری داده. هر 
چند که قاعدین عذر موجه داشته باشند. 


این جمله در سیاق و زمینه دفع توهم است, چون موّمنی که به جهاد نرفته 
وقتی جمله: «لایشتوی القاعذون...دَرَجة,» را می شنود, ای بسا که ممکن 
است توهم کند که پس او از هر اجری و مثوبتی تهی دست است و هیچ 
فائده ای از ناحیه ایمانش و سایر اعمال_ صالحوع کم دارد عایدش نمی 
شود لذ| برای دفع این نوهم فرمود: «و کلاً و عَد اللة الحخشنی و فقَصّل لد 
الَمجاهدین عَلی القاعدین جرا اد ان وَرَحَمَة.» 
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ما ی اه تعالی به تفر مومنین 
مجاهدین و چه قاعدین) داده بود قناعت کند و وعده: «و کلاً و عَد ال 
۱ ی او ۱۳۳ 
سبیل ال و تلاش در اعلای کلمه حق و کوبیدن باطل کسالت بورزد, زیرا 
درست 9 تعالی به قاعدین نیز حسنی می دهد ولی مجاهدین 
را به درجاتی از مغفرت و رحمت اختصاص داده که نمی توان آن را نادیده 
گرفت و در امر آن مغفرت و رحمت سهل انگاری نمود.(1) 
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تفاوت درجات مجاهدین و قاعدین 
کیفر تخلف از حکم قتال 
«یا ۳ الذین امَنوا آطیعّوا اللع آطیعّوا الَسول و5 لا جطلوا ا غالک 


«ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا و رسول را اطاعت کنید و اعمال خود 
را باطل مسازید!»(33/محمد) 


منظور از اطاعت خدا اطاعت او در احکامی است که در قرآن نازل کرده 
ارت ار اطاعت رضول: اطافت‌ اه است سر فد آن شا 


که از تاخته خدا آوزده و ان دشتورانی. کف-خودش. از ساب این که ولن 
مسلمین و زمام دار جامعه دینی ایشان است صادر فرموده است. 


دستور سرباز نزنند, که اگر چنین کنند اعمالشان حبط می شود. 
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مراد از اطاعت خدا به حسب مورد اطاعت او در احکام مربوط به قتال 
است و مراد از اطاعت رسول اطاعت او است در هر دستوری که آن 
جناب ماأمور به آن و به ابلاغ آن شده و نیز هر دستوریست که آن جناب به 
عنوان مقدمه قتال و به ولایتی که در آن داشته داده و مراد از ابطال 
اعحال تخل از جنر قیال استم ان ظور. که‌هناهان: وف تذيق ای 
کردند. (1) 
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1 آلران تحص 372 


کیفر تخلف از حکم قتال 


فصل ششم: ماه های حرام در اسلام و شرایط جنگ در آن 


تشریع حرمت ماه های حرام و رعایت شئون آن ها 


«اِنّ عِدّة السْهُورِ عِلة اللّه انا عشَر سَهّرا فی کتب اللّه یوم حَلَق السَموتِ 
الرَضَ مها اربعة خرم دک ادیش الَْْمُ قلاتظلموا فیهنّ اْفُسَکم و فلا 


الفشرکین کاَقة کما بقیل* وتکُمْ کافة و اعْلَموآا آنّ اللَدَ مَع الفلفین,» 


«به درستی که عدد ماه ها نزد خدا دوازده ماه است., در همان روزی که 
تما اه ین را آفرید در کتاب او چنین بوده» از اين دوازده ماه چهار 
ماه حرام است و این است آن.دین قویم: بش در آن .کار ماه بة:یکدیدر 
ظلم مکنید و با همه مشر کین کارزار کنید همان طور که ایشان با همه شما 
۳ 7 
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کفهدا بانورهت کار ان انست ۷ [36 ویت) 


در این دو آیه حرمت ماه های حرام یعنی ذی القعده, ذی الحجه, محرم و 
رجب بیان شده و حرمتی که در جاهلیت داشت تثبیت گردیده و قانون 
تاخیر حرمت نی از این ماه ها که از قوانین دوره جاهلیت بود لغو اعلام 
شده است. 


ِ- 


اين که فرمود: «ان عدة السهُور عِلد ال انا عَسَر شهرا. ۰ ناظر است 
به ماه های 


قمری که دارای منشأی است حسی و آن تحولاتی است که کره ماه به 
خود گرفته و در نتیجه خود را ,: به اهل زمین به اشکال مختلفی نشان می 


د هد. 


و دلیل این که گفتیم منظور از آن, ماه های قمری است این است که اولاً 
بعد از آن فرموده: «منهاً َرَبَعَة بَعَة خَرمٌ,» و این معنای ضروری و مورد اتفاق 
است که اسلام از ماه ح دوازده گانه, چهار ماه قمری یعنی ذی القعده, 


ذی الحجه, محرم و رجب را حرام دانسته نه چهار ماه شمسی را. 
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و ثانیا فرموده: «علد اللّه» و نیز فرموده: «فی کتب اللّه : یوم حَلق السموتِ 
والاْض,» چون همه این قیدها دلیل است بر این که ت 1 برده در آیه 


عددی است که هیچ تغییر و اختلافی در آن راه ندارد. چون نزد خدا و در 
کتاب خدا دوازده است و در سوره یس فرموده: افتاب را چنین قرار داد 
که در مدار معینی حرکت کند و ماه را چنین مقدر فرمود 


تشریع حرمت ماه های حرام و رعایت شئون آن ها 


که چون بند هلالی شکل خوشه خرما منزل هاثی را طی نموده دوباره از 
سر گیرد. نه افتاب به ماه برخورد و نه شب از روز جلو افتد, بلکه هر یک 
از آن جرام. در مداری فعین. شناوری کنند. پس دوازده کانه. بودن ماه 
حکمی است نوشته در کتاب تکوین و هیچ کس نمی تواند حکم خدای تعالی 
را پس و پیش کند. 


و پر واضح است که ماه های شمسی از قراردادهای بشری است. گر چه 
فصول چهار کانه و سال شمسی این طور نبوده و صرف اصطلاح بشری 
نیست و لیکن ماه های ان صرف اصطلاح است به خلاف ماه های قمری 
که یک واقعیت تکوینی است و به همین 
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جهت آن دوازده ماهی که دارای اصل ثابتی باشد همان دوازده ماه قمری 
ور ٩۵‏ ۱ 


بنابراین بیان. معنای آیه چنین می شود: شماره ماه های سال دوازده ماه 
است که سال از آن ترکیب می یابد و این شماره ای است در علم خدای 
سبحان و شماره ایست که کتاب تکوین و نظام آفرینش ان روزی که 
آسمان ها و زمین خلق شده و اجرام فلکی به راه افتاده و پاره ای از آن 
ها به دور کره زمین به گردش در آمدند آن را تثبیت نمود و به همین جهت 
باید گفت: ماه های قمری و دوازده گانه بودن آن ها اصل ثابتی از عالم 
خلقت دارد. 


«ملها آنبعه حدم ذلک الیین القیم قلاتظلهوا قیهن آنمشکم,» مقصوداز آن 
را ای را است به دلیل نقلی قطعی ماه ذی القعده, ذی الحجه, 
محرم و رجب است که جنگ در آن ها ممنوع شده است. 

و جمله «منهاً أربعة حَرَمُْ,» کلمه تشریع است نه این که بخواهد خبری 
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بدهد, به دلیل این که دنبالش می فرماید: این است آن دین قائم به مصالح 
مردم. 


منظور از حرام نمودن چهار ماه حرام, این است که مردم در این ماه ها از 
جنگیدن با 


تشریع حرمت ماه های حرام و رعایت شئون آن ها 


خود و فرآهم اوردن وسائل اسایش و سعادت خویش برسند و به عبادت و 


انز رت ات عفر آنعی اوسیه کو رای شم عایه اسان ری گرو نون ۵ 
عرب ان را حتی در دوران جاهلیت که از دین توحید بیرون بوده وبت می 
پرستیدند محترم می داشتند, چیزی که هست قانونی داشتند به نام نسی ۶ 
و آن اين بود که هر وقت می خواستند اين چهار ماه و يا یکی از آن ها را با 
ماه دیگری معاوضه نموده مثلاً به جای محرم, صفر را حرام می کردند و در 
محرم که ماه حرام بود به جنگ و خون ریزی می پرداختند و این قانون را 
آیه بعدی متعرض است. 


تحریم چهار ماه از ماه های قمری, خود دینی است که مصالح بندگان را 
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تأمین و تضمین می نماید. 

جمله «لاَظلموا فيهّ آلفُسَکُمْ,» هر چند از نظر اطلاق لفظ نهی از هر 
ان, نهی از قتال در این چند ماه است. (1) 

امر به قتال با همه مشرکین که با همه مسلمین قتال می کنند! 


«و فیلوا الغشرکین کافة گما بفیِلُوتکم کافْة و اغْلَقوآا آَنّ اللَد مع 


4 
«با مشرکین همه شان جنگ کنید هم چنان که ایشان با همه شما سر 
امر به قتال با مشرکین که با مسلمین قتال می کنند! 
جنگ داشته و کارزار می کنند.» (36 / توبه) 
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آیه شریفه مانند آیه «قَافثْلوا الَمَشرکین حَیّْ وَجَوِْمُوهْم,» (5 /توبه) است 
که قتال با همه مشرکین را واجپ می سازد و هر حکمی را که آن آیه نسخ 
کرده این نیز نسخ می کند و هر آیه دیگری که آن را تخصیص دهد و یا مقید 


کند, این را نیز تخصیص داده و مقید می سازد. 


البثه این را هم باید:دانست که این آیه:با همه این احوال فنها متعرض فنال 
نار کیرد نعتی بت پر فان است: شام اهل. کات تفیت, درا قرآن 
هر چند تصزیحا وبا تلویجا نیت شری به اهل کتاب داده لیکن هیچ وقت 
۳ ۳ ۳ به به طور توصیف, تنها در 
را ی ات ها را ی 
و يا به صیغه وصف به ایشان نسبت داده, همان طوری که به بت پرستان 
اطلاق نموده است. 


این را گفتیم تا کسی خیال نکند آیه مورد بحث یعنی آیه «وَقیلوا امش رکین 
ای ای اس ال کات ماس ام 


جمله «و اغْلمواا أنَ ال د مَع الَملَقین» پرهیز کاران را به نصرت الهی وغلبه 
و پیروزی 
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بر دشمن وعده می دهد و می فهماند که پیروزی همواره با حزب خدا 
است. هم چنین مقمنین را نهی می کند از اين که در جنگ ها از حدود 
خدائی تجاوز نموده زنان و کودکان و کسانی را که تسلیم شده اند به قتل 


منع نسی ۶ منع تغییر ماه های حرام 


«انّمَا السیاء زیادَة فی الک 9 به الذین کفَرّوا تحلوتة 
عم لُواطتُوا ده ما تم ال قبْجلوا مار ۳ 
اه لا بهّدی الوم ال کفوی هه 


نی ۶ تا هو است علاوه بر. کقز و کنتانن که کافر شندتة ,به: وسیله آن 
گمراه 
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‌ 


ِِ 


اصا 
امد 


ای ان ار ام یه تم سل وان تن 
عده ماه هائی که خدا حرام کرده مطابق شود پس این عمل باعث می 
شود که حلال کنند چیزی را که خدا حرام کرده, آری, اعمال بدشان در 
نظرشان جلوه کرده و خداوند مردمان کافر راهدایت نمی کند.» (37 / 
توبه) 

عرب را در جاهلیت رسم چنین بود که وقتی دلشان می خواست در یکی از 
چهار ماه حرام که جنگ در آن ها حرام بوده جنگ کنند موقتا حرمت آن ماه 
را ترداشتته به.ماهفی دیکر می دنت ه آن ماهی ترا که خر مش سا برذاشته 
بودند نسی ۶ می ناميدند, از کلمه مزیور این مقدار استفاده می شود که 
حرمت یکی از این ماه ها را به ماهی دیگر غیر از ماه های حرام داده, 
حرمت خود آن ماه را با ی ی دا ی اين که به کلی ابطال نموده 
ماه مورد نظرشان را حلال کنند. چون می خواستند هم ضرورت خود را 
رفع نموده و هم سنت قومی خود را که از پیشینیان خود از ابراهیم علیه 
السلام به ارث برده بودند 
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حفظ کنند, به همین منظور تحریم آن را نف کلین لقو نی کردندءبلکه انز 
تا رمشفن مک ماه های لا تاخیر مان احتهد 


( 

گاه بعد ِ ۳2۳ شدن مدت ناخ دهبارج حام های ۳ ۳ طبق سنت 
ابراهیم حرام می نمودند. 

و این عفل از ان این که بی و تضرافی ات در اخعام الفی وان ان 
جائی که مردم جاهلیت مشری و به خاطر پرستش بت کافر بودند لذا 
خدای تعالی این عملشان را زیاده در کفر نامیده است. 


خدای تعالی حکمی را که مترتب بر حرمت ماه های حرام است ذکر کرده 
و فرموده: بفن کنر ان ماه به خود طلم مکنیدو ووشن برین مضادیق ظلم 


قتل نفس است و هم چنین مصداق و اثر روشن حرام بودن بیت و یا 
حرم ,همان ایمنی از قتل است. 


همه اپن سخنان برای استشهاد بر این بود که کلمه نسی ء که در آیه مورد 


بحت امده 
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ظهور در تاخیر حرمت برای مقاتله دارد. یعنی عربها اگر حرمت یکی از ماه 
های حرام را تاخیر می انداخته اند فقط منظورشان این بوده که دستشان 
در قتال با یک دیگر باز باشد, نه اين که حج و زیارت خانه را که مخصوص 
نه-بغضی: از ان ماه.ها انست به-ماه: دیکرنی بیشداز ند. 


مضه ای ها آیم ا(ا که دیطران هم کشت توب ید نمی کته که فرش 
معتقد به حرمت این چهار ماه بوده و با این که مشرک بودند از ملت و 
شریعت ابراهیم این سنت را به ارث برده بودند, لیکن چون کار دائمی انان 
قتل و غارت بوده و بسیاری از اوقات نمی توانستند سه ماه پشت سر هم 
دست از جنگ بکشند. لذا بر آن شدند که در مواقع ضرورت. حرمت یکی 
از آن ماه ها را به ماه دیگری بدهند و آزادانه به قتل و غارت بیردازند و 
معفولا عرمت مخرم را به ضفر هن دآدند ادن هصرم اه فیلن. و.عارت 
پرداخته 
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منع نسی ۶ منع تغییر ماه های حرام 


داده, ان گاه دوباره محرم را حرام می کردند و این کار (یعنی تغییر حرمت 


در این جا به اصل کلام برگشته می گوئیم: پس این که فرموده: «ایْمَا 
النسیاء زيادة فی الکفر,» معنایش این است که تخیر حرمتی که خداوند 
برای چهار ماه حرام تشریع کرده و دادن حرمت یکی از آن ها به ماه 
غیرحرام, خود زیادی در کفر است. چون تصرف در احکام مشروعه خدا و 
کفر به ایات اوست و این عمل از مردمی که بت هم می پرستیدند زیادی 
در کفیر ایشان است: 111 
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یی ما ی ی ی از ان 


من ال و و راوج لو خلت حلّی بذک عَن ان شتطاغوا و مَنْ 
رُتددٌ مِتکَمْ عَن دینه قَیَمْ تفت و قو افز لت فیطث اما هی لا و 
الاخرزه و5 اولتّک آصحاث الا هم فیها خالذّون.» 


«از تو از ماه حرام و قتال گر آن هی بر سند بگو قتال در ماه حرام گناهی 
بزرگ است ولی جلوگیری مشرکین از راه خدا و کفر به آن و جلوگیریشان 
از رفتن شما 


گناه بزرگ جنگ درماه های حرام و گناهان بزرگ ترازآن (235) 


به مسجدالحرام و بیرون کردنشان موّمنین را از آن جا نزد خدا گناه دز و 
تری است چون فتنه است و فتنه جرمش از قتل بزرگ تر است و این 
مشرکین لایزال با شما قتال می کنند به اين امید که اگر بتوانند شما را از 
دینتان برگردانند و هر کس از شما از دین خود برگردد و در حال کفر بمیرد 
این گونه افراد اعمال نیکشان بی اجر شده در دنیا و آخرت از آن بهره مند 
نمی شوند و آنان اهل جهنم و در آن 
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جاویدانند,» (217 / بقره) 


«ٍنَ الذیت امَتّوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل ال اوللّک یرَجونَ 
رجمت الله و اللةْ غَفور رَحيمْ,» 


«کسانی که ایمان آوردند و کسانن که-مهاخرت کردند و در راهن خدا خهاد 
نمودند انان امیدوار رحجمت خدا باشند که خدا غفور و رحیم است.» (218 / 
بقره) 


این آیات شریفه از قتال در ماه های حرام منع و مذمت می کند و می 
فرماید: اين کار جلوگیری از راه خدا و کفر است و اين را هم می فرماید 
که با اين حال بیرون کردن اهل مسجدالحرام 0 بزرگ: ترق 
اسنت نزد خدا و.به طور کلی فتنه از آدم کش بدتر اشسنت: 


ق اه آهد اعلام تاه ان ال کر ایا ی و مها اسان ات 
یا نه؟ به دنبال حادثه ای بوده که چنین سوالی را ایجاب می کرده و قبلاً 
قتلی هت كت شده ت۹9 جون در آخر آیات ِ _ ۰ فرماید:, «ن 
اه بِ« ی 
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رحیم است. می فهماند بعضی از مهاجرین قتلی مرتکب شده و به ناچار 
مهاجرت کرده 


گناه بزرگ جنگ درماه های حرام و گناهان ق از او 


بودند, و کفار همین جرم را مایه جنجال قرار داده بودند و اين قرائن داستان 
عبدالله بن جحش و اصحابش را که در روایات امده تایید می کند. قتال در 
مسجدالحرام صدٌ از سبیل الله و صدٌ از مسجدالحرام است. این آیه دلالت 
ضف کنجیر حرمت قبال «ر‌شهر حرام هه اخراه اطله مت اکر قد اللد > 
الفتته ۳ من القتّل. هك« تفای که هی کی 
مرتکب شدند و رسول خدا و مومنین به وی را که همان مهاجرین باشند از 
مکه که زادگاه ایشان بود بیرون کردند, از قتال در مسجدالحرام بزرگ تر 
است و آزار و شکنجه هائی که مشرکین درباره مسلمانان روا داشته و نیز 
دعوت به کفرشان از یک قتلی که از سوی مسلمانان رخ داده بزرگ تر 
است, پس مشرکین حق تدارند مومنین را ملامت کنند با اين که آن چه 
خود کرده اند بزرگ تر است از خلافی که ممنین را به خاطر آن ملامت 
شفت ونر علامس ان کان خوحمد کم اند بر کر ات ار لاف کر 
موّمنین کردند و در شهر حرام یک مشرک را کشتند, به خاطر خدا و 
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بخ افید مت خندا کردنو‌کذا هم آمرخ کار خیم اشت, 

«و لا یزالون یْایلوتَکُم... و من رَد منک عَن دینه..,» (217 / بقره) اين 
جمله تهدیدی است علیه مرتدین, یعنی کسانی که از دین اسلام برگردند, 
به این که اگر چنین کنند عملشان حبط می شود و تا ابد در آتش خواهند 
بود. (1) 


حرمت ماه های حرام و حرمت حرم مکه و مسجدالحرام 
حرمت ماه های حرام و حرمت مکه و مسجدالحرام 


«السَهْرْ ارام پالسَهّر الرام 5 از قصاص قمن اغْتدی کم 


قَاعتَدُوا عَلیْه ۱ مااغتدی عَلَیکم و انْقوا ال اعْلمّوا ان اللة عم 
الَغلَفین» 

«اگر آنان حرمت ماه حرام را شکستند شما هم بشکنید چون خدا قصاص 
را در 
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همه حرمت ها جایز دانسته پس هر کس بر شما ستم کرد شما هم به 
همان اندازه که بر شما ستم روا داشتند بر آنان ستم کنید و نسبت به ستم 
بیش از ان از خدا بترسید و بدانید که خدا با مردم با تقوا است: » (194 / 
بقره) 


حرمات جمع حرمت است و حرمت عبارت است از چیزی که هتک آن حرام 
و تعظیمش واجب باشد و منظور از حرمات در اين جا حرمت ماه های 
حرام و حرمت حرم مکه است و حرمت مسجدالحرام و معنای ایه این 
است که چون که کفار حرمت ماه حرام 


زا دعایت: نکردند. ور ان جیی راه انداختند و هتک حرمت آن نموده در 
سال حدیبیه رسول خدا صلی الله علیه و اله و اصحاب او را از عمل ححج 
باز داشته به سویشان تیراندازی و سنگ پرانی کردند پس برای موّمنین هم 
جهاد در راه خدا و امتثال امر او در اعلای کلمه او بود. 


حتی اگر کفار در خود مکه و مسجدالحرام دست به جنگ می زدند, باز هم 
براي مسلمانان جایز بود با آن ها معامله به مثل کنند, ی 
«السْعَرٌ الَحرامْ بالشْهر الحرام» بیان شاخ است که تنها شامل یک 


مصداق از حرمت ها می شود و آن 
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حرمت شهر حرام است ولی دنبالش بیان عامی آمده که شامل همه 
حرمت ها می گردد و آن عبارت است از جمله «قمن اغتدی عَلَیْکَم 
قاعتذ ج ‏ ای ‏ تعسو مد 
خدای سبحان قصاص در خصوص شهر حرام را هم تشریع کرده, برای این 
که قصاص در تمامی حرمات را تشریع کرده, که شهر حرام هم یکی از ان 
هاست و اگر قصاص را تشریع کرده بدان جهت است که تجاوز در مقابل 
تجاوز را با رعایت برابری تشریع نموده است. 


حرمت ماه های حرام و حرمت مکه و مسجدالحرام 


آن گاه مسلمانان را سفارش می کند به اين که ملازم طریق احتیاط باشند 
و در اعتدا و تجاوز به عنوان قصاص پا از حد فراتر نگذارند, چون مسأله 
قضاض:با اسعمال شدت و خشم و.سنطظوت و تسایر قوانی که آدفت‌ را به 
سوی طفغیان و انحراف از جاده عدالت می خواند سروکار دارد ۳ 
تعالی معتدین یعنی همین منحرفین از جاده اعتدال را دوست نمی دارد و 
چنین افراد بیش از آن احتیاجی که به قصاص و انتقام دارند به محبت خدا و 
ولایت و نصرت او محتاجند و بدین جهت در اخر فرمود: 
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«و اَفْوا ال اعْلَموا آَنّ ال مَع الَمتَفِینَ!» 


در این جا این سوال پیش می آید: که چگونه خدای تعالی با اين که معتدین 
9 متجاوزبن را دفست نمی دارده در این آیه به. فشلمانان: دستور دادم به 
0 تجاوز کنند؟ جوابش این است که اعتدا و تجاوز وقتی مذموم 
است, که در مقابل اعتدای دیگران وافع نشده باشد و خلاصه تجاوز 
ابتدائی باشد و اما اگر در مقابل تجاوز دیگران باشد, در عین این که تجاوز 
است دیگر مذموم نیست. چون عنوان تعالی از ذلت و خواری را به خود 
می گیرد و این که جامعه ای بخواهد از زیر بار ستم و استعباد و خواری 
درآید خود فضیلت بزرگی است. همان طور که تکبر بااین که از ِ 
۱ ۳۳ 
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ص200 


مسجدالحرام 
حرمت ماه های حرام و حرمت مکه و 2 


فصل هفتم :انفاق: قانون مشارکت طضوحی گر تامین فا خی 
تجهیز و تدذارک فالی جنگ 


س‌ 


و و و ۳ ۲ . وا مه 11 هو اج . []ه و بآ ۴ 
«و الفقوا فی سبیل الله و لائلقوا بایدیکمْ الی النهْلکه و احخستوا ان اللة 
یِجب المخسنین!» 


«و در راه خدا انفاق کنید و خویشتن را به دست خود به هلاکت نیفکنید و 
اخا هه ی را رات او 19 رش 


در این ۳1 دسنور می دهد برای اقامه جنگ در راه خدا| مال خود را انفاق 
کنو و باس از این که جرا انقان را مقجد کرد بهد فیدر واه دا قمان 
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تقیید قتال به قید در راه خدا گفتیم. 
رد 


و معنا چنین می شود: دست خود به تهلکه نیفکنید و این تعبیر کنایه است 
از این که مسلمان نباید نیرو واستطاعت خود را هدر دهند. چون کلمه 
دست به معنای مظهر قدرت و قوت است و تهلکه به معنای هلاکت است 
و هلاکت به معنای ان مسیری است که انسان نمی تواند بفهمد کجا است 
و آن مسیری که نداند به کجا منتهی می شود. 


آیه شریفه مطلق است و در نتیجه نهی در آن نهی از تمامی رفتارهای 
افراطی و تفریطی است, که یکی از مصادیق ان بخل ورزیدن و امساک از 
انفاق مال در هنگام جنگ است, که این بخل ورزیدن باعث بطلان نیرو و از 
اسراف در انفاق و از بین بردن همه اموال باعث فقر و مسکنت و در 


سپس خدای شبحان. ای را با مساله اعسان تم نمودهدمی فرمایدد نود 
نوا ان 
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الله بخ الخخسنن»* تور از اخسان خوددازی و استای ورزیدن از 
قتال و با شاخ وهمساس کودن ۲ ان دس ماما آبممها نی تست 
له ور از اسان این اس کچ بای که ام من ره و2 
اتجام دهتد, اکر اقنال من کشد به‌بمتزین مجه قنال کقد و اکر دست از جنگ 
برمی دارند, باز به بهترین وجه دست بردارند و اگر به شدت یورش می 
برند و يا سخت گیری می کنند, باز به بهترین وجهش باشد و اگر عفو می 
کنند به بهترین وجهش باشد. 


تجهیز و تداری مالی جنگ 


پس کسی توهم نکند که احسان به ظالم ان است که دست از او بردارند 
تا هر چه می خواهد بکند, بلکه دفع کردن ظالم خود احسانی است بر 
نات رای مشنوع اسان زار اه کرفماند.ه اس ها کرده 
اند که خود مصلح امور انسانیت است. هم چنان که خودداری از تجاوز به 
دیگران در هنگام استیفای حق مشروع و نیز خودداری از احقاق حق به 
طریفه غیرد ضخیح خود اجساتی دیکر است اصولا عرض 
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نهائی از همه مبارزات و جنگ ها و سایر واجبات دین, محبت خداست., که 
بر هر مندین به دین» واجب است ان محبت را از ناحیه پروردگارش به 
وسیله پیروی و متابعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله جلب کند هم 
چنان که فرمود: «قَل ان کنم حون الله فاد نی تک ال (1جرال 
عمران). 


آیات مورد بحث که راجع به قتال است با نهی از اعتدا و تجاوز شروع شده 


و با امر به احسان و این که خدا محسنین را دوست می دارد ختم گردیده و 
در این نکته حلاوتی است که بر هیچ کس پوشیده نیست. (1) 
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وظیفه عمومی تجهیز نفرات و تأمین وسایل در جهاد فی سبیل اللّه 
«و قاتلوا فی سبیل الله و اعْلَموا آنّ ال سَمیع عَلیم,» 
«در راه خد | کارزار کنید و بدانید که خد| شنوا و دانا است,» (244 / ِ 


«مَن دا الذی بُفْرضْ اللّه قرضا خسنا قَبُضاعقة له آطعافا گثيرة 
یِفبض و یبَصْط و الیه ترَجَعَون,» 
وظیفه عمومی تجهیز نفرات و تأمین وسایل در جهاد 


«کیست که خداراوامی نیکودهد وخداوام اورابه دوبرابرهای بسیارافزون 
کند, خد | است که ۳۹ می آوردو فراوانی نعمت می دهدوبه سوی 
اوبازگشت می یابید,»(245/بقره) 


0 


«الَمْ تر الی الْملاء من بنی اسشرائیل من بَعد مُوسی الوا لت لَقْم انعث 
لک بل قي یل ال قال هل تم ان کیت عتکم الا از 
قایلوا قالوا و ا تقایل فی سبیل اللّه و قَد اخرِجناهن دیاین 5 آینایْنا 


فلا کیب عم القتان و | قلیلا مت 5 ال عليخ بالطالمین 


«مگر داستان آن بزر کان بتی آسرائیل را تشتیدی که یس از موسی. به 
پیامبر خود گفتند: پادشاهی برای ما نصب کن تا در راه خدا کارزار کنیم و 
او گفت: از خود می بینی که اگر کارزار بر شما واجب شود شانه خالی 
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فرزندان خویش دورشده ایم برای چه کارزار نمی کنیم؟ ولی همین که 
کار آر بز ابان مقر زشد به: خراندکی روی. بر تافتتد و ضدا : به کارستم گران 
دانا است... .»(246/بقره) 


«و قاتلوا فی سبیل الله!» 


خدای سبحان در اين آیات فریضه جهاد را بیان نموده و مردم را دعوت می 
کند به این که در تجهیز یک دیگر و فراهم نمودن نفرات و تجهیزات, انفاق 


اين آیه جهاد را واجب می کند و می بینیم که این فریضه را در این آیه و 
سایر موارد از ز کلامش مفید به فی <«< سل ال کرته و این برای آن است 
که به مان کمتتن.در شاید.ه کسنت ال تکند که این. ایفه دیتی, معم: 
صرفا برای این تشریع شده که امتی بر سایر مردم تسلط پیدا کرده و 
اراضی آنان.را ضمنمه اراضی. خود کند. همان ظور که نویشند کان: عمدن 
اش اه اه اسان موی ان مت او کال کرمم‌اند و 


وظیفه عمومی تجهیز نفرات ما هو وسایل در جهاد 

حال آن که چنین نیست وقید «فیسبیل اللْه» می فهماندکه منظورازتشریع 
جهاد در اسلام, برای این است که دین الهی که مایه صلاح دنیا و آخرت 
مردم است.؛ درعالم سلطه یابد. (1) 
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تجهیز یک دیگر و فراهم نمودن نفرات و تجهیزات 
‌ ٍ 1 کت ‌ِ ۳ 1 1 _ِ 
«من دا الذی بُفرض اللَة قوضا حسنا قبَضاعتَة لَ آطعافا نرق » 


خدای تعالی هزینه ای را که مومنین در راه اوخرج می کنند, قرض گرفتن 
خودش نامیده و این به خاطر همان است که گفتیم می خواهد موّمنین را 
نز این کار تشویی کنوره هم برای این الستت» که اغای هاق نام بردة نرای 
خاطر او بوده و نیز برای این است که خدای سبحان به زودی عوض ان را 


خدای تعالی سیاق خطاب را که قبلا امر بود و می فرمود: جهاد کنید, به 
تجهیز یک دیگر و فراهم نمودن نفرات و تجهیزات 


تغییر به خاطر نشان دادن ذهن مخاطب است. چون سیاق امر خالی از 
کسب تکلیف نیست. ولی سیاق استفهام دعوت و تشویق است, در نتیجه 
ذهن شنونده تا حدی از تحمل سنگینی امر استراحت می کند و نشاط می 


پابد. 
«واللة یِقبض و ببصَط و الیّه تَرَجَعونَ!»(245/بفره) 
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این که از صفات خدای تعالی سه صفت: قبض و بسط و مرجعیت او را 
آورده, برای این که اشعا ر کند آن چه در راه خدا به آو می دهند باطل نمی 
شود و بعید نیست که چند برابرشود, برای اکن که کفر ند آن خدا است و 
خدا هرچه را بخواهدناقص می کند و هر چه را بخواهد زیاد می کند و شما 
باتوی وین ی کرخیدو ان زبادشدم رایس نی گبرید: 


آری, خدای سبحان در این آیات فریضه جهاد را بیان نموده و مردم را 
دعوت 


می کند به اين که در تجهیز یک دیگر و فراهم نمودن نفرات و تجهیزات؛ 
انفاق کنند. 
و اگر این انفاق را قرض دادن به خدا خوانده. چون انفاق در راه خدا است. 


علاوه بر این که این تعبیر هم تعبیری است سلیس و هم مشعر به قرب 
خدا, می فهماند انفاق کنندگان نزدیک به خدا هستند به طوری که با او داد 


و ستد دارند. 


آن گاه داستان طالوت و جالوت وداوود را خاطر ‏ نشان می کند, ۳ موّمنین 
که مأمور به قتال با دشمنان دین هستند عبرت بگیرند و بدانند که حکومت 
و غلبه همواره از آن ایمان و تقوا است, هر چند که دارندگان آن کم باشند 
و خواری و نابودی از آن نفاق و 
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فسق است. هر چند که صاحبانش بسیار باشند, برای این که بنی اسرائیل 
که این داستان مربوط به ایشان است مادام که در کنج خمود و کسالت و 
سستی خزیده بودند ی دمص که ام و 
و در راه خدا کارزار نمودند, کلمه حق را 


تجهیز یک دیگر و فراهم نمودن نفرات و تجهیزات 


پشتیبان خود قرار دادند. هر چند که افراد صادق ایشان در این دعوی اندک 
بودند و اکثرشان وقتی جنگ حتمی شد فرار کردند و دوم این که سر 
اعتراض بر طالوت را باز نمودند و سوم این که, از آن نهری که مامور 
نود ند ننو شند, نوشیدند و چهارم این که به طالوت گفتند ما حریف جالوت و 
لشگر او نمی شویم ولی مع ذلک خدا یاریشان کرد و بر دشمن پیروزیشان 
داد و دشمن را به اذن خدا| فراری دادند و داوود جالوت را به قتل رساند و 
ملک و سلطنت در بنی اسرائیل مستقر گردید و حیات از دست رفته آنان 
9 به ایشان باز گشت و بار دیگر سیادت و قوت خود را باز یافتند و 
همه اين موفقیت ها جز به خاطر آن کلامی که ایمان و تقوا به زبانشان 
انداخت نبود و آن کلام این بود که وقتی با جالوت و لشگرش برخوردند 
فنزد ۰ 


ص :209 


«ربّنا آفرخ عَلینا صَبرا و تبث آفدامنا و الضْزنا عَلّی الْقَوّم الکافرین!» 

(250 / بقره) 

نصب العین خود قرار داده و راه گذشتگان صالح را پیش بگیرند, بر 
دشمنان خود غلبه خواهند کرد, البته مادام که موّمن باشند.(1) 


1 المیزان, ج :2 ۰ ص: 430.شرکت افراد جامعه در تدارک مالی وانسانی 


جهاد 

«و آعدُوا هم مَااستَطَعتْمٌ من فُوَّوٍ و من رباط الیل تزتون به عذة ال 
وعَذُوَكم و ءاخرین من دوه لا تقلمُوَهم اللة بقلم 5 شُفِقوا من شی ء 
فی سبیل اللّه وف 2 5 نتم لاظلمُون,» 
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«و آماده کنید برای کارزار با ایشان هر چه را می توانید از نیرو و از اسبان 
بسته شده که بترسانید با آن دشمن خدا و دشمن خود را و دیگران را از 
غیر ایشان که.شما آنان:را نمی شناسند و خدا می-شناشدو آن چه که.در 
راه خدا خرج کنید به شما پرداخت می شود و به شما ظلم نخواهد شد.» 
(60 / انفال) 


این که فرمود: «و آعدُوا هم مَااسَتَطعلْم من فُوّو و من رباط الحَیل,» امر 
عامت. ات نف عموم موم کم هن قیال کار به فد اسان آر 
تدارکات جنگی که به آن احتیاج 


پیدا خواهند کرد تهیه کنند, به مقدار آن چه که کفار بالفعل دارند و آن چه 
که توانائی تهیه آن را دارند. 


۳ س‌ ی ۵ دام مق 9 0 
«و ما تفقوا من شی ء فی سبیل الله یف الیکم و انم لا تظلمون» 


«و آن چه که در راه خدا خرج کنید به شما پرداخت می شود و به شما ظلم 
نخواهد شد.» (60 / انفال) 
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چون غرض حقیقی از تهیه نیرو این است که به قدر توانائیشان بتوانند 
دشمن را دفع کنند و مجتمع خود را از دشمنی که جان و مال و ناموسشان 
را تهدید می کند حفظ نمایندو به عبارت دیگری که با غرض دینی 
نیزمناسب تراست این است که به قدرتوانائیشان ناثره فساد را که باعثت 
بطلان کلمه حق و هدم اساس دین فطری می شود و نمی گذارد خدا در 
زمین پرستش شود و عدالت در میان بندگان خدا جریان يابد خاموش 
سازند. 


اش ادا هو وی دای کم مالس داخسانت یاه 


و این خود امری است که فرد فرد جامعه دینی از آن بهره مند می شوند, 
پس آن چه را که افراد و يا جماعت ها در اين راه یعنی جهاد برای احیای 
امر پروردگار انفاق می کنند عینا عاید خودشان می شود و اگر کسی جان 
ایا من تا و رک 
باقی و جاودانه آخرت رسیده است؛ زندگی حقیقی که جا دارد تمامی 
فعالیت های هر کس در راه به دست آوردن آن باشد. این است اثر 
شهادت و کشته شدن در راه خدا از نظر تعلیمات دين, نه افتخار و نام نیک 
و امثال آن که احیانا 


212: 


بعضی ها دل خود را به آن خوش کرده و بخواهند در پاره ای از مقاصد 
دنیوی خود را به کشتن دهند, آن وقت وقتی پای دادن جان به میان می آید 
ی کته اینه کارهد ات من رات ای که یراس دا‌های 
بهتری برسند خود را به کشتن دهم؟ غافل از این که تعلیم دینی ۳ 
خودگذشتگی و شهادت را صرف نام نیک و يا افتخار نمی داند, بلکه زندگی 
دیگری دائم و جاویدان می داند. 
و کوتاه سخن, تجهیز قوا برای غرض دفاع از حقوق مجتمع اسلامی و منافع 
حیاتی ان است و تظاهر به ان تجهیزات درشمن را اندیشنای می کند که 
خود تا اندازه ای و به نوعی یک نحوه دفاع است. پس این که فرمود: 
«ترهیون جه کرو الله ود عم یکی از قواید تجهیر. قوا را که عاید خامعه 
می شود ذکر می کند واین که فرمود: 


«و ما لوا من شم ءٍ فی سبیل اللّه وف لیم و انم لا مْلَمُون.» این 
معنا را می رساند که ان چه را در راه خدا انفاق کرده اند فوت نمی شود 
بلکه 
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دوباره عایدشان می شود بدون این که حق کسی از ایشان از بین برود. 
شرکت افراد جامعه در تدارک مالی وانسانی جهاد 


و اين یعنی جمله «و ما توا من ی ء فی سبیل اللٍّ...,» از امثال آیه 
0 فقوا من شی ءٍ فی سَبیل ال بَُفَ الَیْکُمْ,» عمومی تر است, چون 
۱ ۱ کی اد ۳۷ 2 5 
مورد بحث که فرمود: هرچیزی که انفاق کنید! (1) 


تشریع ولایت اخوت بین موّمنین نسل اولیه 
لا بش ۳ س‌ 
«ان الذین ءامَنوا و هاجرژوا و جهَدُوا باموالهم و ان نفسهم فیسبیل الله 


۳ ِ ص 7 ۳ 
۳ #اوقا و تصژواا اولایک عم الب بفض و الدین اعئوا و لَمْ 
" ۳ 0 عم مس 2 0 
بهاجژوا ما کم من وَليتَهِمٌ من شی ء خی بهاجژوا و ان اسْتْصَروکم 
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هی الاین فیک اضر الا علی قفوم تک تقم فقو و لاه نما تفعلون 


«کسانی که ایمان آورده و در راه خدا مهاجرت نموده و با اموال و چان 
های خود جهاد کردند و کسانی که (مهاجرین) رز جای دادند و یاری کردند 
آنان بعضیشان اولیای بعضی دیگر (اولیای یک دیگرند,) و کسانی که ایمان 
آ هرت ولی مهاجرت نکردند میان شما و ایشان ولایت ارت نیست تا آن 
که مهاجرت کنند ولی این مقدار ولایت هست که اگر از شما در راه دین 
نصرت بخواهند شما باید یاریشان کنید مگر این که بخواهند با قومی بجنگند 
که میان شما و آن قوم پیمانی 


تشریع ولایت اخوت بین مومنین نسل اولیه 


باشد و خداوند به آن چه می کنید بیناست و کسانی که کفر ورزیدند بعضی 
شان اولیاء بعضی دیگرند اولیای هت و ان مه یلا موز ریش ام 
ندهید فتنه ای در زمین و فساد بزرگی را به بار می آورد و کسانی که 
ایمان آورده و مهاچرت کرده و در راه خدا جهاد نمودند و کسانی که (از 
اهل مدینه به مهاجرین) منزل داده ویاری کردند ان ها به حقیقت اهل 
ایمانند و هم امرزش خدا و 
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روزی نیکوی بهشتی مخصوص آن ها است.» (72 / انفال) 
بکس وه بعصت شاف کنند هه ره مو الا هه ان آنان ه کفارته کل فطام 
گردد. 


مفقضود: از مهاخرن در این ابه-دسته اول از :مهاخربن اند که یل از ترفن 
این سور ه 


مهاجرت کرده بودند و کسانی که بعدا ایمان مت اف رنه و مهاجرت می کنند. 


فتظوز از کساتی که بهمسلمایان فتزل,دادند و رتول الله صلق اه 
علنه ه الراساری کردتد طافه | تضار اشت: 


مسلمانان در ایام نزول این آیات منحصر به همین دو طائفه یعنی مهاجر و 
انصار بودند, مگر عده خیلی کمی که در مکه ایمان آورده و هنوز مهاجرت 
نکرده بودند. 


خداوند میان این دو طائفه ولایت برقرار کرده و فر موده: «اولایّک بَعضَهَم بَعصَهَه 
آولباء بَعض, ِ و این ولایت معنائی است اعم از ولایت میراث و وا 
توت وتات مرس به این معنا که حتی اگر یک فرد مسلمان کافری را 
امان داده باشد امانش در میان تمامی 
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دارند یک مهاجر ولوث تضا ماع مهاجرین وانصار است و یک انصاری ولی همه 
انصار و مهاجرین است و 


تشریع ولایت اخوت بین موّمنین نسل اولیه 
دلیل همه این ها این است که ولایت در آیه به طور مطلق ذکر شده است. 


بعضیها گفته اند مدرک ارث به مواخات همین آیه است ولیکن در آیه هیچ 
قرینه ای که دلالت کند بر انصراف اطلاق ولایت به ولایت ارت وجود ندارد 
و هیچ شاهدی نیست بر این که بگوئیم اين آیه راجع است به ولایت ارثی 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله به وسیله عقد برادری میان مهاجرین و 
اتضار ترا یه کرم یا مرف از هکره ات ی رنه ان که مه 
نسخ شد. 


«و الذین ءَامئوا و لَمْ بهاجژوا..,» اين آیه ولایت را در میان مومینین 
مهاجرین و انصار و میان موّمنینی که مهاجرت نکردند نفی می کند و می 
فرماید: میان دسته اول و دسته دوم هیچ قسم ولایتی بیست جز ولایت 
نصرت. اگر دسته دوم از شما یاری طلبیدند یاریشان بکنید. ولی به شرطی 
که با قومی سر جنگ داشته باشند که بین شما و 
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آن قوم عهد و پیمانی نباشد. 


«والذین کَمژوا بَعَضُمْ آَولیاء بَعَض,»(73 / انفال) یعنی کفار ولایتشان در 
میان خودشان ات و به اهل ایمان تجاوز نمی کند. پس مومنین نمی 
توانند نان را دوست بدارند. 

«الاً تفْعلوخ تَکَنْ فِثْتَة فی الارْض و قساد کبیژ,» (73 / انفال) این جمله 
اشاره است به مصلحت تشریع ولایت به آن نحوی که تشریع فرمود, چون 
به طور کلی ولایت و دوست داشتن یک دیگر از 9 است که هیچ 
جامعه ای از جوامع بشری و مخصوصا جوامع اسلامی که بر اساس پیروی 


خف يب کشت عدالت اآلفی تا سین قی شود ام ان خالی تنشت هو معلوم 
است که دوستی کفار که دشمن چنین جامعه ای هستند موجب می شود 


افراد اجتماع با آنان خلط و آمیزش پیدا کنند. 
تشریع ولایت اخوت بین موّمنین نسل اولیه 


و اخلاق و عقاید کفار در بین ایشان رخنه یابد و در نتیجه سیره و روش 
اسلامی که مبنايش حق است به وسیله سیره و روش کفر که اساسش 
باطل و پیروی هوی است و 
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در حقیقت پرستش شیطان است از میان آنان رخت بربندد, هم چنان که 
در روزگار خود ملاحظه کردیم که چنین شد و صدق ادعای این آیه را به 
چشم خود دیدیم. 


«والذین عَامَنُوا و هاجژوا....» اين جمله حقیقت ایمان را برای کسی اثبات 
می کند که حقیقتا متصف به آثار آن باشد و چنین کسی را وعده آمرزش, و 
1 ق کریم ,+می دهد. 5 الذین ءامَنوا من بَعذ هاجرّوا 5 جهَذوا| 9 

ماجنا ای هتسه رل 
و به انصار و در این خطاب مهاجرین بعدی و آن هائی را که بعد از این 
اها ما ها هه انا ها مها ما 
فا را ۰ 
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فضل زره عدايم نی 
حکم انفال و غنایم جنگی 


«یسئلوتک عن الائفال قُلٍ الأئْفال للّه و الَسول قَاَفُوا ال و صلخوا ذات 


سم 


سکره انیا لاد : سولها ان کی فومتونه 


ی کال ات رل اس ی 
خدا بترسید و میان خود صلح برقرار سازید و خدا و رسول او را 


اطاعت کنید اگر با ایمان هستید.» (1 / انفال) 
انا از سوره انفال که متعرض مشساله انیت است پنج ۳1 است که در 


مرت[ 22 


1 «یشتلوتک غن الألفال فُلٍ الألْفال له و الرَسْول...,» (1 / انفال) 
2 «واعَْموآا تما عَنمثم من شم ء قآن له حَمْسَة و للرَشول و لذی الْفْرّبی 
بالله 


۴ التمف 3 ۱ مَسکین و ان 1 لسبیل لنْ نم عءامَنم و ما ایرّلنا علی 
عَبدنایوم الفرقان یوم الْتقی الجَمَعان و اللة عغلی کل شی ء قدیژ....» (41 
/ انفال)" 


تک انطا له ان کی 

عذاث عَظیخ, قکلوا مشا عنشیم لا طیبا واتقوا اللة ال اللَة عَمُود تحیق,» 
(67 و68 و69 / انفال) 

پس از مجموع این تخت رف این معنا استفاده می شود که اصل ملکیت در 
غنیمت از ان خدا و رسول است و خدا و رسول چهار پنجم ان را در اختیار 
جهاد کنندگان گذارده اند 

2و2 


ی رانا سا رن یو 


ین مطالب درباره انفال در جلد «میانی قوانین مالی و اقتصادی 
اسلام» امده است.) (1) 


لد 1 و ج ]و [ 1 0 لها ۳۳9 5 ِ پ 2 
«ما کان لتییٌ آن یَکون له [ آشری حثی یبن فی الارْضٍ ثریدون عَرَضَ 
نو 2 ءِ اه و هس هی م ی ی ِ تن و 
الدئیا و له برد الاجره وال عزیژ حکیم,لولا تب من الله سَتق سکم 


عَفُورْ رحیغ,» (67 و68 و69 / انفال) 
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از اباتتتفوی انسفاده می نود که پرسشن کنید گان ازرسشول دا ای 
علیه و اله درباره امر اسیران پرسش نموده اند و درخواست کرده اند تا 
اجازه دهد اسیران کشته نشوند, بلکه 


حکم اسیران جنگی 


با دادن فدیه آزاد گردند و در جواب ب ایشان را مورد عتاب قرار داده است و 
از اين که فرمود: «قکلوا. وت کزرن حور رن از غنیمت راء به دست 
فی. آید که اضحات: به طور ابهام تین فهمیده بودند که مالک غتیمت و 
اقا یی ی اش کم ایا مافی ا هخا کار ور 
میدان جنگ بوده اند مالک می شوند؟ و يا تنها کسانی که قتال کرده اند؟ و 
ها 
می برند به طور مساوی بینشان تقسیم می شود و يا به اختلاف؟ مثلاً سهم 
توا ها ی آردادم‌ها ها اسان ان امس 


شون حمای «فکاو) ‏ تم یود باعت شد که مسلمین در میان خود مشاجره 
کنند و سرانجام به رسول خدا صلی الله علیه و اله مراجعه نموده و توضیح 
بپیرسند, لذا ایه نازل شد: 
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«قَل الأتفال له و الرَسْول قانموا اللد 2 لها دات کرو یشان 
در آستفاده ای 


که از خعله ۶ وکا ممّا عَنْمَتَمٌ» کرده و پنداشته بودند که مالک انفال هم 
هن تاه موه و سک اما محص مه شا سا کروس تا 
را از تخاصم و کشمکش نهی نموده و وقتی بدین وسیله مشاجره شان 
اه بافت ان اه رس لس لاله درالم ارام اسان احاع 
داده و در میانشان به طور مساوی تقسیم کرد و به همان اندازه سهمی 
ترای: ان عده از اصحاب که حاضر در میدان جنگ نبودند کنار گذاشت و 
میان کشنانی: که.فتال کرنجونو ان هانی که .فتال نکر دند و هم تخیر هیان 
ان کام آیه موف صخاعلهو ۱ اما یر مق یی فان له هه 
امه کف ار کیت شرس سا ی اانعه دام خاظر 
امتثال آن) از آن چه که به افراد داده بود پنج یک را دوباره پس گرفت: ك 
اشت ان ما ینمی اه صمنعه رن نان شری ط ند افار ی 
دیگر استفاده می شود. 
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حکم اسیران جنگی 


آیه شریفه ناسخ آیه «قکلوا مقّا عَمتْمٌ» نیست. بلکه مبین معنای آن و 
تفسیر آن است و جمله «فکلوا» کنایه از مالکیت قانونی ایشان به غنیمت 
ی ی یت ای رن 
ی که زسنول خدا ضلی الله علیه و اله آن را در میان ایشان 


و آیه «واغْلموا] آئما عَنِمَتمْ من ء فان له حَمُسَه و للرّسول ع لذی 
الفبی. . ,» ناسخ برای آیه دول له له و التّشول» ۱ 
که نسبت به جهادکنندگان دارد این است که ایشان را از خوردن و تصرف 
در تمامی غعنیمت منع می کند, چون بعد از نزول «الائفال ال و الرَسُول» و 
با این که قبلاً دانسته بودند که انفال ملک خدا و و رسول است و از ایه «تما 
حتفم یر ایزرا نمی فیمیونه و اب فان الغال" ال ول »هه یر 
اين را تقی رساند. که. اضل .فلی انقال از خدا و رسول است. تدون ایرت کم 
کوچک ترین تعرضی نسبت به کیفیت ِِ در آن و جواز خوردن و تمتع 
از آن را داشته باشد, خوب, وقتی منعرض این جهات نبود, پس با [۳۳ «اتما 


هو ه 


عنملنه ِ< هی 
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منافاتی تدارة تا کسی, بکوید آیه:«انما عنفتم ...» نانتتة آن آنست. 


در کافی به سند خود از عبد صالح علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
انفال عبارت است از هر زمین خرابی که اهلش منقرض شده باشند و هر 
سرزمین که بدون جنگ و بدون به کار بردن اسب و شتر تسلیم شده است 
و با پرداختن جزیه صلح کرده باشند. سپس فرمود: و برای او است (یعنی 
برای والی و زمام دار) رژوس جبال و دره های سیل گیر و نیزارها و هر 
مین افناده ان که هرست. نداشته بان ۵ هم حن رای اه است.: خالضه 
جات ایور اه ان تاه جات هه نهر و تضی جه ست تا و رده 
باشند, چون اگر به غصب تحصیل کرده باشند. هر مال غصبی مردود است 
و باید به صاحبش برگردد و او است وارث هر کسی که بی وارث مرده 
باشد و متکفل هزینه زندگی کسانی است که نمی توانند هزینه خود را به 
دست بیاورند. (1) 
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آزاد سازی اسیران جچنگی, فدیه و شرایط آن 


«ما کان لِتبی آن کون لو 1 آسری حنّی یتح فی الأرَض تریدون غرَض 
الْئیا و ال بُریدٌ الاختة واللَة عزیژ حکیخ,» 


«هیچ پیغمبر را نمی سزد و روانیست که برایش اسیرانی باشته تا ان 
زمانی که دینش در زمین مستقر گردد. شما سود مادی دنیا را در نظر 
دارید ولی خدا| آخرت رامی خواهد و خداوند مفتدری است شایسته کار,» 


(67 / انفال) 
«لولا کف هو االه سته امس قیما اخریم عرات عطی» 


«اگر آن قضائی که خداوند قبلاً رانده است نبود هر آینه در آن چه گرفتید 


آزاوساژن اسزان خنحی: قدیه وش رایط ان 
«قکلوا مشا عَیشیم حللاً طیبا الوا ال ال اللة مود تحیش,»» 


«پس بخورید و تصرف کنید در آن چه غنیمت برده اید حلال و طیب و از 
خدا بپرهيزید که خدا امرزنده رحیم است؛» (69 / انفال) 


«یاَیهَاالَییْ فْل لِمَن فباً یدیم من الأسری ان بَعلّم ال فی قَلوبکَمْ حیّر 
22 


بوتکم خیرا مفااخد امتکم و تعهر لکم والله عفوه رحیفز» 


«هان ای پیغمبر بگو به آن اسیرانی که در دست تو اسیرند: اگر خداوند در 
دل های شما خیر را سراغ می داشت بهتر از آن چه مسلمانان از شما 


کر تسف تفا هی داد و تما تاعت. امه وا ون آ مزر نج خیم 
است؛» (70 / انفال) 

«و ان پریذوا خیاتتک فقذ خائوا ال و من قَبْلَ من ولمم اللَه عَليمٌ 
حکيم,» 

و انشا دارند به تو خیاتت: کنید:تار کی:تدارق فلا هم شها را خیانت کرده 
بودند و 

او تو را برایشان مسلط کرد و خداوند دانای شایسته کار است.» (71 / 
انفال) 


خداوند در این آیات:.مشاماناتی را که ذر .نی بدر شرکت داشتند بدین 


جهت مورد عتاب قرار داده که از کفار اسیرانی گرفتند و آن گاه از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله درخواست کردند که به قتل آنان فرمان ندهد و 


در عوض خون بها از آنان بگیرد و آزادشان سازد تا بدین وسیله نیروی مالی 
آنان عل کفام قویت بافعم و وافص‌سو و را اصلاع کی 


هر و تم دی ساسا با شزا ان کی تا وا را 
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پذیرفت و تصرف در غنیمت را که شامل خون بها نیز می شود برایشان 
مباح کرد. 


سنت جاری در انبیای گذشته این بوده که وقتی با د رز شمنان_می جنگیدند و 
بر دشمن دست می يافتند, آن ها را می کشتند و با کشتن انان از دیحززآن 
زهر 

آزادسازی اسیران خنگنن: فدیه و شرایط آن 


چشم مي گرفتند تا کسی خیال جنگ با خدا و رسولش را در سر نپروراند. 
و رسم آنان نبود که از دشمن اسیر بگیرند و سپس بر اسیران منت نهاده و 

با پول گرفته و آزادشان سازند, مگر بعد از آن که دینشان در میان مردم 
پایگیر می شد که در این صورت اسیر را نمی کشتند و با منت نهادن و یا 
گرفتن بهاء آزاد می کردند. هم چنان که در خلال آیاتی که به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وحی می شد بعد از آن که کار اسلام بالا گرفت و 
حکومتش در حجاز و یمن مستقرٍ گردید اين آیه نازلٍ شد: «قاذا لیم الذین 
گقروا قضَرّت الرّقاب حتّی اذا نحتتمُومم قَشْدُوا الوناق قاا متا بَعذٌ و اما 
قدا ۱۵ هی نی رن ایو اراد کرش را وه کرد 
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«قَکلَوا ما عنمتم از آنخه غنینفت کرفنه اید بخورید,» قی ان یر فا 
کنید چه آن اموالی که از مشرکین به دستتان آمده و چه آن فدیه ای که از 
ایشان می گیرید 


«حللاً طَیْبا» در حالی که حلال و پاکیزه است, چون خدا مباحش کرده 


است. 


«واقوا اللع ان الله عفر رخیغ:» من فرزماید؛ از آن چه غتیمت: گرفته اید 
بخورید که ما شما را آمرزیدیم و به شما ترحم کردیم. 


«و ان یریدوا خیانتک قَقَ9 خائُوا ال من قَبْلَ قأمکن منم ,۰ اگر به خدا 
ایمان آورند و ایمان به خدا در دل هایشان جایگیر شود پ«۰هح«ِِ نعمتی به 
آنان می دهد که از آن چه مسلمین از ایشان گرفته اند بهتر است و ایشان 
را می آمرزد و اگر می خواهند به تو خیانت کنند و دوباره به همان عناد و 
ففشندم عونی .سا نعشان: بر کردنه تاز کی نداز یرای این که قبلا هم نت 
به خدا خیانت می ورزیدند و خداوند تو را بر ایشان مسلط کرد و او باز هم 


قادر است بر این که بار دنک نو را بر ایشان ظفر دهد و خدا دانای به 
2 


خیانت ایشان است اگر خیانت کنند و در مسلط کردن تو بر ایشان حکیم 
است.(1) 

آزادسازی اسیران جنگی, فدیه و شرایط آن 

لا مت من شی ء فان لله حمَسَة و لِلرّسول لذی الفربی و 


الیتمیوٍ المسکین 3 بن السبیل ان کل عامتثغ بالله و ما ان علی عّد 
وم الْفرقان وم اف الْجَمعان و ال علی کل شم ءٍ قدیژ....» 


ی برای خدا است پیج یک آن. ده بزای 
رسول و خویشاوند او و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان, اگر به خدا و 
ان چه را که در 


روز فرقان روزی که دو گروه یک دیگر را ملاقات کردند بر بنده مان نازل 
کردیم 
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انشان ارف ها ود ره انا اس ۲ 2۱ اسان 


غنیمت به معنای رسیدن به در آمد از راه تجارت و يا صنعت و یا جنگ 
است, ولیکن در این آنهٌ به ملاحظه مورد نزولش تنها با غنیمت ی 
توق اروت 


مج و و 


«قان له حمُسَة. بز آنید. که آن -جه فا یتفن بر بصن که با زد 
ی فجه آن از آن خداو رسول و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و ابن 
السبیل است و آن را به اهلش برگردانید اگر به خدا و به آن چه که بر بنده 
اش محمد صلی الله. علیه ور الة در -جنی. بندر نازل کرده ایمان دارید و در 
روز بدر این معنا را نازل کرده بود که: انفال و غنیمت های جنگی از آن 
خدا و رسول او است و احدی را در آن سهمی نیست و اینک همان خدایی 
که امروز تصرف در چهار سهم را بر شما حلال و مباح گردانیده 
دستورتان می دهد که یک سهم آن را به اهلش بر گردانید. 


(تفصیل مطالب درباره خمس در جلد «مبانی قوانین مالی و اقتصادی 
اسلام» 
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آمده است.) (1) 
رفتار با اسیران جنگی قبل از اتمام جنگ و بعد از پیروزی 


«قاذا لَقبیْمْ الذین گقروا قصَرّت الرّقاب حثّی ذاانحتمُوهم قسْدُوا الوناق 
قامَامئا ید وامافداءحتّی تصع الْحرّبْ آوزارهاذلک و لوَیشاء‌الَه لانتصر مهم 


و لکن لو تعضکة بتقض و آلدین یلوا فی سبیل اللّه فلن بُصك أَماهق» 


«وقتی به کفار برخوردید باید با ایشان بجنگید تا وقتی که کشتگانشان زیاد 
شود آن وقت است که می توانید دست از کشتار کشیده اسیر بگیرید و 
درباره اسیران پا 
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این است که منت بر آنان نهاده آزادشان می کنید و یا این است که فدیه 
می گیرید و آزاد می کنید و به اين رفتار خود هم چنان ادامه می دهید تا 
جنگ تمام شود و این را بدان جهت گفتیم که اگر خدا می خواست می 
تراتفت ارا اعا کروو ی راصق ار فا راب واه 
بعضی دیگر بیازماید و کسانی که در راه خدا کشته شدند خداوند هرگز 
اعمالشان را نابود نمی کند.» (4 / محمد) 


رانا امتیران کی قیل اد اتمام ی بآ پیز تن 


مراد از شد واق اسیر گرفتن و محکم بستن آنان است, با 
کفار آن قدر قتال بکنید تا قتل در آنان زیاد شود آن وقت مشغول به 
گرفتن و بستن دست و پای اسراء شوید. 


آیه شریفه در اين که اسیر گرفتن را بعد از (انخان غلبه) قرار داده, در 
معنای آیه «ما کان لِتبیٌ آن کون له | آشری حَتی نج فی الاَرْض,» است 


کة می فزهاید هیچ پیغمبری حق ندارد اسیر بگیرد. مگر وقتی که در زمین 
غالب شود. 


«فاماما , بعذ بَعذٌ وامافداء, > بعلی بعد از آن که اسیرشان کردید پا بر آنان منت 


نهاده 
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آزادشان می کنید یا فدیه می کفرید: یعنی با گرفتن مال و پا آزادی 
اسیرانی که در دست آنان دارید ایشان را ازاد می کنید. 


«حثّی تصَع الحَرّْ آوزارها.»اوزار حرب به معنای سنگینی های جنگی یعنی 
اسلحه ای است که جنگ جویان با خود حمل می کنند و مراد از وضع آن به 
طور کنایه تمام شدن جنگ است. 


آیه اخیرالذکر در سوره انفال از اسیر گرفتن قبل از ائخان نهی می کند و 
اه مود تخت هه اشیر رفن داز آتخان امد مینحاند. 


در آیه شریفه مباحثی مربوط به علم فقه هست که جایش در همان جا 


است. 


«ذلک و لَوَیشاءٌاللةٌ لائّتضر مْهْمْ و لکن لیبْل بَعَصَکم ببَعض,» (4 / محمد) 
کلمه «ذلک» به معنای مطلب چنین است می باشد, یعنی حکم خدا| همان 


«و لو یَشاءْالله لاتصر ملهْم,» یعنی اگر خدا بخواهد از کفار انتقام می 
گیرد, 
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فان بااسیرانزخگن فان از اساق خی بدا زیر وه 


هلاکشان می کند, شکنجه شان می دهد, بدون این که دستور به قتال با 
ایشان را بدهد, «و لک لیب بَعَصَکم ببعض» اگر خدا بخواهد از ایشان 
انتقام می گیرد, الا این که هنوز نخواسته ۳ بلکه دستورتان داده که 
کارزار کنید تا شما را به وسیله یک دیگر امتحان کند, مومنین را به وسیله 
کفار بیازماید و به جنگ با آنان وادار سازد, تا معلوم شود چه کسی اطاعت 
کرده و رنج جنگ را به خاطر امر خدا تحمل می کند و چه کسی عصیان می 

ورزد. و کفار را هم به وسیله ۳ امتحان کند تا معلوم شود اهل 


«والذین فُیلوا شا یتک ریجنا 
وه در آن-عهوفیت نیزر من فرماید: کسانی که در راه خدا و در جهاد و 
قتال با دشمنان دین کشته می شوند, اعمال صالحشان که در راه خدا 


انجام داده اند هرگز باطل نمی شود. 

در شوه لباز شا خی و فا ام از درخ کقروا قَصَرّب الرقاب.... 
گفته: از ائمه ضدی علیه السلام روایت شده که اسیران جنگی دو جورند. 
وهی فبل از تمام سجن خی 
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دستگیر می شوند با این که هنوز تنور جنگ داغ است, امام مسلمین درباره 
انان اختیار دارد, اگر خواست به قتل می رساند واگر خواست یک دست و 
یک پایشان را به طور عکس قطع نموده, رهایشان می کند, تا در اثر خون 
ریزی بمیرند ولی نمی تواند بدون عوضی و يا با گرفتن عوض رهایشان 
کند. قسم دوم از اسیران آن هایند که بعد از تمام شدن جنگ اسیر می 
شوند که امام مسلمین درباره آنان اختیار بیشتری دارد. هم می تواند بدون 
گرفتن فداء آزادشان کند و هم می تواند فداء پولی و یا انسانی بگیرد و هم 
ی 
مسلهان ندند کماهی: آن.شکتجه. ها سا قط شدم, حکمشان خکم مسلمین 
خواهد بود با 
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انمض 2 


فان باآسیرانخگی: فل از اساق خی بدا زبووندی 


فصل نهم: قوانین جبهه و منهیات جنگ 


نهی فرار از جبهه و پشت کردن به دشمن 
۲ لا 1 مر و 5 كٍِ_ِ« ‌ 9 جن و 1 ی 9و 
«یا آیّا الذین ءَامَوآا اذا لَفبْم الذین فا قلا یولوم الأژبات» 


«ای آنان که ایمان آورده اید هر گاه با تهاجم کافران 4 میدان کارزار روبه 


رو شوید مبادا از بیم آن ها پشت به دشمن کرده و از < جنگ بگریزید,» (15 
اقا ) 

«و من بُوَلهم بوَمَیْذ دبراه 0 لقتال آو متحَیْزا الی فتّو قََدٌ باء بقَحَب 
من الله و ماویة جَهَنمْ و 0 


و آن کس که پشت ب آان کنر پس همان بازگفتیبه عنم خد کرد و 
حایش جهنم است و چه بد جایگاهی است, مگر آن که به منظور به کا ۳ 
بردن حیله جنگی 
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باشد و یا بخواهد به گروه خود ملحق شده و به اتفاق ایشان بجنگد.» (16 
/ انفال) 


این آیات متضمن نواهی و اوامری است راجع به جهاد اسلامی و مربوط و 
مناسب با داستان جنگ بدر و نیز مردم را تشویق و تحریک می کند بر ترس 
از خدا و زنهار می دهد از مخالفت خدا و رسول او و این که مردم خود را 
در معرض غضب خدای سبحان در اورند. 


خطاب در اين آیه خطابی است عمومی و مختص به یک وقت و یک جنگ 


نیست, پس این که بعضی از مفسرین آن را مختص به جنگ بدر و حرمت 
ار 
«و من بوَلَهم یومَیز راخ الا تکفا لقتال او فتحیُرا الی فتو....» (16 / 


انفال) 0 ۳ 
این سو به ان سو شود تا بدین وسیله راهی برای غافلگیر کردن حریف خود 
پیدا کند. و تحیز به سوی فثه به این معنا است که مرد جنگی از یک تاختن 
صر فنظر نموده و خود را به 
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طرف عده ای از قوم خود بکشاند تا به اتفاق ایشان بجنگد. 


پنتن فعنای دو آية مورد بحث این می شود: ای کسانی که ایمان آورده اید 
وقتی کفار را ملاقات می کنید ملاقات جنگی و يا در حالی که می روید تا با 
ار و اه 


نهی فرار از جبهه و پشت کردن به دشمن 


ت و یی هپس ی ی میت و از میدان 
جنگ رکه با با رک ات نارای ار ات کب 
۰ است, مگر این که فرارش به منظور به کار بردن حیله های 
چنگی و : با برای این باشد که بخواهد به اتفاق رفقایش بجنگد که در این دو 
ضهورت اشکال نذارد. 


روایات دال بر اين که فرار از زحف از گناهان کبیره و هلاک کننده است از 
ائمه اهل بیت علیه السلام بسیار وارد شده و در بحت از گناهان کبیره 


است. 


و در همین معنا روایاتی از طرق اهل سنت وارد شده, مانند روایتی که 
صحیح بخاری و مسلم از ابی هریره از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نقل کرده اند که فرمود: از هفت گناه هلاک کننده اجتناب کنید. پرسیدند آن 
هفت گناه 


ص:241 


کدامند یا رسول اللّه فرمود: شرک به خدا, کشتن کسی که خداوند 
کشتنش را حرام کرده مگر به حق, سحر, رباخواری, 


خوردن مال یتیم. پشت به جنگ کردن در روز جنگ. نسبت دادن زنا به زنان 
پاکدامن و بی خبر از فحشاء. (1) 


نهی از رو برتافتن از رسول الله در جنگ 
نی و 1 منت س‌ 
«باً آهّا الذین ءَامَثوآا آطیغُوا ال و رَشولَة و لا لوا عَلَ و الق تسمغون.» 


«ای کساتی که ایمان آورده. اید فرمان برید خدا و فرستاده اش را و 
برنگردید از او با اين که می شنوید,» (20 / انفال) 


خر 212 


نهی از روبرو تافتن از رسول الله در جنگ 

«و لا تکُوئوا گالذین قالوا سَمغنا و هُمّ لابَسْعَفُون,» 

«و مانند کسانی که گفتند شنیدیم و حال آن که نمی شنوند مباشید,» (21 
۸ انفال) 

«اِن شَة الگوآاث علد اللّه الضُغٌ الک الذین لا بَفقلون,» 

«همانا بدترین جنبدندگان نزد خدا کران لالند که تعقل نمی کنند,» (22 / 
انفال) 

«و لو عم اللَهُ فيهم حَیُرا لأسْمَعَمْ و لو َسْمَعَهم تولقا و هم مَعَرِضُونَ,» 


5 اگر خد | در ایشان خیری سراغ می داشت هر ۳ می شنواندشان و 
اگر می شنواندشان باز هم پشت می کردند, آنان در هر حال 1 
گردانند.» 


(23 / انفال) 


می فرماید: از رسول خدا روی بر متابید با اين که دارید دعوت حقه ای را 
که به وی 


وحی شده می شنوید و اوامر و نواهی او را که همه به صلاح دین و دنیای 
شما است به گوش خود می شنوید؛, البته دز اب شریفه اوامر و نواهی 
مربوط 
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به جنگ منظور است ولیکن بان اد عام است. 


ج لا توا کلف فان یه ه هر لا نون ور این آیه ین نوم 
توهین به مشرکین شده که گفتند ما شنیدیم ولیکن نمی شنوند. 


خطاب را متوجه حزب خود یعنی مومنین نموده و ایشان را امر به اطاعت 
خود و اطاعت رسولش می فرماید و از این که بعد از شنیدن دعوت حقه 
او از وی رو برتابند زنهارشان می دهد و از اين که مانند مشرکین باشند که 
بکویند شتیدیم و حال آن. که تشتتهند بر حذرشان می دارد.(۱1 
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نهی از روبرو تافتن از رسول الله در جنگ 
تیآ تیال ری بر ی کیرش از اتطاقات داعالی و تف قه اکن 


۳ ن ِ ۳ نم سك« س‌ 
۶ وب < ۳ مب .۶11 هم ه .| 2 - 1۶۱ و ِ مسج و 
«و الوا فْتة لا مْصيتَق این طَلَمُوا مِثْکُمْ خامَة و اعْلَمُوآا آن ال شدیة 
العقاب,» ‏ 


«و بپرهيزید فتنه را که چون آید تنها مخصوص ستم کاران شما نباشد و 
بدانید که خدا شدیدالعقاب است.» (25 / انفال) 


خدای تعالی می خواهد همه مقمنین را از فتنه ای که مخصوص به ستم 
کاران از ایشان است و مربوط به کفار و مشرکین نیست زنهار دهد و اگر 


به ستم کاران از مومنین است و مع ذلک خطاب را متوجه به همه مومنین 
کرده برای این است که انار سوء آن فنته کریبان. یر همه می: شود 


و دلیلی که دلالت کند براین م کف غقاتب: در جصله «و اغلقواا آن الله شدنه 
العقاب,» مختص به 1 دنیوی از قبیل اختلافات قومی و شیوع قتل و 
فساد و از میان رفتن 
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آتیت:ه اشای باشد نی دشت تست و یم همین تباید مقصوو ان فتته 
هر چند مختص به بعضی از موّمنین است فتنه ای باشد که تمامی افراد 
امت بایستی در صدد دفع آن برآیند و با امر به معروف و نهی از منکر که 
خدا بر ایشان واجب کرده از شعله ور شدن آتش آن جلوگیری به عمل 
آهرند 


و بنابراین, برگشت معنای [۳ به تحذیر تصاصی مسلمانان از سهل انگاری 
در. اضر. اختلافات. داخلی. خواهد توق جون» این. کفته. اختلافات. ابان توا به 


نف آرستیول اتکارش ود او کت ]زر الا فایخ روا خی 


تهدید نموده و باعث می شود که وحدت مسلمین به تشتت و چند دستگی 
مبدل شود و معلوم است که در این صورت هر دسته که غالب شود زمام 
زا به-دشست:می. کیزد ۵ نی معلوم آاشت که اين.علته غلیة فاد است. ند 
«غلبه کلمه حق و دین حنیف» که خداوند تمامی مسلمانان را دز آن شریک 
کرده است. 


پس گو این که فتنه مختص به یک دسته ست یعنی مختص به ستم کاران 


ولیکن آثر 
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سوء آن دامن گیر همه شده و در اثر اختلاف همه دچار ذلت و مسکنت و 
هر با وت ان دگزی ی شوت و هگا تا ال ممودل 


می گردند و خدا شدیدالعقاب است. 


گرچه خدای تعالی این فتنه را ای ی 
طور مهملل ذکرِ فرموده وایگرم خلهرعدی کو هی فرمایهه ولا ۶ تصیتر الذیت 
ظلمّوا منم خاصَةٌ,» و 


هم چنین جمله «و اعْلَمَواا آن اللة شدید العقاب,» همان طوری که گفتیم 
آن را تا اندازه ای توضیح داده و می رساند که فتنه عبارت از اين است که 
بعضی از امت با بعضی دیگر اختلاف می کنند در امری که تمامی امت 
حقیقت امر را می فهمند که کدام است, ولیکن یک دسته از قبول آن 
سرپیچی نموده و آگاهانه به ظلم و منکر اقدام می کنند, آن دسته دیگر هم 
که حقیقت امر را قبول کرده اند آنان را نهی از منکر نمی کنند و در نتیجه 
آتازشته تن دام یر همه استمی تون 
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و به طور مسلم همه ظلم ها این طور نیستند و مقصود, ارتکاب تمامی 
انحاء ظلم هم نیست, چون همه ظلم ها چنین اثر سوتّی ندارند. 
واز این که خداوند همه امت را از آن زنهار داده معلوم می شود که منظور 


ان طظلصی شنت که از یو عمومصی اند مین ظامعی تاعان بان ار 
قبیل بر هم زدن حکومت 


کی از اخکاره اه کس بان اخافان خلت 


حقه اسلامی و زمام آن را به ناحق به دست گرفتن و يا پایمال کردن احکام 
قطعی از کتاب و سنت که راجع به حکومت حقه است باشد. 


و هر چه باشد در فتنه های واقع شده در صدر اسلام نمونه اش دیده می 


شود, به طوری که آیه شریفه کاملاً و به طور وضوح بر آن فتنه ها منطبق 
می گردد. چون فتنه های مزبور وحدت دینی اسلام را منهدم نموده و با 
ایجاد تفرفه قدرت و شوکت اسلام را درهم شکست و خون هایی به ناحق 
ریخت و باعث اسارت و غارت و هتک نوامیس و حرمت ها گردید و کتاب و 
سنت متروک شد, هم چنان که خود قران از زبان 
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پیغمبرش حکایت نموده که گفت:«یا رب ان قوّمی ایَحَذُوا هداالفران 
مَهْجُورا.» (30/فرقان) 


و از جمله مفاسد شوم این فتنه این است که امت اسلام حتی بعد از آن 
که به اشتباهات و اعمال زشت خود تنبه پیدا کند نمی تواند ات ان عذاب 
دردناکی که این فتنه به بار آورده خود را نجات دهد, آری «کلما آرادغا آن 
جوا ملها من عم آعیدوا فیها و دوْفوا عَذاب الحریق.» ( 22 / حج) 


باید دانست که فتنه های صدر اسلام همه منتهی به اصحاب بدر می شود, 


در تفسیر عیاشی از صیقل روایت ت کرده که گفت: شخصی از امام صادق 
علیه السلام معنای جمله: «وابَوا فنْتَةَّ لا نَصيي الذین ظلَمّوا کم خاصَة,» 
را سئوال کرد حضرت فرمود: اطلاع دارم که منظور از آن ها اصحاب جمل 


است. 
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و در تفسیر قمی گفته است: امام علیه السلام فرمود: این آیه در حق 
طی و زر کی اسان وی قل له انس مار 
نموده و به ان حضرت ظلم کردند نازل 


ت ار سن ان تاو ورحلی کر از افتا فا ی واضای 
شده است. 


و در مجمع البیان از حاکم و او به سند خود از قتاده از سعیدین مسیب از 
ابز» اس رتوایت کنده که کفت: وقفی آبه افیا فقدینم تارل ند 
رسول را صلی المع ماه ری کت که علی را مه او مات 
و سا ان ات کین شاه ار سرا انا ره 


است. 


و در الدرالمنثور است که: ابن ابی شیبه, عبد بن حمید و نعیم بن حماد در 
کتاب الفتن و ابن جریر, ابن منذره ابن ابی حاتم, ایوالشیخ و این مر وه از 


زبیر روایت کر اند که که ما مدت ها آند «وانْفُوا فننه فئنه لا رز 4 تی ال 
ظایه ام 0 
خود مائیم! 
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و نیز در الدرالمنثور است که احمد, بزاز, ابن مندره ابن مردویه و آبن 


مطرف روا بت کرده اند که گفت: ما به زبیر گفتیم: با ابا عبداللّه خود شما 
خلیفه (عثمان) را تنها گذاشتید تا کشته شد, آن وقت خود شما آمدید و 
خون او را از علی مطالبه کردید؟ زبیر گفت: اری ما در عهد رسول خدا 
صلی الله علیه_و آله و هم چنین در عهد ابوبکر و عمر و عثمان آیه «وَاْفوا 
فته لا عضتتن الدیق طلغها منکم.حاضه» را عرائت من کردیم و هر کر به 
خیالمان نمی رسید که خود ما ه با کننده آنفتنه یم تا آن که شد آن چه 


که واقع گردید. 
نهی از خیانت به مسلمین 


«باً نها الذین عاضوا لا مها الله ع. ول ونوا امتکم خ 
تعْلمُون,» 


نهی از خیانت به مسلمین 


دای کسای که اسان مره اشامت که دا مرول مسا و 
این که‌خنایت کید اخامت های کوو را با این کشضی دانید» 27۱ /انقال) 
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اس سم کت هد اک ۶ و بت ۳ تشه س ج ات 
«و اغْلَموآا آتما آَموالْكَمْ و َولذِکُم فتتذ و آنّ ال عنَدآخ آغز عظیخ,» 


«و بدانید که اموال و اولاد شما فتنه است و این که نزد خداوند اجری 


عظیم است؛» (28 / انفال) 


2 یم | الذین ءاعئواا ان 3 وا الّ تخل کم فزقا و تکفرعتکم سَیتانکمٌ و 
عفر لَکَم وال دُوالقطْل الْعظیم.» 


«ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از خدا بترسید خداوند قوه تشخیص 
حق از باطل روزیتان می کند و گناهانتان را محو می سازد و خدا دارای 
فضلی بزرگ است.» (29 / انفال) 


خیانت به معنای نقض امانت ت عبارت است از این که به وسیله عهد و با 
وصیت و امثال آن, امنیت حقی از حقوق حفظ شود. خیانت و نفاق به یک 
معنا است, ولی خیانت گفته می شود به اعتبار عهد و امانت و نفاق گفته 
می شود به اعتبار دین ولیکن در استعمال. هر دو لفظ در هر دو معنا 
استعمال می شود. پس خیانت به معنای مخالفت نهائی با حقی ازحقایق و 
شکستن پیمان ان است. 
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مجموع دو جمله « لا تَجُوئوا اللَة و الَسُول و تَحُوئواا امش یک نهی 
با ی ی و وا 
را صات العای و له اش که وی یه یا بت ایا شون 
مومنین هم هست؛ چون بعضی از امانت ها منحصرا امانت خدا است در 
نزد مردم, مانند احکام مشروعه خدا و بعضی از ان ها منحصرا| 


نهی از خیانت به مسلمین 


امانت رسول خدا صلی الله علیه و آله است., مانند سیره حسنه آن جناب و 
بعضی از آن ها امانت خود مردم در میان خودشان است, مانند اماناتی که 
در اموال و اشترا رخوه هی دیکر هی شاد وی از آمات ها ان 
امانتی است که خدا و رسول و خود موّمنین در آن شریکند و آن عبارت 
است از اموری که خداوند به آن ها امر می کند و رسول خدا امر آن جناب 
را اجراء می نماید و مردم از اجرای آن منتفع گشته و مجتمعشان نیرومند 
می گردد, مانند دستورات سیاسی و اوامر مربوط به جهاد و اسرار جنگی 
که اگر افشاء شود آرزوهای دیلنی عقیم گشته ی حکومت اسلامی 
بی نتیجه مانده و قهرا حق خدا و 
دامن گیر خود مومنین هم می گردد. 
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پس خیانت در این نوع از امانت. خیانت به خدا و رسول و مومنین است و 
رسول خیانت کرده 


می داند که به خودش و سایر برادران ایمانیش هم خیانت کرده است و 
هیچ عاقلی حاضر نیست. که به خیانت به خود اقدام نماید. چون عقل هر 
کس قبح خیانت را درک می کند و با داشتن این موهبت الهی چگونه آدمی 
به خود خیانت می کند؟ پس معلوم شد منظور از اين که فرمود: «و 
تحوئواا آمنتِکم چ انم تعلمون.» این است که در ضمن خیانت به خدا و 
رسول به امانت های خود خیانت می کنید با اين که می دانید که امانت 
های خدا و رسول امانت های خود شما است, که در آن خیانت می کنید و 
کدام عاقل است که به خیانت به خود اقدام نموده و خرابی هایی به بار 
آورد که مین اند ضررشن حز هدش غاب تفی شون 

پس این که در ذیل نهی از خیانت فرمود: «و تم تَعَلَمَون,» برای این است 
که غیرت عصبیت حقه مسلمین را تهییج کرده و فطرت انان را در این 
قضاوت بیدار کند, 
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وه تکی خواریه سای از سا با کر با 
نهی از خیانت به مسلمین 


تاش سل دا ضلی ای له ای ای ی ره ای و 
کردند و خدا این عمل را خیانت دانسته و از ان نهی کرده است و ان را 
خیانت به خدا و رسول و مقمنین اعلام نموده است. 


ید اي بان سخفاه هو اعلقواا آنما اقوالکه ع اخلده فه ره آاشت که 
بعد از آیه مورد بحث قرار دارد و به خوبی معلوم می شود که موعظه 
مومنین درباره اموال و اولاد با اين که قبلا ایشان را از خیانت به امانت 
های خدا و رسول و امانت های خود ایشان نهی کرده بود برای این بوده که 
آن فرد خیانت کار اسرار و تصمیمات سری رسول خدا صلی الله علیه و 
اله را به مشرکین گزارش می داده تا بدین وسیله محبت مشر کین را به 
خود جلب نموده و در نتیجه از اين که به اموال و ای ان 
بود تجاوز کنند جلوگیری به عمل آورد و خلاصه, منظور آن فرد خیانت کار 
حفظ مال و اولاد.و امثال آن بوده: هم چنان که نظیزش از ابی لبابه سرزد 
و اسرار آن جناب را برای 
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بنی قریظه فاش کرد. 

این استظهار موّید ان روایتی است که در شان نزول ایه مورد بحت وارد 

شون کف انوشفان: با نما التتا وج مستار ی ان مکه رون امد وت بل 

چربان را به رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر داد و سفارش کرد که ب 

رای وه میسن رام ایو ی رو یی تصمیم 9زا بزد عبت اصوان یه 

یکی از مسلمین از جریان خبردار شده و نامه ای به ابی سفیان نوشت 

او راباز تصمیم آن حضرت خیردار کرد در اين باره آیم نازل 0 

آبه الذین انوا ان تمُوا ال یَعْقَل لَُمْ فُرّقانا و بعکم سَیْنایکَمْ 5 
یر کم و ال ژوالفطَل" الْعظیم,» فرقان به معنای چیزی است که میان 

هت گرا 


نهی از خیانت به مسلمین 


و آن در ایه مورد بحث به قرینه سیاق و تفریعش بر تقوا فرقان میان حق 
و باطل است., چه در اعتقادات و چه در عمل, فرقان در اعتقادات جدا 
کردن ایمان و هدایت است از کفر و ضلالت و در عمل جدا کردن اطاعت 
و هر عمل مورد خشنودی خدا است از معصیت و هر عملی که موجب 
غضب او باشد و فرقان در رای و نظر جدا کردن فکر صحیح است از فکر 
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9 
در 


باطل, همه این ها نتیجه و میوه ای است که از درخت تقوا به دست می 
آید, در آیه شریفه هم فرقان مقید به یکی از این چند قسم تفرقه نگشته و 
اطلاقش همه را شامل می شود. علاوه براین که کو آبات کبلی: تجامین: 
خیرات و شرور را ذکرکرده بود. پس فرقان در ایه مورد بحث شامل همه 
انحاء خیر و شر می شود. چون همه احتیاج به فرقان دارند. 


است که آیات سابق متضمن آن بود. و معنایش این است که: اگر از خدا 
بترسید موجبات رضای خدا 

برای شما مشتبه به موجبات سخطش نمی شود و اوامر و نواهیی که بیان 
کردیم به یک دیگر مختلط نمی گردد, به علاوه اگر از خدا بترسید خداوند 
ی ی و خداوند دارای فضل 
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حکم مبارزه با دشمن تا رفع فتنه 


ِ ‌ ‌ ولا لا ِ«« س‌ 
«و قیلوفة علی لا تون لته و کون الیش کل له قان ائتهوا ان له بما 
یِعملون بصیر ,» 
7 ن بصیرز , 


و با آنان کارزار کنید تا دیگر فتنه ای نباشد و دین همه اش برای خدا| 
شود حال 


حکم مبارزه با دشمن تا رفع فتنه 
اگر دست برداشتند خداوند به آن چه می کنند بینا است؛» (39 / انفال) 
«و ان تولوا قاعْلَموآا آَنّ ال مَوَلیکم نِغم الْمولی و نغم اللَصیژا» 


و اگر اعراض کردند, پس بدانید که خدا| یاور شما است و چه مولای خوب 
میا وی آست ۱ ۱ انقال) 


در اين ایه تکلیفی برای موّمنین تعیین کرده و می فرماید: و اما تو و 
مومنین زنهار که در مهم خود که همان اقامه دین و تصفیه کردن و صالح 
ساختن محیط برای موّمنین است کوتاهی و سستی نکنید و به قتال کفار 
بیردازید تا این فتنه ها که هر روز به راه می اندازند خاتمه پذیرد و دیگر 
هوای فتنه انگیزی در سر نپرورانند. اگر دست بردارند 
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که که ام توت بافا اعالی ماه شا رسد رای سا نمی خهد ی 
اگر سرپیچی 


کنند و هم چنان فتنه و جنگ به راه اندازند, شما نیز جنگ را ادامه دهید که 
خداوند یاور شما است. باید این را بدانید و سستی و ترس به خود راه 
ندهید. فتنه به معنای هر چیزی است که نفوس به آن آزمایش شوند و قهرا 
چیزی باید باشد که بر تفوس گران آید, ولیکن بیشتر در پیش آمدهای چنگی 


کفار قريش گروندگان به رسول خدا صلی الله علیه و آله را قبل از هجرت 
آن جناب و تا مدتی بعد از آن در مکه می گرفتند و شکنجه می دادند و به 
ترک اسلام و برگشت به کفر مجبور می کردند و اين خود فتنه نامیده می 


شند. 


و از معنای سابق که سیاق آن را افاده می کرد بر می آید که جمله «و 
یوم ح خی لا تکون فئتَذ,» کنایه از اين است که با جنگ تضعیف شده و 
دیگر به کفر خود مغرور 
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نشوند و دیگر فتنه ای که موّمنین را مفتون سازد برنانگیزند و در نتیجه دین 
همه اش از خدا باشد و کسی مردم را به خلاف آن دعوت نکند. 


و ین ری آیو. که متظون ان اشاغ در له صقان اقوا فان اللف.بجا 
تععلون بضیو » اتهاق از فنال باشدسعنی,در این _هنگام. است. که خر آوید 
در بین آنان حکم می کند به آن چه که مناسب با اعمالشان باشد و او به 


و نیز برمی آید که منظور از جمله «و ان تَوَلو. ۰ »این است که اگر از 
اطاعت این نهی سرباز زدند و از جنگ دست برنداشته و هم چنان به فتنه 
انگیزی ادامه دادند باید شما بدانید که خداوند سرپرست و یاور شما است 


و با وثوق به یاری خدا با آنان مصاف شوید که او نیکو سرپرست و نیکو 


تن این هعتا هم روتتتن ند کم شمه و یکون الین کله للم ستافاین 
با باقی گذاردن اهل کتاب به دین خود در صورتی که به ذمه اسلام درآمده 
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و جزیه دهند تدارده پس بین این آیه و آیه «خنی ۳ الجژیه کر عن ید و هم 
صغفزون,» (29 / توبه) نسبت ناسخیت و منسوخیت 0 


در مجمع البیان فودیل اوه «و قَتلوهَم جح حلی لاتکون فئته و یکون الایه کل 
ِله,» گفته است: زراره و غیر او از ابی عبدالله علیه السلام روایت کرده 


اند که فرمود: هنوز تأویل این آیه تحقق نیافته, وقتی قائم ما صلوات اللّه 
علیه قیام نماید آن هایی که او را درک می کنند خیلی زود تأویل اين آیه را 
خواهند دید و البته دين محمد صلی الله علیه و آله به مرحله ای خواهد 


رسید که شبی برسد و مشرکی بر روی زمین باقی نماند. (1) 
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فصل دهم: رمز پیروزی ها و شکست ها در جنگ های اسلامی 
شش فرمان سازنده در چنگ های اسلامی 


تشن تور خفن است که خداوند رعایت آن را در جنگ های اسلامی 2 


1 ثبات و صبر 2 بسیار خدا را ذکرکردن 3 خدا و رسول رااطاعت نمودن 4 
نزاع نکردن 5 با غرور و شادمانی و خودنمائی به سوی جنگ بیرون نشدن 


6 از راه خدا جلوگیری نکردن. 
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مجموع این امور شش گانه دستور جنگی جامعی است که هیچ دستور مهم 
جنگی از آن بیرون نیست و اگر انسان در جزئیات وقایع تاریخی جنگ های 
اسلامی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله اتفاق افتاده از قبیل 
جنگ بدر, احد, خندق و حنین و غیر آن دقت کامل به عمل آورد این معنا 
برایش روشن می گردد که سر غلبه مسلمین در آن جا که غالب شدند 
رعایت مواد این دستورات بوده و رمز شکست خوردنشان هر جا که 
شکست خوردند رعایت نکردن و سهل انگاری در آن ها بوده است! (1) 
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امر به ثبات و ذکر خدا در میادین مبارزه 


لا و 


«یاآیّها الذین عامَوآا اذا لَقیتم فتة قائیئوا واوکوا اللَ کنیرا للم 
تفلخون,» 


«ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی برخوردید به گروهی از دشمن پس 


پایداری کنید و خدا را زیاد به خاطر آورید بلکه رستگار شوید.» (45 / 
انفال) 

تبات ضد زوال است: و.ذر مورد اي شریفه به معناین. ضد قرار از ذشمن 
است و اين کلمه به حسب معنایش اعم از کلمه صبری است که در جمله 
«واصَبرّو ان ال مع الضبرین,» (46 / انفال) , نه. رن امر فر موده, چون صبر 
یک نجوه ثبات خاصی است و آن 

امر به ثبات و ذکر خدا در میادین مبارزه 


عبارت است از ثبات در مقابل مکروه به قلب. بدین صورت که دچار ضعف 


نگردد و جزع و فزع نکند و هم مکروه به بدن, به اين که کسالت و سهل 
انگاری ننموده و از جا در نرود و در مواردی که عجله پسندیده نیست 


خمله «فانبتها» امر مطلق. ایستاد کی:ذر برایر دشمرن و فرار نکردن است و 
بنابرایر 
براین 


ص:265 


اف به یو روز جمله «واص رها 4 تگراز ان اف تیست: 


ذکر خدا در جمله «واوکرّوا ال کثیراء» به معنای یاد خدا در دل و در زبان 
که مت ام سک ام ات و ی ی وی 
مقاصد آدمین را از یک دیگر مشخص و جدا می کند آن حالات درونی و 
فش اشان اش حال چات که لفظ همعا ان حالت مظان اشنم 
کلمه يا غنی از فقیری که از فقر خود به خدا پناهنده می شود و یا کلمه 
یاشافی از مریضی که از مرض خود به خدا پناه می برد و پا مطابق نباشد, 
ضئل. ابر که همان ففیر و .مرن بع.عاق آن دوه کلضه بخویند ای خدا جون 
همین ای خدا| از فقیر به معنای ای بی نیاز و از مریض به معنای ای 
شهادهندم است: حون مقضای حال,و آن احتیاخی که این دراه استغایه 
واذار کرده"شاهد. این است که مقضودشان از ای خدا جز این نیست و این 
خیلی روشن است. 


کسی هم که به جنگ رفته و با دشمن روبه رو شده و می داند که در جنگ 
خون ها 
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ریخته می شود و دست و پاها قطع می گردد و خلاصه به منظور رسیدن به 
هدف باید از خود گذشتگی کرد, چنین کسی فکرش همه متوجه پیروزی و 
رسیدن به هدف و غلبه بر دشمنی است که او را به مرگ و فنا تهدید می 


کند و کسی که حالش این و فکر و ذکرش این است ذکر خدایش هم ذکری 
است که با حالت و فکرش تناسب دارد. 


7 تبث س‌ ‌ِ 
شاه یرنف انست سر اش کش ی ات تا رای کی 
ات که 


امر به ثبات و ذکر خدا در میادین مبارزه 


موف کر آنها رف بای کض و و یه ایا ره این سا لت ازسه و 
آن این است که خدای تعالی معبود او و پروردگار او است و می تواند او را 
در این حال یاری کند و او سرپرست اوست و چه سرپرست و یاور خوبی 
است ! چنین کسی 1 این که پروردگارش وعده لصرت داده و فرموده: «انّ 
تنص تنصر و] ال 3 بنصر 5 بت ی أَقدامَكَم, ۳ (7/محمد) ومی داند که خداوند اجر 
وا اه هه 
پروردگارش اطمینان داشته و می داند که سرانجام کارش به یکی از دو 
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وجه است که هر دو نیک است., چون يا بر دشمن غلبه پیدا می کند که در 
این صورت رایت دین را بلند کرده و محیط را برای سعادتمند شدن خود و 
ان ات رات وا ی ای 
اولیاء مقربین نب پروردگارش شتافته ۳ این گونه. 0 حقیقی 
ی ۱ 


و اگر در جمله مورد بحث ذکر را مقید به کثیر کرد برای این است که در 
20 777 


صحنه هایی که انسان را به دوستی زندگی فانی و شیرینی زخارف دنیوی 
وادار ساخته و شیطان هم با القاء و سوسه خود ان را تأیید کند تکرار می 
شود و لذا فرموده: خدا را زیاد یاد کنید تا بدین وسیله روح تقوا در دل ها 
هر لح 
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تجدید و زنده تر شود. (1) 
امر به ثبات و ذکر خدا در میادین مبارزه 
ی با ات قآ میتی تیان اب تاه قوب ی ود ییا دار 


۳ س‌ ۳ ۳ و عءِ ۳ 
«چ آطیعّوا اللة و رَسْولة و لا تنرَغوا فَتَفشّلوا و تهب ریخکم و اضیرّوا ان 
ال مَع الطبرین,» 


«و فرمان بری کنید خدا و فرستاده اش را و نزاع مکنید که سست شوید و 
در نتیجه نیرویتان تحلیل رود و خویشتن داری کنید که خدا با خویشتن داران 


است.» 


(46 / انفال) 


اهر شباق این است که سور از اطاععد اطاعت خستم‌رانن ات کف اد 


ناحیه خدا| 
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و رسول راجع به امر جهاد و دفاع از حریم دین و بیضه اسلام صادر می 


جهاد و دستورات نبوی مشتمل ان است. مثل این که باید اول اتمام 
حجت کنند و در حین جنگ متعرض زن و فرزند دشمن نشوند و بدون اطلاع 
دشمن بر ایشان شبیخون نزنند و هم چنین احکام دیگر جهاد. 


«چ لا رز 1 توا ففصاها ده سک 6 تیا تاغنی کشمکنن در مان 
خود ایجاد اختلاف نکنید و در نتیجه خود را دچار ضعف اراده مسازید و عزت 
و دولت و يا غلبه بر دشمن را از دست مدهید, چون اختلاف, وحدت کلمه و 
شوکت و نیروی شما را از بین می برد. 


«وَاصَبرّو ان ال مع الضبرین,» یعنی همواره در برابر مصائب و ناملایمات 
خنکن که دمن به وشیله. ان هدیدان هی کند ۳ خویشتن داری و 


اکثرا| در ذکر خدا و اطاعت او و رسولش. , بوده باشید و حوادث و سنگینی 
بات‌اظاعت ها دا احای 
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نکند و از پا درنیاورد و لذت معصیت و عجب و تکبر شما را گمراه نسازد. و 
اک اهر راسا سفات «ان الله د ۱۱ 1:7 
است که صبر قوی نرین یاوری است ی رکنی است 
در برابر تلون در عزم و سرعت تحول در اراده. 


امذدبه اطع اعفات سار فنص ور مار اه 


و همین صبر است که به انسان فرصت تفکر صحیح داده و به منزله خلوتی 
است که در هنگام هجوم افکار پریشان و صحنه های هول انگیز و مصائبی 


که از هر طرف رو می آورد به انسان فرصت می دهد که صحیح فکر 
موه رای ما و ار ار اد اتخاذ کند. پس خدای سبحان با مردم 
صابر است. (1) 


2 


نهی تقلید از آداب مشرکان در خروج به جنگ ها 


«و لا تکوئوا کالذین خرجوا من دیرهم بطرا و 5 رر تا الناس و یَضْدُونَ غن 
سبیل اللهٍ و ال بما بَعمَلونَ مُحیط» 


«و مانند مشرکین و آن کسانی مباشید که با غرور و خودنمائی از دیار خود 
خارج شدند و باز می داشتند از راه خدا و خدا به آن چه می کنید محیط 
است.» (47 / انفال) 


ایه فوق نهی از اتخاذ طریقه مشرکین ریاکار و مغرور و جلوگیران از راه 
خدا است و به طوری که از سیاق کلام استفاده می شود مقصود از انان 
مشرکین فریش است و چون دارای اوصاف مذکور بودند یعنی مغرور و 
است. 


هی تقلید آز داب هشیر کان در خروج به این ها 


و نیز معلوم است که قیود سه گانه بطرا و رئاءالناس و یصدون عن سبیل 
اللفر اف لام آخد کرین باه منود کهتمی ده همان ها ملق رده 
تقدیر چنین شود: شما 
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مانند کفار با خودنمائی و خوداآرائی به تجملات دنیوی به سوی جنگ با 
دشمنان دین از دیار خود بیرون نشوید و مردم را با گفتار و کردار نایسند 
خود به ترک تقوا و فرورفتن در گناهان و خروج از اطاعت اوامر و 
دستورات پیامبر دعوت مکنید. و بدین وسیله سد راه خدا مباشید, که آگر 
چنین کنید زحماتتان بی اثر گشته و نور ایمان از 9 هایتان خاموش می 
گردد و آثار ایمان از اجتماع شما رخت برمی بندد. پس اگر بخواهید 
زحماتتان ثمربخش باشد و در نتيجه شما را به مقصد و غرض برساند جز 
صراط مستقیمی که دین قویم ان رابرایتان فراهم نموده و ملت فطری 
هموارش کرده راه 


دیگری ندارید و خداوند مردم فاسق رابه سوی ایده های فاسدشان 
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...یفُولون لو کان لنامن الأْمر شی ۶ ما فیلنا هیهنا فُلْ لو کم فی بوتکم 
لتززاندین کیت الق الی مضاجعهم و لیبتلت اه ما یو کم و لیَْحّصَ 
ها فی فلویکم ۶ اللة علیم بذات الطَدّور,» 


های خود هم 


تنشتت: ها و تقذیرات الهی در خی هام قاتون از مانش 


بودید باز آن که سرنوشت آن ها در قضای الهی کشته شدن است از خانه 
به قتلگاه به پای خود البته بیرون می آمدند تا خدا آن. هه دز سیته بتهان 
دارند بیازماید و هر چه در دل دارند پاک و خالص گرداند و خدا از راز درون 
ها آگاه است.» 


(154 / آل عمران) 
ی 


«اگر کار ما به وحی خدا و آئین حق بود شکست نمی خوردیم و گروهی در 
این جا کشته نمی شدیم؟!» 
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خدای تعالی به رسول گرامی خود فرمان داد تا در جوابشان بفرماید: 


«بگو ای پیغمبر اگر در خانه های خود هم بودید باز آن که سرنوشت آن ها 
در قضای الهی کشته شدن است از خانه به قتلگاه به پای خود البته بیرون 


هی آضندتد خا 


خدا آن چه در سینه پنهان دارند بیازماید و هر چه در دل دارند پاک و خالص 
گرداند و خدا از راز درون ها آگاه است. ۳ 


با این کلام دو چیز را روشن کرد: 


اول: اين که کشته شدن هر کس از شما در معرکه جنگ دلیل بر 

الا 
این نیست که امر پیروزی به نفع شما نیست., بلکه قضای الهی که گریز و 
مفری از آن نیست بر این جاری .شده که این کشته شدکان در این نقطه از 
زمین, به وسیله قتل از دنیا بروند و به فرض این که شما برای قتال بیرون 
نمی آمدید, باز آن هائی که قتل بر آنان نوشته شده بود در همین نقطه 
کشته می شدند. پس هیچ گریزی از اجل مسما نیست. نه می توانید 
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ساعتی تاخیرزنش بیندازید و نه تقدیمش بدارید. 
نت ها و تقذیر ات الم دیهان فانون از غایین 


دوم: این نکته را روشن کرد که سنت خدای تعالی بر این جاری شده است 
که ابتلا و خالص سازی عمومی باشد, هم شامل آنان شود و هم شامل 
شماء پس شما چاره ای از اين بیرون امدنتان و وقوع این قتال نداشته اید, 
باید این وضع پیش می امد تا مقتولان شما به قتل برسند و به درجات خود 
نائل گردند و شما هم هر یک وضع خاص به خود را بگیرد و با آزمایش افکار 
باطنی شما و خالص سازی ایمان و شرک قلبیتان یکی از دو طرف سعادت 


خدای سبحان سنت اسباب و مسببات را وضع کرده, در بین اسباب و 
اساب اه تال مان هی اش با هه وا و 
چه هدایت باشد چه ضلالت. چه عدل باشد و چه ظلم و نیز چه درباره 
موّمن باشد يا کافر, چه محبوب باشد چه مبغوض, چه 


ص:276 


وکا ی از نمی الا ی ات 


بله البته اين هست که خدای سبحان عنایت خاصی به دین و اولیاءش دارد 
ام شاوی رن را طم وا انا هد 
اش غلبه دین و فراهم شدن زمینه برای حکومت اولیاءش در زمین گشته تا 
عاقبت به نفع متقین باشد. 


و امر نبوت و دعوت از این سنت جاریه مستثنا نیست و لذا هر زمان که 
اسباب عادی در تقدم و پیشرفت این دین و غلبه مومنین دست به دست 
هم داده, این تقدم حاصل گردیده است, مانند بعضی از جنگ های رسول 
خدااضلی الله علبه: و الغه هر رمانی که موافق نبوده مثلا نفاق و نافرمانی 
امر رسول و يا فشل و جزع در بین مسلمین پیدا شده, غلبه و پیروزی 
نصیب مشرکین گردیده و مومنین شکست خورده اند و هم چنین است حال 
در سایر انبیا با مردم, چون دشمنان انبیا به خاطر آن که اهل دنیا بودند و 
همه تلاششان در آباد کردن دنیا ها دراب هه شک نیرو و جمع آوری 
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هم همواره با آنان بوده است و همیشه انبیا مغلوب بوده اند, يا مانند زکریا 
مقتول و یا چون یحیی مذبوح و یا چون عیسی مهجور و یا مبتلا به گرفتاری 
های دیگر بودند. 


تتنت ها هتقدیرات آلهی دود :ها قانون آزمایشن 


بله هر زمانی که ظهور و غلبه حق و اثبات حقانیت آن موقوف شد و یا 


بشود به این که نظام عادی خرق و نقض شود و به عبارت دیگر هر زمان 
که امر حق دایر بین مرگ و حیات شود بر خدای سبحان است که دین خود 


را یاری کند و نگذارد حجتش ضعیف و يا باطل گردد. 


«با آبُها الذین منوا لا تکُوئوا کالذین کَقژوا و قالوا لاْوانهم |ذا روا فی 
لرض آو کائوا رح لو انوا عننا ما ۳۳ | یلوا لبجْعل اللَهْ ذلک حَسر 
فی قَلوبهم و ال ٍ یحیی و یمیت و الله 0[ 


«ای گرویدگان به دین اسلام شما بمانند آنان که راه کفر و نفاق پیمودند, 
نباشید که گفتند اگر برادران و خویشان ما به سفر نرفتند و یا به جنگ 
حاضر نمی شدند به چنگ مرگ نمی افتادند. این آرزوهای باطل را خدا 
حسرت دل های آنان خواهد 
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کرد و خدا است که زنده می گرداند و می میراند در هر وقت و به هر 
سبب که می خواهد و به هر چه کنید آگاه است.» (156 / آل عمران) 


فعنای اب هی هو مین ات از این کمن کاق ان ناشتد و درباره کشنانی 
که در بیرون شهر يا در غیاب بستگان و يا در جنگ از دنیا بروند. بگویند, اگر 
نزد ما مانده بودند نمی مردند و کشته نمی شدند. برای این که این سخن 
ادمی را به سوی عذابی قلبی و شکنجه ای الهی که همان حسرت باشد 
گرفتار می کند علاوه بر اين که سخنی است ناشی از جهل, برای این که 
دوری فلان شخص از خانواده و بستگانش, نه او را زنده می کند و نه می 
میراند و اصولاً احیا و اماته از شوون مختص به خدای تعالی است. خدای 
وحده که شریکی برای او نیست. پس زنهار که شما مسلمانان مثل ان 
کفا 

۳ 
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نباشید, که خدا بدان چه می کنید بصير و بینا است.(1) 

سنت ها و تقدیرات الهی در جنگ هاو قانون آزمایش 

زندگی بعد از شهادت, رمز نبود خوف و حزن مسلمین در جهاد 

«و لا تست الذین فتَلُوا فی سبیل اللّهِ آقواتا بل آشیاغ عند َلهم بُررفون.» 


«البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده اند بلکه زنده به حیات ابدی شدند 
و در نزد خدا متنعم خواهند بود,» (169 / ال عمران) 


«قرحین پما تیه اللةُ من قطْلع شون بالذین کم تاقوا بخ سم 
حلفهم الا وف عنم و لا مغ تخرئون» 


«آنان به فضل و رحمتی که از خداوند نصیبشان کردیده شادمانند و به آن 
ممنان 
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که هنوز به آن ها نییو سته اند و بعدا در پی آن ها به راه آخرت خواهند 
شتافت مژده دهند که از مردن هیچ نترسند و از فوت متاع دنیا هیچ غم 
مخورند,» 


(170 / آل عمران) 
زندگی بعد شهادت؛ رمز نبود خوف و حزن در جهاد 

س‌ ۳ تس دوشن س ۳ ۰ 
«یِستبشرون بیِعمّه من الله و فصَل أَنٌ اللة لا بُضيع جر المَوّمنین,» 


«و آن ها را بشارت به نعمت و فضل خدا دهند و این که خداوند اجر اهل 
ایمان را هرگز ضایع نگرداند!» (171 / آل عمران) 


از دقت در این آیات اهنا بفدشت‌می: اند کم اولا درصدد بیان اجر 
مقمنین است و انیا می خواهد بفهماند که این اجر که نزد خدای سبحان 
است رزق ایشان است و الثا این رزق نعمتی و فضلی از خدا است و 
رابعا این نعمت و فضل عبارت از این است که نه خوفی دارند و نه حزنی! 


این جمله. یمین خمله الا حوف عَلَیِهمْ و لا هم یِحْرَئْون,» جمله عجیبی 
اشتته.هر فقو اسان یشتر در آن ها ی 
معنایش وسیع تر می شود, با این که 
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جمله ای است لطیف و رقیق و بیانی است ساده و اولین چیزی که از 
معنای آن به ذهن می رسد این است که خوف و حزن از مومنین برداشته 
می شود و اين را هم می دانیم که خوف تنها در امری فرض دارد که اولا 
ممکن باشد و تانیا احتمال آمدنش به سوی ما معقول باشد و ثالتا اگر بیاید 
مقداری از سعادت ما را از بین می برد, سعادتی که ما توقع داریم واجد 
آن باشیم و خود را واجد آن فرض می کنیم و هم چنین حزن تنها از ناحیه 
حادثه ای است که پیش آمده و آن نیز مقداری از سعادت کذائی ما را 
سلب کرده. پس بلا و یا هر محذور و گرفتاری که فرض شود, وقتی از آن 
می ترسیم که هنوز بر سر ما نیامده باشد و اما وقتی آمد دیگر خوف معنا 
ندارد, آن جا جای حزن و حسرت است. پس بعد از وقوع خوفی نیست و 
قبل از وقوع هم حزنی نیست. 


پس بر طرف شدن مطلق خوف از انسان تنها وقتی فرض دارد که هیچ یک 
از ان چه 


زندگی بعد شهادت؛ رمز نبود خوف و حزن در جهاد 


داریم در معرض زوال قرار نگیرد و هم چنین بر طرف شدن مطلق حزن از 
انسان وقتی 


ص:282 


فرض دارد که آن چه نعمت که انسان بتواند از آن متنعم شود و لذت ببرد 
دارا باشد و خدای تعالی به او افاضه کرده باشد و نیز آن چه که دارد در 


معرض زوال قرار نگیرد و اين همان خلود سعادت برای انسان و خلود 
انسان در ان 1 


و از همین جا واضح می شود که نبودن خوف و جزن کین روزی خوردن 
تا نژد خدا است و به , حکم ری 5 ما عدال خیر, »> (196 / آل 
کصران اه ارده ققضا قنو |11 باق,» (96 / نحل) ۱ است هم 
تغمت: خی آشت هم باقی: است: نه. عد اب وه شری آمیخنه با ان آنشت :و 
نه فنا و زوالی بدان راه دارد. 


باز این معنا واضح می شود که نبودن حزن و خوف عینا بودن نعمت و فضل 
1۳ ۳3 


ولایت الهیه است. بنابراین معنای. اج مورد بحث چنین می شود: خدای 
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و عهده دار کار مقمنین است ونان را به عطیه ای از خود اختصاص می 
دهد. (1) 


کار قرعان آلفیة اکتا ضاقیا براسماتا تا نله 
رو 1 سر ءِ ۳ لا لل و 
«یا یا الذین أمَنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و الوا اللة للم تُفلْخون,» 


«ای اهل ایمان در کار دین صبور باشید و یک دیگر را به صبر و مقاومت 
سفارش 


جهای فوفان اامید اص وارطا نصا وا 


کنید و مهیا و مراقب کار دشمن بوده و خدا ترس باشید. باشد که پیروز و 
رستگار گردید!» (200/ ال عمران) 


اصبرّ وا: 

نم نم ۶ عءِ 
امرهائی که دراین ایه امده بعنی امر اصَبر وا 5 صابر و | 5 رابطوا 
1۳ ی : 
وائقواهمهمطلق و بدون 
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قید است, در نتیجه صبرش, هم شامل صبر بر شدائدمی شود و هم شامل 
صبر در اطاعت خدا و هم چنین صبر بر ترک معصیت و به هر حال منظور 
از ان صبر تک تک افراد است. 

صابروا : 


دنبالش همین صبر را به صیغه مفاعله بعنی صابر وا آورده که در مواردی 
استعمال می شود که ماده فعل بین دو طرف تحقق می پابد. مصابره 
عبارت است از این که جمعیتی 


به اتفاق یک دیگر اذیت هارا تحمل کنند و هریک صبر خودرا به صبر دیگری 
تکیه دهد و در نتیجه برکاتی که در صفت صبر هست دست به دست هم 
خهد و اتید خر بیشتر کرد 
این معنا امری است که هم در فرد, اگر نسبت به حال شخصی او در نظر 
گرفته شود, محسوس است: و هم در اجتماع, اگر نسبت به حال اجتماع و 


تعاون او در نظر گرفته شود: چون باعث می شود که تک تک اقراد نیروی 


تساو 


وصل کردن بیروی مقأومت افراد جامعه در برابر شدائد و مرابطه عبارت 
است از همین وصل کردن 
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نیروهاء اما نه تنها نیروی مقأومت در برابر شدائد, بلکه همه نیروها و 
کارها, در جمیع 

جیار فرعان الفی: انوا صان وان رایطوا ۶ قوا الا 

شوّون زندگی دینی, چه در حال شدت و چه در حال رخا و خوشی. 

و ائفُوا ال : 

و چون مراد از مرابطه این است که جامعه به سعادت حقیقی دنیا و آخرت 
خود برسد و اگر مرابطه نباشد گو این که صبر من و تو, به تنهائی و علم 
من و تو به تنهائی و هر فضیلت دیگر افراد, به تنهائی سعادت آور هست, 
ولی بعضی از سعادت را تامین می کند و بعضی از سعادت, سعادت 
حقیقی نیست به همین جهت دنبال سه جمله: اصب وا و صابروا و رابطوا 


اضاقه کرد:«و الوا اللع للع #ملخون,» که البته منظور از اين فلاح هم 
فلاح تام حقیقی است(1) 
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فصل یازدهم: عقد و نقض پیمان ها, معاهدات صلح و متارکه جنگ 
نقض پیمان ها و معاهدات و شرایط آن 

نج ری سر با رف ثِ_ ۳ ۳ 
«انّ شَّالدوااب عند الله الذین کَقرژوا فَهْمْ لا بُوْمُِونَ,» 


«همانا بتدترین ختند کان تزد خدا کشسانیند که کفر ورزیدنده بس آنان ایمان 
نمی اورند,» (55 / انفال) 


رد ۳ و موه مق ره لا ۳ 
«آلذین عهَدّت مِلْهْم نم نون عَهَدَهمٌ فی کل مرو وَهم لایتمون.» 


«آنان ۳ تو با ایشان پیمان بستی آن گاه ایشان در هر بار عهد خود را می 
شکنند و ایشان نمی پرهیزند,» (56 / انفال) 


«قافا تْققلَهم فی الْحرب قسَلّو بهم من حلْتَهْم للم یْکرون.» 
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«پس هر گاه در جنگ بر ایشان دست یافتی (چنان بر ایشان بتاز که) به 
دا ای ار هس سر اسان اس ار 
شوند,» (57 / انفال) 


بت 7 ‌ِ یه ام 1 1 ۳ 1 
«و اما تخاقن من قوم خياتة قَاثبدٌ ایهم غلی سواءٍ اِنّ اللة لا یت 


تنین,» 


«و اگر بیم داشتی از قومی خیانتی را مرتکب شوند پس بیفکن به 
سویشان عهدشان را به طور مساوی که خدا دوست نمی دارد خیانت 
کاران راء» (58 / انفال) 


«و لا یحسبنت خت | شید کقروا سَبفوا اه لا بُعْجرُون,» 
«و کسانی که کافر شدند به هیچ وجه نپندارند که پیشدستی هو ی کزان 
اندنکه: انفان دا راه‌عصر در نمی امد (9 و اعال) 


اين آیات احکام و دستوارتی است درباره جنگ جنگ و صلح و معاهدات جنگی و 
نقض آن و غیره و صدر آیه ها قابل انطباق بر طوایف یهودی است که در 
مدینه و اطراف آز ی دفتنگة اند, چون رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بعد از هجرتش به مدینه با این طوایف معاهده بست بر این که آنان در 
مقام اخلال گری و مکر برنيایند و کسی را علیه او کمک نکنند و 
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در عوض بر دین خود باقی باشند و جانشان از ناحیه آن حضرت در امان 
باشد, بهودیان اين پیمان را شکستند, آن هم نه یک بار و دو بار, تا آن که 
خداوند دستور جنگ با آنان را داد و کارشان به آن جا کشید که همه می 


نقض پیمان ها و معاهدات و شرایط آن 


ان ناوات و الله القنه نوا قفوم لا رون اک کلام راد این 
معنا که یهود بدترین جنبدگانند.افتتاح کرد برای این است که مقصود از این 
فصل زنهار دادن و بر حذر داشتن مسلمین از شر ایشان و دفع شر ایشان 
از مسلمین بوده و ارتکاز طبیعی مردم بر این است که از شری که امید 
ی 
تاستخ ان‌ترا از خوه‌دوو کنند: 


«و اما تخاقنَ من قَوّم خياتة قاثبدٌ هم علی سواءٍ ارّ ال لا بْجِبٌ 
الخاینین, دا اگر از قومی که میان تو و ایشان عهدی استوار گشته ترسیدی 
که در "عفدنت خیانت. کزدن و آن را پشکتند.ه کرست: ار این جمتته بود. که 
دیدی آثار آن در حال ظهور است تو نیز عهد ایشان را نزد ایشان بینداز و 
آن را لغو کن و لغویت آن را به ایشان اعلام هم بکن تا شما و 


ص :269 


ایشان در رز شکستن عهد برابر هم شوید و یا تا این که تو در عدالت مستوی 
و استوار شوی, چون این خود از عدالت است که تو با ایشان معامله به 
میل کی ون اعد آعلام عیلیسا اتان ی درانی تا هد حفت 
که خیانت کرده و خدا خیانت کاران را دوست نمی دارد. 


ی فا 


پس اگر دارندگان عهد از ز کفار بر عهد خود پایدار نباشند و آن را در هر بار 
بر ول امر است که با ایشان مقاتله نموده و بر آنان سخت گیری 
کند و اگر ترس این باشد که بشکنند و اطمینانی به عهد آنان نداشته باشد 
باید او نیز لغویت عهد را اعلام نموده و آن گاه به قتال با آتان بیردازد و 
قیل؛ار اعلام اغویت: ان مباورت به فتال, تکنهشه. این خود یک: تخوم خیانیت 


نقض پیمان ها و معاهدات و شرایط آن 


نیاشد 
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البته واجب است عهدشان را محفوظ داشته و احترام کنند, که خدای تعالی 


فرموده :«قایَمُواا ایهم عهدهم ال دهم » )4 / توبه) و نیز می فرماید: 
«وقوا بالْعقود!»(1) 


برائت ت از مشرکین و حکم نقض قراردادهای شکسته شده 
«براءة من ال و رسّولهاً ای الذین عهَذدْنْمٌ من الْمُشرکین, « 


«اين آیات بی زاری است ات خدا و زسولشن یه سوی انان که تما مسامین 
پیمان بستید با انان از مشرکین.» (1 / توبه) 


افت | 
برانت از 
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مشرکین زمان نزول ایه است. به دلیل این که اگر صرف تنشریع بود 
تشه لخد صلی. لامعا ور لسرا رات ری ی کر عون »داب 
قرآن بر اين است که حکم تشریعی صرف را تنها به خدا نسبت دهد, حتی 
صریحا فرموده: «و لاٌشرک فی خُکمه آحدا,» (26 / کهف) و از مصادیق 
حکم جز حکم , به معنای سیاست و ولایت و قطع خصومت را ؛ به آن حضرت 


نسبت نمی دهد. 


برائت مشرکین و حکم نقض قراردادهای شکسته شده 


انا وی از ابق ایض ‌است ک واه فص تانجم ای که از 
مشرکین که شما با انان معاهده بسته اید امان برداشته شود و این 
برداشته شدن امان جزافی و عهدشکنی بدون دلیل نیست, چون خداوند 
بعد از چند آیه مجوز آن را بیان نموده و می فرماید که: هیچ وتوقی به عهد 

1 مشرکین نیست» چون اکثرشان فاسق گشته و مراعات حرمت عهد را 
نکرده: ه آن را شکستتد به. همین خیت: خداآوند .مفارله:: به متل بعش لغو 
کردن عهد را برای مسلمین نیز تجویز کرده و فرموده: «و ما تخافنَ من 
قوّمٍ خيائنةٌ قائبد 
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له علی سواءٍ اِنّ ال لا یْحِثٌ الْخاینین.» ولیکن با اين که دشمن 
عهدشکنی کرده خداوند راضی نشد که مسلمانان بدون اعلام لغویت عهد 
انان را بشکنند بلکه دستور داده نقض خود را به ایشان اعلام کنند تا ایشان 
به خاطر بی اطلاعی از ان به دام نیفتند. 


آری, خدای تعالی با این دستور خود مسلمانان را حتی از اين مقدار خیانت 
هم منع فرمود. 

و اگر آیه مورد بحث می خواست شکستن عهد را حتی در صورتی که 
مجوزی از ناحیه کفار نباشد تجویز کند می بایستی میان کفار عهدشکن و 
کفار وفادار به عهد فرقی نباشد و حال آن که در دو ایه بعد کفار وفادار به 
عهد را استثناء کرده و فرموده: مگر آن مشرکینی که شما با ایشان عهد 
بسته اید و ایشان عهد شما ر | به هیچ وجه نشکسته باشند و احدی را علیه 
شما پشتیبانی نکرده باشند, چنین کسان را عهدشان را تا سررسید مدت به 
پایان ببرید که خدا پرهیز کاران را دوست می دارد. 
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بشکنند بلکه دستور داد که تا مدتی معین ایشان را مهلت دهند تا در کار 


خود فکر کنند و فردا نگویند شما ما را ناگهان غافل گیر کردید. 
برائت مشرکین و حکم نقض قراردادهای شکسته شده 


بنابراین, خلاصه مفاد آیه اين می شود که: عهد مشرکینی که با مسلمانان 
عهد بسته و اکثر آنان آن عهد را شکستند و برای مابقی هم وثوق و 
اطمینانی باقی نگذاشتند لغو و باطل است چون نسبت به بقیه افراد هم 
اعتمادی نیست و مسلمانان از شر و نیرنگ هایشان ایمن نیستند. 

«قسیخوا فی الارْض آربعه آشهر واعلموآا نکم عَبَر مُفْجزی اللّهٍ وان ال 
مَحزی الکفرین,» 

«پس شما ای مشرکین تا چهار ماه پیمانتان معتبر است و می توانید 
ازادانه در زمین امد و شد کنید و بدانید که شما ناتوان کننده خدا نیستید و 
این که خدا خوارکننده کافران است.» (2/توبه) 


ص:294 


این که قرآن مردم را دستور داد که در چهار ماه سیاحت کنند کنایه است 
از اي که در اش منتا را ال ایمی. هه یه ی مر ان 
نمی شود و می توانند هر چه را که به نفع خود تشخیص دادند انجام دهند 
ژندکی با هز ک: 


در ذیل آیه هم نفع مردم را در نظر گرفته و می فرماید: صلاح تر به حال 
ایشان این است که شری را ترک کرده و به دین توحید روی اورند و با 
استکبار ورزیدن خود را دچار خزی الهی ننموده و هلاک نکنند. 


«الا الدین عهَئم من الْمُشْرکین نم لم له وک نا و لغ ُطژوا یک 
آخدا قََیِمُوآا اه عََدَهم الی مُدْتَهم ان اللَ بُجِتٌ الَمَتِّین.» 


#فگر ان کسانی از مش ر کین که شما:با آنان غهد نستته آیدو ایشان نه هید 
وجه عهد 


برائت مشرکین و حکم نقض قراردادهای شکسته شده 


شما را نشکسته و احدی را علیه شما پشتیبانی و کمک نکردند, که باید 
عهدشان زا تا تنظز اما مدتشان استوار بدارید که خدا پرهیز کاران را دوست 
می دارد!» (4 / توبه) 
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این آیه استثنائی است از عمومیت برائت ت از مشرکین و استثناء شدگان 
عبارتند از مشرکینی که با مسلمین عهدی داشته و نسبت به عهد خود 
وفادار بوده اند و آن را : نه مستقیما و نه غیر مستقیم نشکسته اند, که البته 
عهد چنین کسانی را واخس‌ ات میرم میمعت آن را ند 
پایان بردن. 


از این بان بزوشن کرچید که مقضوه از آضافه کردن حماهبهه نز نظمتوا 
علیکم اعدابه» به جمله «لخ بتحطوکم شتا بیان جو قسم تقض: عهد بعن 
متمیه و عبر میتی ان است: رفص عمج مستفيم مانتد کشن مها نار 


«انّ ال تت الْضَقینَ, ۳ این جمله در مقام بیان علت وجوب وفای به عهد 
است و این که وفای به عهد و محترم شمردن آن در صورتی که دشمن 
نقض نکند خود یکی از مصادیق تقوا است که خداوند همواره در قران به 
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مورد بحثت صریحا بیان نکرده در مواردی ی که نظیر آن 0 بدان 
سر یج کرده, مثلا در آیه «و لا : یجرمَنکم شتا شتا قَوّم علی تعد لوا اعْدلوا 
هو قرب لْفُوی,» (8/ مائده) فرموده است: عدالت یک 1 مصادیق تقوا 
ایست. و نیز در آیه «و لا یجرمَنکم شَتئان قوم آ صَدُوکُمْ عَن الْمَسَجد 
الُحرام آن تَعتدوا, وَتعاوَئوا 1 الب اللّفُوی و لا تعاوئوا عَلی الانّم 5 
الْعْدوان ائْفُوا ال » (2 / مائده) تصریح کرده معاونت بر نیکی و تقوا و 
کمک تکردن بر گناه و ظلم از مصادیق آن تقوای مطلقی 0 
همواره به آن امر می کند. (1) 
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برائت مشرکین و حکم نقض قراردادهای شکسته شده 


برداشته شدن جرمت ان کافر و سور فتل ان ها 


1 انسَلخ الا ره شهر الحَرْم قافتلو رن حَیت وَجَدنَمَوهم و حَذُوهَمٌ و 
ا< حصروهم وَافْعَذُوا و حل.2 مرزضد ِ« تأبوا ۲ آقاموا الصَلوح و ۳ الکو 
قحلها سای ان الله عف ۳ 


«پس وقتی ماه های حرام تمام شد مشرکین را هر جا یافتید به قتل 
برسانید و 


دست گیر نموده و برایشان تنگ بگیرید و به هر کمین گاهی برای گرفتن 
انان بنشینید. پس اگر توبه کردند و نماز به پا داشته و زکات دادند رهاشان 
سازید که خدا امرزنده رحیم است.» (5 / توبه) 


جمله «قَافْلوا الَمُشرکین حَبْتْ وَجَدتْمُوهْمْ.» نشان دهنده برائت و بی زاری 
از مشرکین است و می خواهد احترام را از جان های کفار برداشته و خون 
هایشان را هدر سازد و بفرماید: بعد از تمام شدن آن مهلت دیگر هیچ 
مانعی نیست از این که آنان را بکشید نه حرمت حرم و نه احترام ماه های 


حرام, بلکه هر 
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وقت و هر کجا که آنان را دیدید باید به قتلشان برسانید, البته این در 
صورتی است که کلمه «حَیْتُ» هم عممومیت زمانی را برساند و هم 
مکانی را که در این صورت قتل کفار بر مسلمین واجب است هر چند به 
انان در حرم و حتی در ماه های حرام دست پیدا کنند. 


برداشته شدن حرمت جان کافر و دستور قتل آن ها 

و تشریع اين حکم برای اين بوده که کفار را در معرض فنا وانقراض قرار 
داده و به تدریج صفحه زمین را از لوث وجودشان پاک کند و مردم را از 
خطرهای معاشرت و مخالطت با انان نجات دهد. (1) 
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شرط رهائی مشرکین از شمول حکم قتل 


بنابراین؛ ۳ یک از جملات «قافئلوا امس کین حَیّتٌ وَجَدُئْمَوهَمٌ,» و «و 
حدُوهَمْ وَامْضَرُوهَم وافْعْدُوا له کل مَرْضَد,» بیان یک نوع از راه ها و 
وسایل نابود کردن افراد کفار و از بین بردن جمعیت های ایشان و نجات 
دادن مردم از شر ایشان است. اگر به آنان کسی دست یافت و تواننست 
ایشان را بکشد باید کشته شوند و اگر نشد دست گیر شوند و اگر اين هم 
نشد در همان جایگاه هایشان محاصره شوند و نتوانند بیرون آیند و با مردم 
آمیزش و مخالطه کنند و اگر معلوم نشد در کجا پنهان شده اند, در هر جا 
که احتمال رود کمین بگذارد تا بدین وسیله دست گیرشان نموده يا به 
قتلشان فرمان دهد و يا اسیرشان کند. 


«قَان تاو ۵ آقاخوا الصلوع ع عایوا ال کمق فعلوا فقبباتم ان الاه عف و 
رَحيم, ؟ 

شرط رهائی مشرکین از شمول حکم قتل 

0 ی ۱ بو ۱ 
این معنا که نماز خوانده و 
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زکات دادند و به تمامی احکام دین شما که راجع است به خلق و خالق 
ملتزم شدند در این صورت رهایشان کنید. 


دستور خدا به رها کردن ایشان به علت این نود که خذا آمرزندم. رخیم 
است و هر که را به سویش توبه برد می امرزد! (1) 


امر به امان دادن مشرکین برای تحقیق و پذیرش دین 


ِ و 1 که ِ ۳ و بل وب 2 
«و ان آحَدٌ من الْعْشرکین اشتجازک قاجرخ حثی بسمع کلم اللّهٍ تفه 
مت ذلک بائمم قَوم لاعقلم-ون» 


هو آکر یکی از مشرکین از تو پناه خواست پس او را پناه ده تا کلام خدا را 
بدشبا 5 
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آن کاه اه وا به مامن هویش برسان وه این یه عاطن آن اشتت: که ایشان 
مردمی نادانند.» (6 / توبه) 


اين آیه متعرض حکم پناه دادن به مشرکین است که پناه خواهی می کنند و 
می فرماید پناهشان بدهید تا کلام خدا را بشنوند و این سخن هر چند در 
خلال آیات برائت و سلب امنیت از مشرکین جمله ای معترضه و یا شبیه به 
متعرضه است. لیکن گفتنش واجب بود, چون در حقیقت دفع دخل و جواب 


اری, اساس این دعوت حقه و وعد و وعیدش و بشارت و انذارش ولوازم 
این وعد و وعید یعنی عهد و پیمان بستنش و يا پیمان شکستنش و نیز 
احکام و دستورات ت جنگیش همه و همه هدایت مردم است و مقصود از همه 
آن ها این است که مردم را از راه ضلالت به سوی رشد و هدایت 
برگردانیده و از بدبختی و نکبت شرک به سوی سعادت توحید بکشاند. 
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و لازمه این منظور این است که عمال اهتمام را دز ردنب ار هدف 
مبذول داشته و برای هدایت یک گمراه و احیای یک حق هر چند هم ناچیز 
باشد از هر راهی که امید می رود به هدف برسد استفاده شود و به همین 
جهت است که خدای تعالی با این که از 


مشرکین غير معاهد بی زاری جسته و خون و مال و عرض آنان را هدر 
کرده بود از ان جائی که منظورش این بود که حقی احیاء و باطلی ابطال 
شود لذ| وقتی احتمال می دهد همین مشرکین به راه راست بیابند همین 
امید و احتمال تا آن جا که مبدل به یاس و نومیدی از هدایتشان نشود از 
هر قصد سوئی جلوگیری می کند. 


پس وقتی مشرکی پناه می خواهد تا از نزدیک دعوت دینی را بررسی 
نموده و اگر ان را حق دید و حقانیتش برایش روشن شد پیروی کند واجب 
است او را پناه دهند تا کلام خدا را بشنود و در نتیجه پرده جهل از روی 
تین کار فش تسکت ها را شام شید ار سا وی شوه 
شنیدن باز هم گمراهی و استکبار خود را ادامه داد و 
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اصرار ورزید البته جزو همان کسانی خواهد شد که در پنام 0 و امان 
نیافته اند و خلاصه امانی که به آن ها داده شده بود باطل گشته و باید به 


هر وسیله که ممکن باشد زمین را از لوث وجودش پاک کرد. 
امر به امان دادن مشرکین برای تحقیق و پذیرش دین 


این دستور از اين جهت از ناحیه خدای متعال تشریع شد که مشرکین 
مردمی جاهل بودند و از مردم جاهل هیچ بعید نیست که بعد از پی بردن به 


و اين دستورالعمل ها از ناحیه قرآن و دین قویم اسلام نهایت درجه رعایت 
اصقولن. کسی یج 0 کرام و گسترش رحمت و شرافت 


عم 


: آیه شریفه آن حکم, عموفن زا کنر یه یایتن نله ها قماما 
کی وَح«نَمَوهم,» بود تخصیص می زند. 


2 کلمه خطله وی سکع کلم انلس شک فتضیضن | که 
مسا له پناه 
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دادن به پناه خواهان است مقید به سررسید معینی می کند و می فهماند 


که حکم امان 


دادن برای شنیدن کلام خدا و بررسی مواد رسالت است و قهرا مدت امان 
گرفتن مقید به مقدار بررسی مزبور است و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله تا آن مقدار از زمان می تواند به امان خود وفاداری کند که مشرکین 
برای شنیدن کلام خدا و بررسی ادله نبوت او به آن مقدار مهلت محتاج 
باشند و اما بعد از آن که کلام خدا را شنیدند و تا آن جا که ضلالت از 
هدایت برایشان متمایز شود بررسی نمودند دیگر معنا ندارد آن مهلت 
امتداد پیدا کند, بلکه قهرا و خود به خود مسأله امان باطل گشته و شخص 
امان یافته تنها این مقدار فرصت دارد که به جایگاه و مأمن خود که از آن 
جا به نزد پیغمبر آمده بود برگردد و مسلمین در اين فرصت متعرض او 
نشوند, تا بتواند از مرگ و زندگی یکی را به اراده خود اختیار کند. 


1 به دست آمد که مقصود از کلام خدا مطلق آیات فان است. البته آن 
ایاتی که 
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مربوط به اصول معارف الهی و معالم دینی و يا رد شبهائی است که 
ممکن است به دل ها راه پیدا کند. 


دارد ان ها را افاده می کند. 


4 این که منظور از شنیدن کلام خدا واقف شدن بر اصول دین و معالم آن 
است نه صرف شنیدن, گو این که صرف شنیدن هم در جائی که شنونده 
عرب باشد بی دخالت نیست. ولیکن قران کریم تنها مال عرب نیست و در 
ان جا که شنونده اش غیير عرب باشد قطعا و به طوری که از سیاق 
استفاده می شود مقصود از شنیدن همان به دست اوردن اصول دین و 


فک معلوض ین اب اية از آیات محکمه است و نسخ نشده و بلکه قابل نسخ 


نیللسب ؛ 
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هميشه بعد از تمام شدن بیان است و از مسلمات مذاق دین است که 
جاهل را با این که در مقام تحقیق و فهمیدن حق و حقیقت بر آمده دست 
خالی بر نمی گرداند و تا غافل است او را مورد مواخذه قرار نمی دهد. 
بنابراین بر اسلام و مسلمانان است که به هر کس از ایشان که امان 
بخواهد تا معارف دین را شنیده و از اصول دعوت دینی سر دراورد امان 
دهند تا اگر حقیقت بر وی روشن شد پیرو دین شود و مادام که اسلام, 
اشام داش او ال فاین تا مس نس ی کی امه که 
عتامت فایل تسه اه 


6 : به دست امد که این آیه پناه دادن به پناه خواهان را وقتی واجب کرده 
که مقصود از پناهنده شدن. مسلمان شدن و يا چیزی باشد که نفعش عاید 
اسلام کر ود ۲ 

امر به امان دادن مشرکین برای تحقیق و پذیرش دین 

اما اکرخنین غرضین دز کار اند آیه شریفه به هیچ وجه دلالت ندارد که به 
چنین کسی باید پناه داد و این شخص مشمول اپات سابق است که دستور 


تشدید را داده است. 
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: این که جمله «تَم أَبلِفه مَأمت» با این که جمله «فَأجرة خی بَسْمع» 
ال ی 1 بر کمال عنایت بر 
باز شدن راه هدایت به روی مردم دلالت کند ان که اسلام تا چه 
اندازه خواسته است حریت مردم را در زندگی و کارهای حیاتی آنان حفظ 
کند. 


آری, اسلام از به کار بردن کلماتی نظیر باید چنین شود و خدا چنین خواسته 
اغماض کرده تا مردم اگر هلای می شوند و اگر به راه زندکین فن آفعید. در 
هر دو حال اختیارشان بعد از فهمیدن و تمام شدن حجت باشد و دیگر بعد 
از آمدن اتبیاء پشر بر خدا خحتی نزاشته.باشد: 


: ان که" انه شریفه دلالت دارد بر این که اعتقاد به اصل دین باید به حد 
علم یقینی برسد و اگر به این حد نرسد یعنی اعتقادی آميخته با شک و 
ریب باشد کافی نیست., هر چند به حد ظن راجح رسیده باشد. به شهادت 
این که خدای تعالی در چند جای 
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قرآن از پیروی ظن مذمت نموده به پیروی علم سفارش کرده است و اگر 
در اصول اعتقادی دین مظنه و تقلید کافی بود دیگر جا نداشت در آیه مورد 
بحث دستور دهد پناه خواهان ۳ پناه دهند تا اصول دین و معارف آن را به 
عقل خود درک کنند. زیرا برای مسلمان شدن ایشان راه دیگری که 
عبارتست از تقلید وجود داشت. پس معلوم می شود تقلید کافی نیست و 
کسی که می خواهد مسلمان شود باید در حق و باطل بودن دین بحث و 
ار 


البته نمی خواهیم بگوئیم آیه مورد بحث عموم مردم را مکلف کرده که تنها 
از راه استدلال به اصول دین اعتقاد پیدا کنند, بلکه, می خواهیم بگوئیم آیه 
بشره ات دار 
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بر این که باید اعتقاد علمی و بقینی باشد چه از راه استدلال های علمی و 
جه از واه ری کو لو افاها ماهاا یه عم بات بسن کسعه به ما 
اشکال نکند‌به این که استدلال بر اصول معا ف‌فین جر از زاه ععل ممکن 
تفت (وجچزا آبه شررقه برای تحصضیل آن‌راه شنیین ایات فران را پیشنواد 
کرده؟) آری صحیح بودن راه استدلال امری است و جایز بودن اعتماد بر 
علم از هر راهن که به ذشنت: اب آهو دیزی آیت: 


روایات رسیده درباره ابلاغ ابانت برائت 


در تفسیر عیاشی از حریز از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
قرو و 
جز علی نباید برساند. لذا حضرت علی علیه السلام را دستور داد تا بر ناقه 
غضباء سوار شود و خود را به ابی بکر رسانیده آیات را از او بگیرد و به 
مکه برده بر مردم بخواند. 
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ابی بکر عرض کرد آپا خداوند بر من غضب کرده؟ فرمود: نه, چیزی که 
هست دستور رسیده که جز مردی از خودت کسی نمی تواند پیامی به 


از آن طرف وقتی علی علیه السلام به مکه رسید که بعد از ظهر روز 
قربانی بود که روز حج 
روایات ر سبده درباره ابلاغ آیات برائت 


اکبر همانست, حضرت در میان مردم برخاست و صدا زد: ای مردم من 
فرستاده رسول خدایم به سوی شم و این ایات را اورده ام : 


«رآءة من اللّه و رشولهاً ای الذین عم من الَعْشرکین قسیخوا فی 
الأرَض أَرَبَعَهة آشهر, » (1/ توبه) 


یعنی بیست روز از ذی الحجه و تمامی محرم و صفر و ربیع الاول و ده روز 
از ربیع الثانی. 


آن گاه فر مود: از این پس نباید کسی لخت و عریان اطراف خانه طواف 
کند, نه زن و نه مرد و نیز هیچ مشرکی دیگر حق ندارد بعد از امسال به 
زیارت بیاید و هر کس از 
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مشرکین با رسول خدا صلی الله علیه و آله عهدی بسته ست مهلت و 
مدت اعتبار آن تا سرآمد همین چهار ماه است. 


مولف: مقصود آن عهدهائی بوده که ذکر مدت در آن ها نشده است و اما 
آن هائی که هدت:دار بودم از مدلول خود ایات کریفه ترزفی: آند: که تا آخر 
مدتش معتبر است. 


و در الدرالمتثور است که عبدالله بن اجمد بن حنبل در کتاب زوائد مسند و 
ابوالفته و این طرووید از علی وضی هه توایت کرو آنه کرد فر وه 
وی ده آبه از آیات شفره براتت تارل‌شته وسول خدا صلی الله علبه و له 
امک اش و ها بات اه مه فرانت کته ان اه 
خواست و به من فرمود: خود را به ابی بکر برسان و هرجا به او برخوردی 
آیات را از او بگیر. ایو یک بر کت .عرص کرو یا رسول اللّه آپا درباره 
من چیزی نازل شده؟ فرمود: نه ولیکن جبرئیل نزد من آمد و گفت از ناحیه 
تو کسی جز خودت و یا مردی از خودت نباید پیامی به مردم مکه برساند. 
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مولف: از آن چه از روایات نقل کردیم هم چنین از روایات بیشتری که از 


روایات ر سبده درباره ابلاغ آیات برائت 


صرف نظر شد, دو نکته اصلی و اساسی استفاده می شود: کید اين که 
فرنتادن علی غلیه السلام برای بردن. آبات برائت و عزل کردن آبی بکر 
به خاطر امر و دستور خدا بوده و جبرئیل نازل شده و گفته است: «اِنه لا 
یَوّدی عتّک آ[لا آئّت او رَجْل ملک,» و اين حکم در هیچ یک از روایات مقید به 
برائت و يا شکستن عهد نشده. یعنی در هیچ یک آن ها نیامده که يا رسول 
الله جز تو و یا کسی از تو برائت و یا نقض عهد را به مشرکین نمی رساند. 
دوم اين که علی علیه السلام در مکه هم چنان که آیات برائت را به گوش 
مردم رسانید حکم دیگری را نیز رساند و آن اين بود که هر کس عهدی با 
مسلمین دارد و عهدش محدود به مدتی است :تا سررستید ان -مدت عهدشم 


معتبر است. و اگر محدود به مدتی نیست تا چهار ماه دیگر عهدش معتبر 
خوآهن بوخ این مطلب: زا ابات:تر انت نیز بر ان دلالت داز 


و حکم دیگری را نیز ابلاغ فرمود و آن این بود که هیچ کس حق ندارد از 


این به بعد 
ین به , 
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بزرهته ای اظرا کف کعیه طو ار وید این نیز یک حکم الهی بود که آیه شریفه 
«یا تتیا ادم خدها ژبته 2 مسجد,» (31 / اعراف) بر آن دلالت دارد. 
علاوه بر این که در اس ای ا وتات ته دتیان. ان.عکم این اب نی دکن 


شده است. 


و حکمی دیگر و آن این که بعد از امسال دیگر هیچ مشرکی حق ندارد به 
طواف و يا زیارت خانه خدا بیاید. ِ 3 نیزر مدلول آبه شریفه «یاابما 


الذین اوآ ان افش رگون تجسن ‌ توا العف الحرام عد میم 


در اين میان امر پنجمی هست که در بعضی از روایات آمده و آن اين است 
که به صدای بلند ندا در داد: «هیچ کس داخل بهشت نمی شود مگر 
مومن,» و این معنا هر چند در سایر روایات نیامده و خیلی هم بعید به نظر 
ی ی ی ی ی یت ی 
عادتا محال به نظر می رسد که تا سال نهم هجرت این معنا به گوش مردم 
تمه متا متفه ای کل علی علیه لول م 
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آن را تذکر دهد لیکن مدلول خود آیات برائت نیز همین است. 
روایات ر سبده درباره ابلاغ آیات برائت 


واما اين که در بعضی از آن ها به جای آن دارد: هیچ کس داخل کعبه و یا 
خانه نمی شود مگر مومن در صورتی که اين روایات صحیح باشد البته حکم 


ابتدائی خواهد بود. 


و به هر حال می خواهیم بگوئيم رسالت علی علیه السلام منحصرا راجع به 
رساندن آیات برائت نبود, بلکه هم راجع به آن بود و هم راجع به سه و یا 
چهار حکم قرآنی دیگر و همه آن ها مشمول گفته جبرئیل هست که گفت: 
از تو پیامی نمی رساند مگر خودت و يا مردی از خودت زیرا هیچ دلیلی 
نیست تا اطلاق این کلام را تقیید کند. (1) 


ص:315 


قبول صلح در قبال درخواست دشمن 
بر 9 ۳ 1 "۳ س ۳ ِِ ۰ 
«و ان جتَجُوا للسّلم قَاْتَخْ آها و توکل عَلّی اللّه ان هو السَمیغٌ الْعليمٌ,» 


شنوای داناست,» (61 / انفال) 


- اس ی هن ۳ س‌ لا نم سس 
جو ان تیا آن تتق فان ی الق قوالیا ننک شفرم. 
بالَومنین» 


«و اگر می خواهند با تو نیرنگ کنند پس همانا بس است تو را خدا, او 
کسی است که تو را به نصرت خود و به وسیله مقمنین تایید کرد.» (62 / 
انفال) 


قبول صلح در قبال درخواست دشمن 


می فرماید: اگر دشمن به صلح و روش مسالمت آمیز رغبت کرد تو نیز به 
ان متمایل شو و به خدا توکل کن و مترس از این که مبادا اموری پشت 
پرده باشد و تو را غافل گیر کند و تو به خاطر نداشتن امادگی نتوانی 
مقاومت کنی, چون خدای تعالی شنوا و دانا است و هیچ امری او را غافل 
گیر نکرده و هیچ نقشه ای او را عاجز نمی سازد بلکه او تو را 


ص:16 3 


یاری نموده و کفایت می کند. 


و آیه «چ ان پریذواا ان بخدع- توک فان نی للع نیز همین معنا را اثبات 
می کند. و معنای توکل این نیست که انسان به اعتماد به خدای تعالی 
9 را هم کار مه انم باه مات ایرداست که اغهاد 
قطعی به اسباب نداشته باشد و بداند آن چه از اسباب ظاهری سببیتش 
برای انسان هویدا می گردد نمونه ای بش نیت 


که هرگز از مسببش تخلف نمی پذیرد و حامل اراده خدای سبحان است 


رهق کل ات اس اه ام کرحت دام 
سبحان کند که همه اسباب عالم بر محور مشیت او دور می زند و این معنا 
تفا تاه اک تک مت کل نم سای کر یت ان سای ان 
ظاهر گشته و در دسترس او 


ص: 317 


هستند تمسک بجوید و چیزی از آن ها را وانگذارد تا در نتیجه دچار جهالت 


شود. 
«و بل ریخا آن یِخدع-وک قَانّ حسْبک اللةْ هُوّ الذیاً یک بتضرهو 
بالمَوّینین.....» 


قبول صلح در قبال درخواست دشمن 


بعد از آن که خدای سبحان رسول خود را امر به تمایل به صلح و سازش 
کرد البته در صورتی که دشمن روی موافق نشان دهد و چون راضی به 
خدعه نشد زیرا خدعه از خیانت در حقوق همزیستی و روابط عمومی 
است و خداوند خیانت کاران را دوست ندارد, از این رو جای این سوال بود 
که کسی بیرسد ممکن است تمایل دشمن به صلح و سازش از در خدعه و 
نیرنگ باشد و دشمن بخواهد بدین وسیله موّمنین را گیج و گمراه کرده و 
در موقع مناسب در شرایطی که در نظر دارند بر ایشان شبیخون بزند. 


خدای سبحان در جواب فرموده: این که ما تو را امر به توکل کردیم برای 
همین بود که بدانی اگر دشمن بخواهد به اين وسیله به تو نیرنگ بزند خدا 


نگهدار تواست. و در جای دیگر هم فرموده: «و من یِتوکل عَلّی الله قَهَ 
حسبه حَسَبْةْ ان ال بالغْ آمره, هرکه به 
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خدا| توکل جوید خدا کا ر او را کار خود دانسته و خدا به کار خود می رسد!» 
(3 / طلاق) 


و این بیان به خوبی دلالت دارد بر این که غیر آن چه از اسباب طبیعی و 
عادی که ما به ان اطلاع پید | می کنیم اسباب دیگری در کار است که بر 
وفق صلاح بنده متوکل در جریان است, هر چند اسباب طبیعی و عادی به 
امتخبانته کرتم و او دا قر رام سین به مطاوب »سس مسا غوت بکتند, 


و این که فرمود: «هُو الذیاً آتدک بتطرهو بالَمومنین به منزله احتجاج و 
استدلال بر جمله «قان حسبک الل» آست و می « خه هد با ذکر 2 
مسأله کفایت خدای تعالن را اثبات کند و آن شواهد عبارتند از این که خدا 
۱ ۱ 0 70 
این که همه دشمن یک دیگر بودند الفت و مهربانی برقرار ساخت.(1) 


ص :319 


ص:320 


قبول صلح در قبال درخواست دشمن 


فصل دوازدهم: منافقین و نقش آن ها در جنگ های اسلامی 


«یا ۳ الب جاهد الکَفْار 5 المْنافقین و اعلظ لبم 2 جَهَنْمٌ وَسُسَ 
المصبق,» 


«ای پیغمبر! با کافران و منافقان کارزار کن و بر آنان سخت بگیر و جای 
ایشان در اخرت جهنم است., که سرانجامیست بد,» (73/ توبه) 


«یحْلفُْون بالله, ماقالوا فد قالوا گلمه الْکفر و گقروا ید اسلامهم 
فوایما لَم بنالوا و ها و ۷ آن عنام اه ورشوله من فّله قا 


یگ خیزا لیم وان 5 تولوا مخ ال غَذابا آلیما قی الذلیا و الأخد ۳ 
ص: 321 


ِِ 


ماقم فی الأرَض من ولِیٌ و لا تصیرٍ» 

«به خدا سوگند می خورند که چیزی نگفته اند و حال آن که کلمه کفر را به 
۱ ۱ ان 7 
بدان نائل نشدند و این غرور و سرمستی علتی نداشت جز این که خدا و 
رسولش ایشان را از کرم خود توانگر و بی نیاز کرده بود, حال اگر توبه 
کنتد بر انشان بهتر است و اگر هم چتان روی بگردانند خدا در دنیا و اخرت 
عذابشان کند. عذابی دردناک و در روی زمین دوست و پاوری نخواهند 
داشت.» (74 / توبه) 


جهاد و مجاهدت به معنای سعی و بذل نهایت درجه کوشش در مقاومت 
است چه به زبان باشد و چه به دست تا ان جا که منتهی به کارزار شود. 


ولیکن در قرآن کریم بیشتر در معنای کارزار استعمال شده, هر چند در غیر 
قتال نیز استعمال شده است. 


و هر جا که این کلمه در قتال استعمال شده تنها کفار منظورند که تظاهر 
به مخالفت 
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۱ ۳ 
خطرناک ترند. چون از راه کید و مکر وارد شده و کارشکنی می کنند. لیکن 
ار اه 
دشمنی نداشته, در عوض از سایر مسلمانان هم خود را مسلمان تر جلوه 

می دهند و با این حال دیگر معنا ندارد که با ایشان جهاد شود. 


و لذا چه بسا از استعمال جهاد در خصوص منافقین این معنا به ذهن برسد 
که منظور از آن هر زفتاریست. که .مظایق ففتضای .فضلحت. باشده اکز 
مصلحت اقتضاء داشت معاشرتشان تحریم و ممنوع شود و کر اقتضاء 
داشت نصیحت و موعظه شوند و اگر اقتضاء تا دیگری 
تبعید شوند و يا اگر رده ای از ایشان شنیده شد کشته گردند و اگر طور 
دیگری اقتضاء داشت در حقشان عملی کنند. خلاصه معنای جهاد با منافقین 
مفاومت دن بزایر کاتشکنین .ها و نقشه. کشی.هاخ. آیشان. است. به: هر 
وسیله ای که مصلحت باشد. 
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و چه بسا جمله «و اعلظ عَلَیِهمٌ,» در دنبال جمله «جاهد الکَفا 5 
المنافقین,» شاهد بر این معنا باشد که مقصود اه 
است. (1) 

چگونگی خروج منافقین از ایمان و از اسلام 


«یحلفُون بالله ما قالوا و لقَذٌ قالوا کلمَة اف و کقرّا بَعَد اسْلامهم و هَمّوا 
بما لَم بنالوا. ۰( ۱ 1۳ 

سیاق آبه اشعار دارد به این که منافقین عمل بسیار زشتی انجام داده و در 
ضمن عمل کلام زشتی هم به زبان اورده اند. خدای تعالی در هر دو قضیه 


ص :324 


درباره انکار قولشان فرموده:«و گَقروا بَعْدَ اسْلاهمٌ» تا کسی خیال نکند 


از راه ی شدند, نه, جدا] کافر شدند و محکوم به کفر بعد از 


این آیه کلام خود خدای تعالی است که عالم به غیب و شهادت است, پس 
اگر بفرماید منافقین کافر شدند. صرف ظاهر حال را نمی گوید بلکه 
حقیقت حال را می رساند و او شهادت داده به اين که منافقین از اصل 
ایمان نداشتند. نه این که بعد کافر شدند و از شهادت زبانی تجاوز نکردند. 


پس ؛ , ایشان از همان اول مسلمان بودند, نه مومن و با این حرف هائی که 
زدند از اسلام خارج شدند. 


و این خود اشاره است به این که آن کلمه کفری که گفتند کلمه ای بوده 
که يا هر دو شهادت را و يا یکی از آن دو را رد می کرد. 


چگونگی خروج منافقین از ایمان و از اسلام 


ممکن هم هست بگوئیم در اول که فرمود: «قذ كَقَرَنَمْ.....» در مقابل 
کی روش( کی 
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رسول خدا) که می خواستند انجام دهند واين عمل با ایمان منافات دارد, 
نه با اسلام, زیرا عملی که هیچ کلام رده ای همراه تذارد وان ور هم که 
می خواستند صورت نگرفت ضرر و منافاتی با اسلام ندارد, جچون اسلام 
همان مرحله لفظ و شهادت دادن است, نه مرحله عمل. به خلاف دومی 
که فرمود («و کقروا بَعَدَ اسْلامهمٌ,» که در مقابل آن کلام رده ای است که 
به زبان آوردند و معلوم است که کلام رده با اسلامی که قوامش با لفظ و 
کلام است منافات دارد و با ایمان درونی و اعتقاد قلبی منافاتی ندارد. 


سپس خدای تعالی برای اين منافقین بیان می کند که با همه اين گناهان 
مهلکه وکفر صریح و تصمیمی که به آن موفق نشدند اگر به سوی 
پروردگار خود بازگشت کنند خداوند توبه شان را می پذیرد و نیز عاقبت 
امر این توبه و عاقبت اعراض از آن را بیان 

داشته و فرموده: اگر توبه کنند برای خودشان خوب است چون منجر به 
دردناکی در دنیا و 
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عذاب دنیوی ایشان با سیاست و مجازات به دست پیفمبر است و یا به 
استدراج و مکر خدائی و اگر هیچ عذابی نبینند مگر همین که دارند با نفاق 
خود بر خلاف نظام عالم که بر اساس راستی و ایمان تنظیم شده سیر می 
کنند, همین سلسله اسباب ایشان را خرد و رسوا می کند و همین عذاب 

بپرای آنان بس است, هم چنان که خدای تعالی فر موده: 5 اللَه لا بهدی 
العوْ الفسقین ۱» (24 / توبه) و اما عذاب آخرت ایشان معلوم است که 
آتش دوزخ خواهد بود. (1) 
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چگونگی خروج منافقین از ایمان و از اسلام 
که گرور سل آاله بت قشیت مخ فقیم 


افاده می کنند و آن عبارنست از نقل یکی از داستان های منافقین که می 
خواستند رسول خدا صلی الله علیه و آله را ترور کنند و در ضمن سخنی 
گفته بودند که از کفر درونیشان حکایت داشت و خدای تعالی میان ایشان 
و انجام نقشه شومشان حائل گردید و رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
ایتشان از آن.چه تضمیم داشته و آن چه که گفته بودند. پزسید و. بازجونی 
فرمود. 


آن. ها عفل شود را تامیل ده کفته کم را انکار. تمودمر بر ان تسه کند ناد 
کردفم بش دای ای انکار و فشسمسشان.را دنت کرد. 


ای تا مطلی ات ار ال تسا ی و اس متا 
در میان همه 
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رد + ۳ ۳ ِ نز ۳ ‌ س 
«و لا تضل علیا احد منَهَمْ مات آبدا و لا تَقَمْ علی قبراه انهْمْ کقروا بالله 
۳ اي را وه - م ‏ ٍ 5 

ورسوله و مائوا و هم فاسقون,» 


ایشان به خدا و رسولش کافر شدند و با حالت فسق مردند!» (84 / توبه) 


این اند کت هی کند رس دا خی اللم عم و الم وا از ات که نان 
این نهی را تعلیل کرده است به این که چون کفر ورزیدند و فاسق شدند و 
بر همین فسق خود مردند. 
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استغفار جهت منافقین و هم چنین نماز خواندن بر جنازه های ایشان و 
ایستادن کنار قبور ایشان و طلب مغفرت کردن, لغو و بی نتیجه است. 


می فرماید: 


و اموال و اولادایشان تو را خیره نسازد, چرا که خدا می خواهد به وسیله 
ان در دنیا عذابشان کند و در حال کفر جانشان به در اید! 


و چون سوره ای نازل شود که به خدا ایمان بیاورید و با رسولش به جهاد 
برویده خوان کران ایشان از نو اخازو نی خواهند و.می: کویند بکداد .۱ 
واماندگان باشیم, راضی شده اند که قرین زنان و زمین گیران باشند و خدا 
بر دل هایشان مهر زده و در نتیجه نمی فهمند!» (1) 
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شرب نشف فا چا کقار و مخاففات 

«یا ها الّیُ جاجد الَْفار و المْنافقین و الط عَللهم و 
آمز تف شوت حمل با کار و .تا فقان 

هتم و نس الَمَصیژ,» 


«ای , پیغمبر! با کفار و منافقین جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و خشونت به 
۱ ۱ سا 
(73/توبه) 


مراد از جهاد با کفار و منافقین بذل جهد و کوشش در اصلاح امر از ناحیه 
این دو طایفه است و خلاصه منظور این است که با تلاش پی گیر خود جلو 
شر و فسادی که اين دو طایفه برای دعوت دارند بگیرد و معلوم است که 
این جلوگیری در ناحیه کفار به این است که حق را برای آنان بیان نموده, 
رسالت خود زا به ایشان پزسانده احر یمان آوردند که. هیچ و اکر تیاوردند.با 
ایشان جنگ کند. 
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قرف تاخبه صاففین به اب است که زر آنان <ل .حفیی. کند و تالنف: قاوت 
نماید, تا به 

(402) جنگ و صلح 

تدریج دل هایشان به سوی ایمان گرایش یابد. و اگر هم چنان به نفاق خود 
ادامه دادند, جنگ با منافقان (که شاید ظاهر ایه شریفه هم همین باشد.) 
وا ی اما سا سا رصن 
نجنگیده, ناگزیر باید کلمه جاهد را به همان معنایی که کردیم بگیریم.(1) 
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ای ب تدیت غمان با فا ما فان 


فصل سیزدهم: معاف شدگان از جبهه و جهاد 

گروه های معاف از جنگ 

«لیسن عَلی الصُعَفاء و لا علی الْمَرّضی و لا علی الذین لا جدون ما ون 
خرخ اذا وا ام هن ها علین شنت سر سبیل 5 1 
رحيمْ؛» 

«بر ضعیفان و بر بیماران و بر کسانی که چیزی برای خرج کردن ندارند در 
صوربی که برای خدا| و رسولش خیرخواهی کنند تکلیفی نیلست؛ آری, 
نیکوکاران مورد ملامت و عذاب کسی قرار نمی گنز 33 و خدا آهوز نذه 
مهربان است,» 

(91 / توبه) 
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دق لا غلی, الذین آذا ما آتوک لَِحملَقْم فلت لا آجذ ما لك علَیّه تولوا 


۳ 9ووو و پٍ. 


واعغينهم تفیض من المع حرّنا الا یجدو] فایع موز 


«و هم چنین بر کسانی که چون پیش تو آمدند تا مرکیشان دهی و تو گفتی 
برگشتند که چرا چیزی برای خرج کردن نمی یابند.» (92 / توبه) 

«ليسَ عَلی الصْعفاء لا عَلّی الَمَضی لا عَلّی ات لا یجدون ما یمن 
حَرَخ,» 

گروه های معاف از جنگ 

مقصود از ضعفاء به دلیل سیاق آیه کسانیند که نیرو و توانائّی جهاد ندارند, 
حال یا طبعا ناتوانند مانند اشخاص فلج و زمین گیر و یا به خاطر عارضه 
موقتی که فعلا دست داده, مانند کسالت و مرض . 


و مقصود از «الّذین لا یجدون ما بَنفقون,» کسانی هستند که بیروی مالی و 
0[ 


پس؛ از این گونه افراد قلم تکلیف و حکم وجوب جهاد برداشته شده, چون 
کر 
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برداشته نشود حرح و شاق است و هم چنین لوازم و توابع ان از قبیل 
مذمت در دنیا و عقاب در اخرت نیز برداشته شده, چون در حقیقت 


که ای ای رف رید کم و ی کهص | زرم 
رسولو,» 


خیرخواهی خدا و رسول کنند برای این است که بفهماند وقتی تکلیف و به 
دنبال تکلیف مذمت و عقاب برداشته می شود که دل ها و نیاتشان از 
جهاد و تقاعد ورزیدن کارشکنی کرده, روحیه اجتماع را فاسد سازند وگرنه 
اگر چنین منظور فاسدی داشته باشند عینا مانند منافقین مستحق مذمت و 


جمله «ما عَلی الْفُحْینینَ من سبیل,» در مقام بیان علت رفع حرج از نام 
بردگان است. معنایش این است : در صوربی که این گونه افراد قصد 
خیرخواهی برای خدا و رسول را 
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داشته باشند از این رو تکلیف ندارند که در چنین فرضی نیکوکارند و دیگر 
پس این که کلمه «سَبیلٍ» را به کار برد کنایه است از اين که آن ها از 


اشیت: دیدن 
گروه های معاف از جنگ 
ايمنند, مثل این که در یک بست محکم و دژی مستحکم قرار گرفته اند که 


کسی راه به آن جا ندارد و نمی تواند صدمه ای به ایشان برساند و این 
جمله به حسب معنی عام است هر چند از نظر تطبیق, مخصوص طوائف 
معاصر با تزول آیه ی از اعراب ب آن روز است. 


«و لا علی آلذین اذا ما ک ملعم فلّت.. ۰ حرجی بر فقرا نیست.؛ 
همان هائی ۱ ۱ ۳ 
سایر احتیاجاتشان را از قبیل اسلحه و غير ان براورده سازی, همان هائی 
که تو در جوابشان گفتی من مرکبی ندارم که به شما دهم و شما را بر آن 
سوار کنم و ایشان رفتند, در حالی که چشمانشان 


ص:336 


در اشک غوطه می خورد و از شدت اندوه اشک می ریختند از این که چرا 
مرکب و زاد و توشه ندارند تا به جهاد بيایند و با دشمنان خدا جنگ کنند. 


و اگر این قسم اشخاص را عطف کرد بر ماقبل ودر نتیجه عطف خاص بر 
عام نمود. برای عنایت خاصی بود که به این گونه افراد داشت. زرا اینان 
اعا که رخاوا مش اسان ای وی سد. 


«اتما السیل علی الذین, تشتارئوتک 8 هه آعنیاء خضوا بیان تخوتوافع 
الحوالفِ و طبَع ال علی قَلْوبهمْ قَهْمٌ لابَعَْمُونَ» 


«تنها مواخذه و ملامت و عقاب بر کسانی است که با این که مکنت دارند 
از تو اجازه ماندن می خواهند و بدین تن در می دهند که با زنان و زمین 
گیران باشند و خدا بر دل هایشان مهر نهاده. در نتیجه نمی دانند,» (93 / 
توبه) 


گروه های معاف از جنگ 
حون‌تبار کرفیی رد بشما عفر آ هتسه دی نبا وراند که ما شر کر شمارا 
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تصدیق نمی کنیم. خدا ما را از اخبا ر شما خبردار کرد و به زودی خدا عمل 
شما را می بیند و رسول او نیز, آن گاه به سوی دانای غیب و شهادت باز 
می گردید, پس شما را به آن چه می کردید خبر می دهد, به زودی همین 
که سوه انا رس امس او رد ی ها از اسان 
صرف نظر کنید و شما از ایشان صرف نظر کنید که ایشان پلیدند و 
نک ۱ 
شمااز ایشان راضی شوید,و به فرضی که شما از ایشان راضی شوید خدا 
ازمردم عصیان گر فاسق راضی نمی شود!» (953 6 / توبه) 


منظور این است که : اگر شما از ایشان راضی شوید از کسانی راضی 


شده اید که 
خداوند ِ ایشان راضی نیست و رضایت شما برخلاف خوشنودی خداست 
رای ی ۱ ۱1 
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رفع حکم جهاد از معلولین 


«لیْس علّی آلاغمی حرخ و لا علی الاْعْرَج حرَخ و لاعلّی الْمَریض < 
بطع اللة و رَسولة جله تا تخری ین تختها اهاز و مر بتول 


5 
اما را۵, 


هم 
اه 


در متا له حها بر آف راد تاسا ملی مار کاهفی خست و کشت که‌خیا و 
رفع حکم جهاد از معلولین 


رسولش را اطاعت کند خداوند او را در جنائی داخل می کند که از دامنه 
ان نهرها روانست و کسی که اعراض کند خداوند تعالی به عذابی دردناک 
معذبش می کند.» (17/ فتح) 


در این آیه حکم جهاد را از معلولین که جهاد برایشان طاقت فرساست به 
ندارند, بلکه می فرماید لازمه آن 
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را که حرج است ندارند. (1) 


معافیت طلاب دینی از جهاد برای تفقه در دین 


«5 ما کان ای من لینفر وا کافة قَلو لا تفر من کل فرقه مِنهْمٌ طایقة 
پم لا و افی الذین و لینذروا قَوَمَهْم م اذا رَجَعَواً ایهم لعلهْمْ بَعْدروَن,» 


«مقمنان همگی نتوانند سفر کنند, چرا از هر گروه از ایشان دسنه ای سفر 


نکنند تا در کار دین. دانش اندوزند و چون بازگشتند قوم خویش را بیم 
دهند, شاید آنان بتر سند.» (122 / توبه) 


سیاق آنة دلالت می کند بر این که منظور از < جمله «لینفر وا کافةَ» بیرون 
شدن قصکین 


ص:340 





1- المیزان, ج :18 , ص: 415. 


برای جهاد است و ضمیر در «فرّقه مِنَهُمْ» به مومنین برمی گردد, که 
معافیت طلاب دینی از جهاد برای تفقه در دین 


نباید همگیشان بیرون روند و لازمه آن این است که مقصود از «نفر» کوچ 
کردن به سوی رسول خدا باشد. 

از این که تمامیشان به جهاد بروند بلکه باید یک عده از ایشان به مدینه 
الرسول امده و احکام را از ان جناب بیاموزند و عده دیگری به جهاد بروند. 


وقتی آن عده احکام دین را باد گرفتند به شهر خود و به میان اهل ولایت 


اولاً ۲ د از تفة دزن دی فهمیدن همه معارف دینی از اضول و فزوع آن 


است, نه 
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خصوص احکام عملی, که فعلاً در لسان علمای دین کلمه فقه اصطلاح 
در آن شده, به دلیل این که می فرماید: «و لِیْنذروّا قَوَمَهُم و قفوم خود را 
اتذار کننده»* و معلوم اسنت. که انذار با بیان ففه اضطلاحن, بعنی.با کفتن 
فسائل عملی ضوریت نمی کنرور بلکه اختیاع به. بان اضول عفاند دارد: 


ثانیا معلوم می شود که وظیفه کوج کردن برای جهاد از طلبه علوم دینی 
برداشته شده و ایه شریفه به خوبی بر این معنا دلالت دارد.(1) 
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معافیت طلاب دینی از جهاد برای تفقه در دین 


فصل چهاردهم : مبارزه منفی و قانون تبژی 


نهی از استغفار برای مشرکین حتی اقربای مشرک 


«ماکان لو الدین انوا ان یره لاخشرکیق و لو کانواا اولی فزس 


1 


من بعد ما تبین لَهْم |[ آخا: اِ 


«پیغمبر و کسانی که ایمان آورده اند نباید برای مشرکین پس از آن که 


ع‌ 


۱ 


معلومشان 

شد که اهل جهنمند آمرزش بخواهند, اگر چه خویشاوند باشند,» (113 / 
توبه) 

«و ما, کان لِسْتَعفارٌ از براخیخ لاه الا غعن مَوعد دو و عَدها اباة قلما تبِیّنَ له ان 
عد له تب اامنه آن ایرافیم لا« 9 

«و آمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش نبود مگر به اقتضای وعده ای 
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که به وی داده بوده و ویر آیتشن اشتکار شت که ای نوات از 
او بی زاری حجست ,اری؛ ابراهیم خدا| ترس و بردبار بود.» (114 / توبه) 


معنای آیه روشن است. لیکن این نکته را باید در نظر داشت که چون در 
ایه دومی بعد از بیان سبب استغفار ابراهیم برای پدرش می فرماید وقتی 
که فهمید او دشمن خدا است. از او بی زاری جست و با این بیان معلوم 
کرد که مشرکین دشمنان خدا و جهنمی 


حال که این معنا برای پیغعمبر و پیروانش معلوم شد باید از این مطلب 
ضروری و روشن غفلت نورزند, که استغفار برای مشرکین از این جهت 
کار تست که آغق ام خصمع اشسانمانع است ار اس کش شمارا 
ساحت کبریای او بازی نموده, کاری لغو بکند. 

بنده اش سرزده با او دشمن و از او خشمگین است و یا بنده با خدای 
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فرضا خدا با بنده اش دشمن باشد ولی بنده اش با او دشمن نباشد و بلکه 
اظهار تذلل وخواری کند, در این صورت جای این هست که به خاطر سعه 
رحمت او آدمی برای آن بنده طلب مغفرت کند و از خداوند بخواهد که به 
حال آن بنده اش ترحم کند. 


اما اگر بنده با خدا سر دشمنی داشته باشد (مانند مشرکین معاند) و خود 
را بالاتر از 


آن بداند که به درگاه خدا سر فرود بیاورد, در چنین صورتی عقل صریح 
حکم می کند به اين که شفاعت و يا استغفار معنا ندارد, مگر بعد از آن که 


آن بنده خدا| را کنار گذاشته, به سوی خدا| توبه و بازگشت کند و به لباس 
تذلل و مسکنت دراید. 

و کر تفه صفنا دار که. اتشسان: برا کی که. اضلا رعفت: م۵ مغفرت. زا 
قبول ندارر و زیر بار عبودیت او نمی رود استغفار نموده, از خدا| بخواهد 
کفر از او‌در کدرد. 


آرق: این:.ذرخه‌است و شفاعت. استهزاه به: مقام -ربوبیت "وبازی. کردن,: با 
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و خداوند, این جائز نبودن را به حق نداشتن تعبیر کرده و فرموده «ماکان 
لین 5 الدین اوآ > بعلی پیفمیر و آنانت که ایمان آورده اند حق ندارند 


«ما کات ار کین هه ۳ 


هسجد اللّه,» (17 / توبه) گفتیم که حکم جواز در شرع بعد از جعل حق 
است.(1) 


حکم به وجوب تبری از شمان را و حرخت دوستی با انان 


‌ - 


مي‌ما کاق ال قلم َقة لا قديهة علی ین ج لَهُمْ ما یفن اِنّ اللة 
بکل شی ء عَليمّ,» 


«چنین نبوده که خداوند, کروفن را پس از هدایتشان گمراه کند, کر ان 
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(420) جنگ و صلح 


چیزهائی را که باید از آن بترسند برای ایشان بیان کند, که خدا به همه چیز 
داناست.» (115 / توبه) 


این اب شوضتین و هدند اف کنر به اين که اگر از آن کارهائی که خداوند 
بیان کرده پرهیز نکنند, بعد از هدایت گمراهشان خواهد کرد و در میان همه 
کارهائی که خداوند از آن .ها نهی نفوده: آن کاری که با مورد آنه. تطبیق 
دارد همان استغفار کردن برای مشرکین و محبت به ایشان است. که 
مقمنین باید از ان بپرهیزند, والا بعد از هدایت دچار ضلالت می شوند. 


و اين آیه به یک اعتبار در معناي آیه «ذک يأنّ ال لمْ یک ۸ عفیر | نعهه 


تمه عٌلی فقو حلی بُعَیروّا ما بالفْیهم» (53 / انفال) و 9 ۳ 


حکم به وجوب تبری بشما نو عرفت دوفستی با انان 


۱ ۱0 ۳7 0 
به خاطر کفران تفیش حوجبایت: تعییر .انر ۱ فراهم آورد, آن وقت است 
که خدای تعالی نعمت و هدایت خود را از 
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امین کین 


آیه «ِنّ ال لْ ملک السَمواتِ و الاّرْض خی و یمیث و ما لَکَمّ من دون 
اللّه من ولِیْ و لا تصیر,» 


ت«خداز.ملی اسمان »ها م میرن اضر آوشت: «تجضفی کید وهی فتر آند و 
شما را جز خدا سرپرست و یاوری نیست؛» (116 / توبه) 


درز دیش خکمی, را که اية فبلی بر ان دلالتمن کرو خنین فعلیل مین کید 
که اگر از 
‌ِ 


دی با دشصان دا یت نمودم: هه فص که بامی ار ابا ی راز و تیه 
برای این است که جز خدای سبحان کسی ولی و یاور حقیقی نیست و این 
معنا برای موّمنین وجدانی شده. پس وجدان و ایمان خود انان باید ایشان 
را بر ان بدارد که تنها نسبت به او و یا ولیی از اولیای او که خود او اجازه 
داده باشد تولی داشته باشند و به غیر ایشان به هیچ یک از دشمنان او هر 
که خواهد باشد دوستی و تولی نورزند. 


دست اوست 
و9 
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است ولی و ناصری نیست. 


از همین بیان عمومی و علت عمومی که در چهار آیه مورد بحث آمده به 
خوبی روشن گردید که حکم مورد بحث این ایات: نز طفه‌فی است, یعنی 
ا؟ 


حکم به وجوب تبری از دشتضان و خرمت دشتی‌با آنان 


در اين آیات حکم به وجوب تبری از دشمنان خدا و حرمت دوستی با آنان 
نموده, این حکم اختصاص به یک نحو دوستی و یا دوستی با یک عده معینی 
ندارد, بلکه همه انحاء دوستی را شامل می شود. خواه تولی به سبب 
استغفار باشد يا به غیر آن و خواه دشمن, مشرک یا کافر و يا منافق و یا 
غیر آن ها از قبیل اهل بدعتی که منکر آیات خدا هستند باشد و یا نسبت به 
پاره ای از گناهان کبیره از قبیل محاربه با خدا و رسول اصرار داشته باشد. 
اطا 
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نهی از ولایت و دوستی پدر و مادر و خویشاوندان کافر 


«یایّْا الذین ءَامَوا لا تتخِدُوآًا ءابعَکم و اجْواتکُم ولياة ان استحیُوا 
الکترعلی اایمن هن خواقع ینکع فاوانک م۸ الطلغون:» 


«ای کسانی که ایمان آورده اید, پدران و برادران خود را اگر کفر را بر 
ایمان ترجیح داده اند اولیاء خود ندانید. کسانی که از شما با ایشان دوستی 
کند خود ایشان هم ستم گرانند,» (23 / توبه) 


«قلٍ ان کان ءاباوْكُمْ و ناكم و احُوائکَم و رواجم و عَشیرئکَم و آمول 
اقتر فد فنموها و جرخ تشون کسادها و : مت ترصَوتهاً آحت تم من له و 
رسوله و جهادٍ فی سبیله قتَرَبضُوا ۶ کی بات له باشره و له لا" دی القدم 
الفسقین,» 


«بکو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و خویش شما و 
اموالی که به دست اورده اید و تجارتی که از کساد ان می هراسید و 


مسکن هائی که بدان 


نهی آزولایت ودوستی پدر و مادر و خویشاوندان کافر 


علاقمندید در نظر شما محبوب تر است از خدا و رسول او و جهاد در راه 
او, پس 
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منتظر باشید تا خدا فرمان خود را بیاورد و خدا مردم تبه کار را هدایت نمی 
کند.»  24(‏ توبه) 


با کفار یک ملاک عمومی است و لذا در ایه بعدی غیر پدر و برادر را هم 
مشمول این حکم کرده است, چیزی که هست ظاهر یه مورد بحث نهی از 
این دوستبی است در صورتی که پدران و برادران کفر را بر ایمان ترجیح 
دهند. 


خدای تعالی نهی از دوستی را اختصاص داد به پدران وبرادران کافر, آری 
این دو 


ظایقه: اند که: ترفن آن هست. که در .دل فرزندان و برادزان صقمن, خو5 
رخنه کرده و در پاره ای از شوّون زندگی ایشان دخل و تصرف کنند. 

«قْلْ ان کان ءاباوْکُمٌ و نکم و احوائكمٌ...,» آیه قبلی خطاب به موّمنین 
بود و این 
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آیه خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله است و این اشاره است به 
اعراض از مومنین مورد بحث در آیه قبلی و این که خدای تعالی از دل های 
آنان خبردار است و می داند که دل هایشان آن چنان مشغفول است که 
نهی او سبب نمی شود از دوستی پدران و برادران کافر خود دست بردارند 
و در دل هایشان ایجاد داعی نمی کند بر این که بعدها گوش به فرمان خدا 
شوند و به خاطر امر خدا با کفار هر چند پدران و برادرانشان باشند بجنگند 
و مانع ایشان از اين کار محبتی است که به غیر خدا و رسول و جهاد در راه 
خدا دارند, لذا خدای تعالی در این آیه اصول لذاتی که علاقه نفوس را به 
خود جلب می کند بر می شمارد 


نهی آزولایت ودوستی پدر و مادر و خویشاوندان کافر 


و ان اصول عبارتست از پدران, برادران. همسران و قوم و قبیله و اين ها 
کسانی هستند که طبیعت جامعه به قرابت نسبی نزدیک و یا دور و یا 
قرابت سببی در بینشان رابطه برقرار کرده و جمعشان می کند و اموالی 
که به دست اورده و جمع کرده اند و تجارتی که از کسادیش هراسناک می 
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اصول دیگری است که قوام جامعه در رتبه دوم بر آن هاست. 


آن گاه می فرماید: اگر مردم دشمنان دین را دوست داشته و محبت به 
این امور را بر محبت به خدا و رسول او و جهاد در راه او مقدم بدارند, باید 
کند. 


منظور از امر. باید یکی از دو چیز بوده باشد, يا چیزی باشد که آن شکاف 
عذابی باشد که 


به خاطر مخالفت امر خدا و رسول و اعراض از جهاد در راه او بدان مبتلا 
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نهی آزولایت ودوستی پدر و مادر و خویشاوندان کافر 


فصل پانزدهم : حکم تقیه 
«من کر بالله ین ره بعد ایمایه ال 2 من آکرة و قَلبَة مَطعیِ بالایمان و لک من 
شرح بالکفر ضذرا قعلنيم عت عَصَب من ال وله عذاث عظیغ» 


«و هر که از پس ایمان آوردنش منکر خدا 0 0 
دلش به ایمان قرار دارد, بل آن که سینه به کفر گشا نذب عضت حدا بر ان 
ها باد و عذابی بزرگ دارند.» (106 / نحل) 


می فرماید: کسانی که بعد از ایمان تظاهر به کفر می کنند و مجبور به 
کفتن کامه کفر می, .وت ول «لی هایشان عطمتن به مان است. از 


غضب خدا مستثناء هستند. 


۳ هو 
«و لکِن من سَرَح بالکفر ضَدذرا,» یعنی کسی که سینه خود را برای کفر 
گشاد 
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کرده و کفر را پذیرفته و به آن خوشنود گشته و آن را در خود جای داده 


- 


اش رتک للذین هاجژوا ین تقد ما فا تم جاهذوا ع ضبروا ان رَبک من 


«و نیز پروردگارت نسبت به آن ها که پس از محنت کشیدن مهاجرت کرده 
آن گاه.جهاد کرده.و ضبوزی, بنشه کرده اند پروزد کارت از بسن ان: آمرز کاز 
و رحیم است.» (110 / نحل) 


این جمله ناظر به شکنجه هایی است که مومنین صدر اسلام در مکه از 
قریش می دیدند. چون مشرکین مکه مومنین را آزار می دادند تا شاید از 
تتتضشار. بر جر وند قندین. فتظور. انوا شکنجه. ها سرا خرباوه. آنانبوا مت 

۳ 
هم چنان که عمار و پدر و مادرش را شکنجه 
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کردند پدر و مادرش در زیر شکنجه آنان جان دادند و عمار به ظاهر از دین 
اسلام بی زاری جست و به این وسیله جان سالم به در برد و ایات سابق به 
طوری که در بحث روایتی خواهد امد در اين باره نازل شد. 


چون جمله «۱لا مَنْ آکره 5 له مم بالایمان,» که در آیات قبل بودهمان 
معنا را 


فرماید: بعد از همه اين ها خدا نسبت به کسانی که بعد از ان شکنجه ها 
هجرت نموده و پس از هجرت., جهاد و صبر نمودند امرزگار و مهربان 
است. 

جمله «ثَمّ ان ریبک للذین هاجژوا من بَعّدٍ ما فَنوا+» وعده جمیلی است که 
به مهاجرین می دهد که بعد از شکنجه ها مهاجرت کردند و در قبال تهدیدی 
که 
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به دیگران کرده و خسران تام را نویدشان داده, مقمنین را به مغفرت و 
رحمت در قیامت نوید می دهد. 


و جمله «انْ تک من بغدها لعفوژ رحیشْ,» به منزله خلاصه گیری در صدر 
کلام است و به علاوه این نکته را هم می رساند که قیودی که در کلام قبلی 
ات مر کر کات او ی اه ما که ها 
مسلمانان که به ظاهر, ارتداد حجستند 


9 ۳ ۳ 
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۱ 


روایات وارده درباره حکم نقیه 


در الدرالمنثور است که ابن منذر وابن أخ حاتم و آبن مردویه از ابن عباس 
وا کی که اعی سا تا ایا هراس اه 
مدینه مهاجرت کند به اصحابش فرمود: از دور من پراکنده شوید, هر کس 
توانایی دارد بماند آخر شب. خر کت کند.و هر کس تدارد همین اول شب به 
راه بیفتد, هر جا که به اطلاعتان رسید که من در آن جا منزل کرده ام به 
من ملحق شوید. 


روایات وارده درباره حکم نقیه 


بلال موّذن و خباب و عمار و زنی از قریش که مسلمان شده بود ماندند 
تاصبح شد , مشرکین و ابوجهل ایشان را دست گیر کردند, به بلال پیشنهاد 
کردند که از دین اسلام برگردد. قبول نکرد, ناگزیر زرهی از آهن در آفتاب 
داغ کردند و بر تن او پوشاندند و او هم چنان می گفت: احد! احدا! و اما 
خباب. او را در میان خارهای زمین می کشیدند و اما عمار, او از در تقیه 
حرفی زد که همه مشرکین خوشحال شده رهایش کردند و اما ان زن 
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(سمیه), ابوجهل چهارمیخش کرد, آن گاه حربه خود را در عورت او فرو 
کرده و او را کشت ولی بلال و خباب و عمار را رها کردند, آن ها خود را 
ب ول احفا لین الله علیه م اه زا ندید مان را رای ارات 
تعریف کردند عمار از آن حرفی که زده بود سخت ناراحت بود, حضرت 
فرمود: دلت در آن موقعی که اين حرف را زدی چگونه بود, آیا به آن چه 
کفتی. زر اضن بود يا نه؟ عرض کرد: نه, فرمود: خدای تعالی ابزتانه ۱ نازل 
فر موده: 


س‌ 0۶ 9 0 ی 0 
«الا من اکرة و قلبه مّطمیُنْ بالایمان,» 


مولف: در روایت آمده. که آن زن همان سميه, مادر عفار بودهم و یاسز بدر 
عمار هم با اين چند نفر بوده و بعضی گفته اند: پدر و مادر عمار اولین 
شهید در اسلام بوده اند و روایات در اين که پدر و مادر عمار در اين فتنه 
کشته شدند و عمار از در تقیه اظهار کفر نموده و این ایه درباره اش نازل 
شده بسیار است. 


د خمع: اسان ادانی عاس ق اوه رات کرو که یه ات این ارت 
درباره 


ص :360 


مادرش سمیه و صهیب و بلال و خباب بودند که شکنجه شدند و در آن 
شکنجه پدر و مادر عمار کشته شدند و عمار با زبانش چیزی به ان ها داد 
که راضی شدند و خدای سبحان جریان را به 


روایات وارده درباره حکم نقیه 


رسول گرامیش خبر داد, ینس وقتی که جماعتی برای آن جناب خبر آوردند 


که عما ر کافر شد. حضرتش فرمود: نه حاشا, عمار از فرق تا قدمش مملو 
از ایمان است »و ایمان با گوشت و خوتش اميخته شده است. 


تا آن که خود عمار شرفیاب شد در حالی که گریه می کرد, حضرت فرمود: 
چه حال و چه خبر؟ عرض کرد خبر بسیار بد آوردم یا رسول اللّه زیرا رهایم 
نکردند تا دست به ساحت تو دراز نمودم و خدایان ایشان را به خیر 
تار ریواصت لاه الم شرت کرد اه های میا ۱ 
پاک کردن, در حالی که مي فرمود: اگر بار دیگر نیز به تو چنین کردند تو 
هم همان کار را تکرار کن, ان گاه اين ایه نازل شد. 
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و در کافی به سند خود از آبی عمرو زبیری از امام صادق علیه السلام 
ووایت کردم کمدر مرن خدیتی فرمفد .اما آن خه. که اد ایمان بر فلت 
فریضه نله غبارزت اشنت: از افرار و معزفت او عفد وضا و لیم به این 
که «لاال الاللة وَحْدَة لاشریک له لها واجداً لمْ بتّحِدٌ صاحبَة و لا وَلدا, و آن 
یوار ان ار ای هاچ از انیا را 
کتاب, اين آن چیزی است که خدا بر قلب واجب کرده. پس اقرار و 

معرفت. عمل به وی هقه هلق کت ال وق و ۱ ۱ 
من آکره و قلبه مطمَین پالایمان و لنْ من سَتع بالکفر ضذرا؛» (106 / 
نحل) بیان می کند. 


و در همان کتاب به سند خود از مسعده بن صدقه روایت می کند, که 
گفت: مردی به امام صادق علیه السلام عرض رو مردم از علی علیه 
السلام روایت می کنند که در منبر کوفه فرموده است: این مردم! به 
زودی شما را می خوانند که به من ناسزا بگوئید, شما هم پگوئید. و می 
خوانند که از من تبری بجوئید قبول بکنید ولی تبری مجوید, ایا اين روایت 
صحیح است يا نه؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود: چه قدر زیاد شده 
دروغ هایی که 
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یا و سای آن گاه فرمود: آن جناب این طور فرموده: 
مردم ! به زودی شما را می خوانند که مراناسز | بگوئید شما هم بگویید, 
سپس می خوانند که از من بی زاری جوئید, این قدر بدانید که من بر دین 
محمدم و نفرمود: از من بی زاری مجوئید. 


روایات وارده درباره حکم نقیه 


نیس آن: شتخض بر ننید؛ یعنی می فرمایید اگر بی زاری خواستند بی زاری 
نجوید ولو این که کشته شود؟ فر مود: به خدا سوگند چنین وظیفه ای 
قدار دنو جتنی بر آق تست جر. آن.جه که بر عماربن یاسر گذشت, که اهل 
ور و ی لصا 
ِ در حالی که قلبش مطمئن به ایمان بود و رسول خدا , به عمار 

: ای عمار! اگر بار دیگر پرگشتند تو هم پرگرد ,که خدا ور معذور 
ِِ 0 آیه را فرستاد: «الاً مَن أَكُرة و لب مُطمَیْنْ بالأیمان,» و 
او ی ها ۳ (1) 
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اه ار 12 ص510 


تحلیل روایات رسیده درباره حکم تقیه 


این که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر برگشتند تو هم برگرد, 
معنایی است که ان جناب از عمومیت ایه و استثناء نکردن شخص معین 
استفاده فرموده, چون در ایه شریفه حکم جواز دشنام به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله زوی عنوان اکراه کسی که قلبش مطمئن به ایمان است 
رفته و اما این که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدا دستورت 
داده که اگر بار دیگر مجبورت کردند تو نیز همان کار را بکن با اين که در 
آنة امری مخصوص به عمار نشده, شاید وجهش این باشد که استئناء 
صراحت در جواز دارد و با این صراحت. دیگر جای امتناع از دشنام دادن و 
خود را در معرض هلاکت انداختن نیست و این جواز با وجوب جمع می شود 
نه با اباحه و چنین نیست که شخص مختار باشد در دشنام دادن و سالم 
ماندن و در ندادن و کشته شدن, نه, بلکه واجب است دشنام بدهد. 


تحلیل روایات رسیده درباره حکم تقیه 
و در زه تعلسیر عیاشی از عمروبن مروان روایت می کند که گ؟ذ گفت: من 
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از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: 


«چهار چیز از امت من برداشته شده : 
اول آن چه از روی خطا از ایشان سربزند, 
دوم آن چه که فراموش کنند, 

سوم آن چه که بدان اکراه و اجبار شوند , 


چهارم ان چه از وسع و طاقتشان بیرون باشد, 


و ,این در کناب خداشت که فرموده: الا قن ره 5 ملد ۸ مین 
بالایمان.»(1) 
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ای که ام یر آمون مسا اه یرت و فصن 1*8 11 

خانت یا را داش ار ی رام ات هه ۱4 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 
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5.ذکر منابع نشر 
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2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
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9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
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به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 
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